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مدیریت و کارکنان ایروپلان فرارسیدن نوروز   را به همه هموطنان در سراسر دنیا تبریک و شادباش می گویند

کلیه عکسهای زیبا و حرفه ای استفاده شده در تقویمی که مشاهده میکنید توسط آقای کامران خطیبی مدیریت آژانس مسافرتی ایروپلان گرفته شده است 

ایشان نه تنها در بازار کسب و کار موفق هستند بلکه در هنر عکاسی در استانداردهای حرفه ای با لنز و دوربین سابقه ای درخشان دارند
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رستوران یاسین

 جمعه، شنبه، یکشنبه‌ با ویژه برنامه های نوروزی و موزیک زنده

 دوشنبه از ساعت 12 ظهر تا یک بامداد ،ساعاتی استثنایی و فراموش نشدنی‌ به همراه موزیک زنده 

و فضایی شاد شاد با عیدی مخصوص رستوران یاسین 

‌ست منوی نوروزی شامل سینی مخصوص سبزی پلو با ماهی‌ و کوکو سبزی فقط به قیمت ۲۰ پوند خواهد بود

ساعات خوش نوروزی هیچ جا ، رستوران یاسین نمی‌شود 
بزن و برقص ، بخور و ببر ، نگران قیمت هم نباشید ما هوای شما را داریم

 13 Ashbourne Parade, Ealing   London W5 3QS

برای روزهای نوروزی هیچ جا قرار، مدار نذارید!     چون رستوران یاسین براتون حسابی تدارک دیده 





No. 1073 - March 2017   Page: 5

هاسـت  دگرگونـی  فصـل  بهـار 
گاه  همـه  تاریـخ  طـول  در  .مردمـان 
زمسـتانهای سـرد و یـخ زده و آسـیب 
و  انگیـز  دل  بهـار  امیـد  بـه  را  رسـان 
روح افـزای تحمـل کـرده و دورانـش 

انـد  گذرانـده  را 
آفتـاب  و  تـر  بهـار روزهـا گـرم  در 
طلایـی تـر می شـود ، درختـان لخت 
و  زیبـا  یکبـاره  بـرگ  و  بـار  بـی  و 
همـه  مردمـان   ، شـوند  مـی  رنگیـن 
جهـان دل و دمـاغ تفریـح و گـردش 
و جنـب و جـوش مـی یابنـد . بهـار 
شـاه بیـت کامـل تریـن غـزل زیبـای 
آفرینـش اسـت زمین نفسـی گرم می 
کشـد و از تـن سـرمای خویشـتن رها 

میشـود.
انسـانهای  مـا  توانسـتیم  مـی  ایـکاش 
ایرانـی نیـز بهـار ی شـویم و بتوانیـم 
بـر  حاکـم  کشـنده  سـرمای  دیـو 
سـرزمینمان را شکسـت دهیـم و در 
سراسر کشـورمان جشـن آذین بندی 
گل خنده و دل و شـاد و روح آزادرا 
بـه پـا سـازیم ، اگـر ایـکاش صفـت 
فعـل آرزوی محـال نبـود چـه خوب 
اسـت  ای  واژه  ایـکاش  ولـی   ، بـود 
مایـه امیـدواری بـه بهـار سـرزمینمان 
ایـکاش  شـود   گلسـتان  روزی  کـه 
اگـر  کـه  اسـت  رویایـی  ای  واژه 
اتفـاق بیفتـد آن بهـار عجیـب بهاری 

جاودانـه خواهـد شـد.
و  شـیرین  تخیالت  بهـار  آرزوی 

رویایـی هـر انسـانی اسـت که چشـم 
اینکـه  آرزوی  دارد  فـردا  بـه  امیـد 
چـون  مـن  هویـت  هـم  مردمـان 
مصـرف  بـی  کشـیده  آب  درختـان 
تکانـی  بهـار  عشـق  بـه  زمسـتانی 
بخورنـد شـکل و قیافـه ای دگرگون 

بیاینـد.  بـار  پـر  و 
مـن  هموطـن  مردمـان  اینکـه  آرزو   
کـه چـون آبهـای زلال و گـوارا در 
زیـر یخهـای قطور سـرمای زمسـتانی 
بهـار  گرمـای  در  انـد  شـده  حبـس 
وطـن جوششـی یابنـد و از اسـارت و 
بـرودت نظـاره گر بی هویتـی رهایی 

بند. یا
وقتـی بهـار نفـس مـی کشـد و طلایه 
دار و پیشـقراول تاریـخ کهـن ، عمـو 
بانـک  شـادی  و  سـرود  بـا  نـوروز 
رخـوت  تـن  و  زنـد  مـی  بیـداری 
گرفتـه زمسـتان نشـینان را بـه آفتـاب 
کنـد  مـی  دعـوت  گـرم  و  مطبـوع 
»ایـکاش « هموطنـان مـن نیـز چـون 
جویباران،کوهسـاران،   ، درختـان 
پرنـدگان  و چـون  و کوههـا  دشـتها 
و خزنـدگان و همـه خـواب رفتـگان 
تکانـی  و  کننـد  حرکتـی  زمسـتانی 
بخورنـد و پرواز نمایند و نشـان دهند 
که بهاری هسـتند و سـرمای 28 سـاله 
زمسـتانی »حرکت ، جنبش ، همت و 
غیـرت « آنـان را یـخ نما نکرده اسـت 
هـر  کـه  ای  سـاله  هـزاران  راز  بهـار 
سـال تکـرار میشـود و هـر بـار جوهر 

وجـود و قیمـت ذات خـود را بـه رخ 
زمسـتان عبوس و خشـن و بـی ترحم 
هـم  مـا  اینکـه  آرزوی   ، مـی کشـد 
بهـاری شـویم و چـون دگـر هـر باره 
هـای تاریخ کشـورمان جوهـر وجود 
و قیمـت ذات تاریخـی مـان را به رخ 
دشـمنان زمسـتانی کشـورمان بکشیم 
و سـرمای این بیگانـگان ایرانی نما را 
در حرارت عشـق به کشـورمان ذوب 
کنیـم و چـون گل و لای نابـود شـده 
بـه زبالـه  بازمانـده از زمسـتان آن را 

دان تاریـخ بیفکنیـم.
در روزهایـی کـه بانـگ بیـدار بـاش 
زمسـتان  و  رسـد  مـی  بگـوش  بهـار 
بـر خـود مـی لـرزد از خـدای مهربان 
بهـاران مـی خواهیـم بـه مـا ایرانیـان 
فرزنـد بهاری تاریخ کهـن یاری دهد 
کـه در فکـر و اندیشـه و احسـاس و 
و  معطـر  گلهـای  ایرانیـان  مـا  روان 
خوشـبوی »وطـن دوسـتی « ، ایرانـی 
و  برویـد  پرسـتی  آزادی  و  دوسـتی 

از عطـر رویـش و تحـرک و رشـد 
نمایـد. سرشـارمان  

از آفریـدگار بهـاران بخواهیـم چـون 
قـد  سـرافراز  و  غـرور  پـر  کوههـای 
هـزار  بهـاران  در  کـه  کـرده  علـم 
از  تـر  رنگیـن  و  زیباتـر  چنـدان 
فصلهای دیگر هسـتند .مـا ایرانیان نیز 
بـه گلهـای پـر غـرور رهایـی، صخره 
فلـک کشـیده آزادی  بـه  هـای سـر 
خـود را بیارائیـم و بـا عـزت نفـس و 
غرورملـی  خروشـنده میهنـی باشـیم 
که در دسـتنمان هرگز کاسـه گدایی 
پاسـپورتی  و  نـذری  چلوخورشـتی 
اهدایـی و بـار سـفری تحقیری نباشـد
و  هـا  پاکـی  رویـش  فصـل  بهـار 
طبیعـت  و  آفرینـش  هـای  زیبایـی 
زشـتی  بـا  تـا  شـویم  .بهـاری  اسـت 
هـا و ناپاکـی هـا بـه سـتیز برخیزیم و 

کنیـم. بـر  بنیـادش 
در بهـاران ،مردمـان سـرزمین بهـاری 

عشـق و دوسـتی و محبـت از کاسـه 
هـای کهـن تاریخی شـان لبریز اسـت 
در بهار در سـرزمین انسانهای سرسبز 
و زنـده و تکامل گـرا در هیچ زندانی 
، انسـانی اسـیر زندانبانان عقاید سـتیز 
نیسـت، گلهـای زیبـای زندگـی هیچ 
انسـانی را بـا گلولـه زمسـتان پرسـتان  
پرپـر نمـی کنند . هیچ دهانـی را نمی 
بویند که شـاید گفته باشـد »دوسـتت 
دارم« و انسـان بهـاری در برابـر سـتم 
و ظلـم بهـار سـتیزان کوتاه نمـی آید 
و بـا قـدرت برتـری جویـی پیـروزی 
نابـکار  حریـف  زشـتی  بـر  زیبایـی 

خـود را مغلـوب می سـازد.
ایـران و ایرانـی در پـس هـر زمسـتان 
ناجوانمردانـه بـا سـرمایه و دسـتمایه 
خـود  گذشـتگان  بهـاری  تجربـه  و 
گرمـا و عشـق را به سـرزمینش بر می 

گردانـد
 کمـا اینکه هزاران سـال اسـت با این 

پشـتوانه تاریخـی از پـس هـر ظلمـی 
بـا قوانیـن یـخ زده زمسـتانی برآمـده 
اسـت و بـاز هـم بـر خواهـد آمـد و 
بقولـی بـاز هـم زمسـتان خواهد رفت 

و روسـیاهی بـه ذغـال مـی ماند 

بهـاران  جنـس  از  شـما  اسـت  امیـد 
باشـید.

محمود سرابی

رنگارنگ زیر نظر شوراى نویسندگان
  هر ماه  منتشر مى شود

مدیر و سردبیر: محمود سرابى

 Tel: 020 3730 1775
             www.rangaranguk.tv 

Email: rangarang_London@hotmail.com

بیایید بهار ی شویم

پربیننده‌ترین برنامه ورزشی در خارج از کشور

جهان ورزش
 علاقه‌مندان جهت گزارشگری، مجریگری را به همکاری دعوت م‌ینماید 

جهان ورزش از شبکه جهان‌ی پارس و تلویزیون رنگارنگ لندن در سراسر 
جهان پخش میگردد

جهت اطلاعات بیشتر با دفتر نمایندگی تلویزیون جهانی پارس در 
اروپا و تلویزیون رنگارنگ لندن تماس حاصل نمایید

07875238544     -     02037301775

جهت معرفی استعدادهای نوجوانان ایرانی به فوتبال انگلستان
کلاسهای آموزش فوتبال رده سنی 6 تا 18 سال

زیر نظر محمود سرابی
دارای مدارک بین المللی مربیگری از فدراسیون جهانی فوتبال»فیفا«

در مدرسه وایت فیلد برگذار  م یشود.

والدین علاقمند به حضور فرزند یا 
فرزندانشان در این کلاسها و کسب 

اطلاعات بیشتر می توانند با دفتر انجمن 
ورزش لندن تماس حاصل نمایند.

Whitefield School 
London NW2 1TR

Tel: 07875238544
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این شماره از رنگارنگ مقارن است با نوروز 
،عید باستانی ملت ایران که از قرن ها پیش از 
پیدایش اسلام وجود داشته و در گذر زمان در 
مقابل سخت ترین طوفان و تهاجمات تاریخی 
و  شکوه  همان  با  امروز  و  کرده  ایستادگی 
از  تر  با شکوه  بلکه  پیشین  جلال دوران های 
همبستگی یک  و  گاه وحدت  تجلی  گذشته 
در  نیز  هرگز  و  است  قدیمی  و  باستانی  ملت 
ایرانی  و  ایران  دشمنان  ایلغار  و  هجوم  برابر 
رنگ نخواهد باخت به این سبب این آخرین 
مقاله خود را اختصاص می دهیم به نوروز و 
قوم  ملیت  ارزشمند  بهار که سند  جشن آغاز 

ایرانی در طول تاریخ است 
مراسم  و  ها  سنت  از  نداریم  قصد  اینجا  در 
و  آداب  دیگر  و  سین  هفت  سفره  و  نوروز 
رسوم عید اول بهار سخن بگوییم پژوهشگران 
پیدایش  مورد  در  و  ها  زمینه  آن  در  بسیاری 
اند  گفته  سخن  و  کرده  تحقیق  نوروز  جشن 
بحث ما در باره نقشی است که نوروز و سایر 
جشن ها و مراسم باستانی ایران زمین در حفظ 
و نگاهداری فرهنگ و سربلندی ملت بزرگ 

ایران داشته اند 
قوای ایرانی یک قوم باستانی و دارای تمدنی 
بسیار قدیمی است در دوران باستان تنها چند 
از  که  اند  داشته  وجود  بزرگ  کشور  و  قوم 

به  نسبت  پیشرفته  بسیار  فرهنگ  و  تمدن 
که  عالم  شرق  و  غرب  در  ملل  و  اقوام  سایر 
هنوز حتی به مرحله شهرنشینی نرسیده بودند 
 ، مصر  ؛  یونان  تمدن  از  اند  بوده  برخوردار 
روم؛ چین و ایران به عنوان قدیمی ترین تمدن 
های تاریخ بشری یاد می کنند کشور ایران از 
امپراطوری  دارای یک  پیش  هزار سال  شش 
بزرگ بوده و تاریخی مدون دارد. قوم ایرانی 
در طول تاریخ پر فراز و نشیب خود به همان 
اندازه که فتوحات بزرگی داشته و به قلمروها 
اقوام و  بر  یافته و  تازه دست  و سرزمین های 
ملت های دیگر غلبه یافته و اقوام مختلف در 
آسیا و شبه جزیره هند را از یک طرف و در 
سرزمین های غربی تا دروازه اروپا را از طرف 
دیگر تحت حاکمیت خود قرار داده به همان 
نسبت نیز تحت تهاجم و غلبه و تسلط اقوام و 
قرار گرفته است بخصوص  ملیت های دیگر 
دوران ضعف و فتور قوم ایرانی از اواخر دوره 
اعراب  حمله  از  پس  و  شد  آغاز  ساسانیان 
و  آثار  گونه  هر  که  حجاز  و  نجف  پابرهنه 
و  بارها  بردند  بین  از  نیز  را  تمدن  های  نشانه 
بارها بعلت تشتت تفرقه ای که در میان اقوام 
ایرانی حاصل شد مورد تجاوز و هجوم اقوام 

خارجی قرار گرفت
ایران  ممالک  بر  اعراب  دراز  روزگاری 

حکومت می کردند و زبان و فرهنگ خود را 
بر ملت ایران مسلط کرده بودند، زمانی مغول 
ها و تاتارها بر ایران سلطه داشتند و روزگاری 
های  از ضعف حکومت  ها  عثمانی  و  افغانها 
ایرانی بهره برده و ایران را عرصه تاخت و تاز 

خود قرار داده بودند .
پیاپی  قرن  چند  در  بخصوص  خلاصه  بطور 
بیگانه  اقوام  و سلطه  ایران تحت سیطره  ملت 
قرار داشته است حکومت های غالب توانستند 
ایران را تحت سلطه خود درآورند و بر ملت 
که  تلاشی  تمامی  با  ولی  شوند  چیره  ایران 
از  را  ایران  فرهنگ  نتوانستند   هرگز  کردند 

پای درآورند
چون  قومی  که  بیاوریم  نظر  در  است  کافی 
یافتند تلاش  اعراب بر هر سرزمین که تسلط 
سرزمین  آن  آداب  و  علم  و  فرهنگ  کردند 
بر هر جا مسلط  بردارند چنانکه  بین  از  نیز  را 
فرهنگی  و  علمی  مراکز  و  ها  کتابخانه  شدند 
را به آتش کشیدند و در محو و زوال فرهنگ 
فرهنگ  نهایتا  تا  کردند  تلاش  سرزمین  آن 
بسیاری  کنند.  غالب  را  خود  اسلامی  عربی، 
از کشورهایی که اعراب بر آنها تسلط یافتند 
فرهنگشان  و  برگزیدند  را  زبان عرب  ناگزیر 
ملت  اما  شد.  تسلیم  عرب  فرهنگ  مقابل  در 
بی  و  داخلی  اختلافات  بعلت  آنکه  با  ایران 

اعراب  مقابل  در  حکومتگرانش  کفایتی 
درآمد  آنان  سلطه  تحت  و  خورد  شکست 
قوم  فرهنگ  مقابل  در  فرهنگش  هرگز  ولی 
غالب شکست نخورد و رنگ نباخت بلکه بر 
عکس ملت ایران توانست فرهنگ خود را به 

اقوام غالب مسلط کند و اگر چه  کشورها و 
در صحنه نظامی و جنگی از این اقوام شکست 
خورده بود در صحنه فرهنگی توانست پیروز 
شود و فرهنگ خود را به این اقوام غالب کند.

که  زمانی  در  در  و  شرایط  ترین  سخت  در 

سوپر دنا چهارراه وصل ایرانیان در میدان معروف هنگرلین لندن

 کلیه مایحتاج یک خانواده ایرانی  را زیر یک سقف گرد آوری نموده است
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و  زبان  زوال  و  محو  به  کمر  غالب  دشمن 
آثار  از  گذشته  بود  بسته  ایرانی  فرهنگ 
اندیشمندان و ادبا و شعرای ایرانی آنچه بیش 
و  هویت  و  رسید  ایران  ملت  داد  به  همه  از 
شناسنامه ایرانی را برای آنان حفظ کرد  آداب 
و سنن ایرانی بود که نوروز و عید باستانی اول 
بهار برجسته ترین و درخشان ترین آنهاست. 

در طول این دوران ها اندیشمندان ،عالمان و 
شاعران و ادبای ایرانی با تلاش و همتی بزرگ 
و با تحمل مرارت و سختی فراوان فرهنگ و 
ادب ایران را زنده نگاه داشتند ولی آنچه مردم 
عادی و اقوام ایرانی انبیه دار فرهنگ باستانی 
؛  نوروز  مانند  متعددی  ملی  های  آئین  بود 
مهرگان ؛ سده و سنن دیگر بود که اغلب تیر 
توام با جشن و سروز و شادی همراه بوده است

مظهر  تاریخ  طول  در  همواره  ها  آئین  این   
همبستگی و اتحاد ایرانیان از هر قوم و مذهب 
جشن  هست.  هم  هنوز  و  است  بوده  آئین  و 
و  دین  یا  و  خاص  قوم  به  اختصاص  نوروز 
از  ایرانی  اقوام  همه  ندارد  خاصی  مذهب 
کرد و لر و ترک و فارس و بلوچ و ترکمن 
مسیحی  و  مسلمانان  از  مذهب   و  دین  هر  با 
را  نوروز  و زرتشتی جشن  بهایی  و  و کلیمی 
کنند  می  برگزار  آئین  یک  و  شکل  یک  به 
و در بزرگداشت این سنت ملی به یک سان 

شرکت می نمایند 
برای  تاریخ  طول  در  غالب  اقوام  نظر  این  از 
بردارند  میان  از  را  وحدت  عامل  که  این 
نرسیده  نتیجه  به  اما  اند  کرده  فراوان  تلاش 
اسلام  دین  اعراب  حمله  از  پس  .ایرانیان  اند 
فرهنگ  با  را  آن  تدریج  به  ولی  پذیرفتند  را 

ایرانی آمیخته ساختند و بسیاری از جنبه های 
حفظ  اسلام  پوشش  زیر  را  خود  فرهنگ 
با آنکه اعیاد مذهبی چون عید قربان  کردند. 
و فطر را محترم شمردند اما در عین حال عید 
نوروز و آئین های ملی خود را نیز به صورتی 

با شکوه تر و ارجمند تر محافظت می کردند
مذهبی  رنگ  آن  به  موارد ضروری  در  حتی 
و  غالب  اقوام  گزند  از  سنن  این  تا  زدند  نیز 

فرهنگ آنها مصون بماند
طول  در  همواره  که  کشمکشی  درک  برای 
مروری  است  کافی  داشته  جریان  ما  تاریخ 
این رابطه در همین  بر جریاناتی که در  کنیم 
روی  ملایان  سلطه  تحت  در  اخیر  سال   38
و  فرهنگ  با  که  حاکم  ملایان  است.  داده 
را  آن  و  دارند  دیرینه  دشمنی  ایرانی  ملیت 
سلطه  راه  سر  بر  بزرگی  سد  و  اصلی  مانع 
گری خود می دانند از اولین ماههای تشکیل 
حکومت اسلامی ایران کمر به نابودی و زوال 
فرهنگ و ملیت ایرانی بستند این آخوندها با 
آنکه ظاهرا ایرانی هستند و در جامعه ایران و 
نسبت  اما  اند  یافته  ریشه  ایران  مردم  میان  در 
به فرهنگ و سنن ملی و ایرانی احساس کینه 
فرهنگ  دارند  سعی  و  کنند  می  خصومت  و 
بیگانه را بر جامعه ایرانی تحمیل کنند این ها 
فرهنگ ایرانی را فرهنگ طاغوتی و شیطانی 
می دانند، از نظر آخوندها هر آئین و رسمی 
که توام با جشن و شادمانی باشد آئینی است 
مخالف اسلام به عقیده این طبقه که قرن ها از 
گریاندن مردم و نوحه و زاری نان خوردن و 
به دست  از اشک چشم مردم  را  معاش خود 
آورده اساسا شادی و خنده و تفریح بر خلاف 

شادی  موجب  که  چیزی  هر  و  است  اسلام 
مردم شود مذموم و ناپسند می باشد.

ولی از آنجا که آخوندها تنها با ترویج فرهنگ 
غم و اندوه و روضه و نوحه خوانی می توانند 
وجود و حضور خود را در جامعه توجیه کنند 
و از این راه تغذیه کنند پیوسته با هر رسم و 
آئینی که اثری از شادی و خوشی در آن باشد 
ملیت  با  دیگر  طرف  .از  اند  ورزیده  دشمنی 
تمام  و  دارند  کینه و خصومت  نیز  ایرانیت  و 
امکانات خود را به کار برده اند تا هر چیزی 
را که رنگ ملیت و فرهنگ ایرانی داشته باشد 

از میان بردارند 
ملی  فرهنگ  با  اسلامی  جمهوری  مخالفت 
از  پس  ماه  یک  که  نوروز  اولین  از  ایران 
و  شد  شروع  بود  اسلامی  انقلاب  پیروزی 
نمادهای  و  آثار  محو  طرح  به  ابتدا  همان  از 
در  زده  انقلاب  جامعه  از  ایرانی  فرهنگ 
دستور کار ملایان حاکم قرار گرفت در چند 
هفته قبل از سال نو موج اعدام ها و تیرباران 
ها فضای جامعه را با وحشت و تشنج و خون 
دیگر  از طرف  بود،  کرده  آلوده  و سرکوب 
رژیم  ذات  و  ماهیت  به  ایران  مردم  هنوز 
تب  فضای  در  و  بودند  نبرده  پی  آخوندی 
که  تعبیری  به  اسلام  به  گرایش  انقلاب  زده 
مردم  در  هنوز  کردند  می  آن  از  آخوندها 
وجود داشت آخوندها با سوء استفاده از همین 
باور مردم مبارزه خود را با ملیت ایرانی آغاز 
نوروز  خود  نو  سال  نطق  در  خمینی  کردند  
را یک آئین طاغوتی و درباری خواند که از 
اساس  با اسلام و قوانین اسلامی مغایرت دارد 
وی گفت نهضت اسلامی نهضت گریه است 

و ما هر چه داریم از روضه و نوحه داریم باید 
بجای بر پا داشتن رسم طاغوتی نوروز از شهدا 
تجلیل کنیم و از همه مهم تر اینکه مراسم های 
جلال  و  شکوه  با  را  صفر  و  محرم  عزاداری 

برگزار کنیم 
نوروز 58 بی رونق یرگزار شد در اولین روز 
مردم هیجان زده به بهشت زهرا رفتند و مراسم 
روز13 بدر هم در بهشت زهرا بر سر آرامگاه 
های شهدا  با اشک و نوحه و مرثیه برگزار شد

 غصه و زاری جای شادی و سرور را گرفت 
می  آخوندها  هنوز  که  سالی  چند  ماجرا  این 
اول  سالهای  انقلاب  حال  و  شور  از  توانستند 
بهره برداری کنند وجود داشت امامردم خیلی 
سریع به اصل ماجرا و نقش آخوندها پی بردند 
و به فکر ارزش های ملی و ایرانی خود افتادند 
جامعه ایران خیلی زود دریافت که فرهنگ و 
سنن ملی در جان و روانش ریشه دارد و روح 
پر احساس او هیچ فرهنگ وارداتی و تحمیلی 
مخالفت  رغم  به  علت  این  به  پذیرد  نمی  را 
بسیجی  و  ها  الهی  حزب  و  آخوندها  شدید 
های جذب شده در ولایت فقیه مردم در این 
گرامی  را  خود  های  سنت  و  ها  آئین  سالها 
بیشتر  ها  اسلامی  سرکوبگری  چه  هر  داشتند 
شد مردم بیشتر و بیشتر به فرهنگ و سنن ملی 
و باستانی خود روی آوردند بطوریکه امروزه 
در یطن جامعه گرایش وسیعی به ارزش های 

ملی و ایرانی وجود دارد.
آخوندها و عوامل حزب الهی و مسلح آنها از 
تمام قدرت خود برای بر چیدن نوروز و آئین 
رژیم  مسلح  افراد  کردند  استفاده  دیگر  های 
در  مردم  توسط  که  ملی  های  مراسم  با  بارها 

نوروز و چهارشنبه سوری؛ سیزده بدر برگزار 
می شد حمله کردند و افراد را کتک زدند و 
زخمی و مجروح نمودند ولی باز هم مردم با 
تمام توان خود در زیر گلوله و چماق و شلاق 
به  و  برنداشتند  ملی خود  آئین های  از  دست 
ایستادگی  و  زدند  دست  سرسختانه  مقاومتی 
جانانه و مستمر مردم سرانجام آخوندها را به 
و  خواست  برابر  در  و  واداشت  نشینی  عقب 

اراده عمومی وادار به تسلیم کرد .
توان گرفت  می  بزرگ  درسی  تجربه  این  از 
اختلاف   تمام  با  مردم  مختلف  طبقات 
نظرهایی که در زمینه های سیاسی فرهنگی و 
ملی  مبارزه  این  در  دارند  یکدیگر  با  مذهبی 
متحد  هم  با  و  گداشتند  کنار  را  ها  اختلاف 
را  اتحاد  این  ارگانی  و  سازمان  هیچ  شدند 
مدونی  غیر  و  مدون  برنامه  هیچ  نداد  شکل 
هماهنگی  و  همبستگی  آوردن  بوجود  برای 
علاقه  و  عشق  تنها  نداشت  وجود  مردم  میان 
مردم که یک حس واقعی و طبیعی در ایرانیان 
نسبت به آئین ها و سنت هایشان بود آنها را در 

برابر رژیم متحد کرد 
سنت و فرهنگ ملی و ایرانی بود که مردم را 
از هر نژاد قوم و مذهب در برابر رژیم متحد 
آموخت  ما  به  رویدادها  این  که  درسی  کرد 
امروزه  که  همبستگی  و  اتحاد  که  است  این 
رژیم  با  رویارویی  برای  زمان  هر  از  بیش 
مذهبی  شعارهای  با  است  ضروری  اسلامی 
با  تنها  آید  نمی  دست  به  سیاسی  و  قومی  و 
فرهنگ  و  سنن  ؛  ملی  آرمانهای  به  پیوستن 

ایرانی است که می توانیم با هم متحد شویم

 سنجد ) Sorb( : نمادی

 است از زایش و تولد و

بالندگی و بركت

 سمنو )Samanoo(: نماد

 خوبی برای زایش گیاهی و

بارور شدن گیاهان

: )Verdure( سبزه 

 موجب فراوانی و بركت در

سال نو شود

) Red Apple( سیب سرخ 

 : نمادی است از باروری و

زایش

 سماق )Sumac( : برای

گندزدایی و پاكیزگی

 سیر )Garlic( : برای

گندزدایی و پاكیزگی

 سركه )Vinegar( : برای

گندزدایی و پاكیزگی

 تخم مرغ )Eggs( : از نوع

 سفید یا رنگی نمادی است

از نطفه و نژاد

)Gold Fish( ماهی سرخ 

 : ماهی یكی از نمادهای

 آناهیتا فرشته آب و باروری

 است و وجود آن باعث

بركت و باروری می گردد.

& Silver Coin ( سكه 

 Glod( : موجب بركت و

سرشاری كیسه است

: )Sweets( شیرینی 

 نمادی است از زایش و

تولد و بالندگی و بركت

 اسپند )Wild Rue(: در

 زمانهای قدیم مقدس بوده

 و در رسم های نیایشی بكار

برده می شده.

نمادهای هفت سین
رستورانی‌ با دکوراسیون زیبا و سنتی‌ در 

بهترین منطقه لندن و بسیار شناخته شده به 

دلایل شخصی‌ به فروش می‌رسد

قیمت اعلام شده نصف هزینه 
صرف شده در این مکان است

کسانیکه مایل به خرید جدی هستند میتوانند 

با تلفن ۰۷۹۴۹۴۲۱۶۱۶ تماس حاصل نمایند

آگهی فروش
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در اینجا میخوام سن واقعی و بدون سانسور این 
اگه  برسانم.  همه  اطلاع  به  رو  خانم  6هنرمند 
تعجب  میگیرند  کوچیک  سنشون  ها  بعضی 
نکنید چون خیلی نسبت به سن حساس هستند 

و مخصوصا« هنرمندان نمیخواند سن واقعیشون 
بگند. من این اطلاعات رو از مجله اطلاعات 
به  که  کردم  پیدا  شده  منتشر   53 سال  در  که 
درستی تاریخ تولد واقعی این هنرمندان نوشته 

شده. فقط سن شکیلا رو از یه منبع معتبر دیگه 
پیدا کردم. و من سن کنونیشون در سال 2017 

را براتون نوشتم.

منو بشناس
 

فری  دوستانم  ولی  فرحنازه  اسمم 
صدام میکنند

ورزش  و  سینما  و  موزیک  عاشق 
هستم ،خبرنگاری را خیلی دوست 
دارم و تلگرافی شدم خبرنگار مجله 
از  خبرهایی  شماره  هر  که  فاس 
تهیه  شما  برای  را  سینما  و  موریک 

کنم.
ایران  در  که  بدم  توضیح  البته 
را  مطبوعاتی  حرفه  خانوادگی 
قلم  از  پدرم  و  داشتیم  دوست 
بوده  مطبوعات  ای  بدستان حرفه 

است 
به هر حال  در این شماره صفحات 
هنری را من تهیه کردم و دستپخت 

اول است

گوگوش  68 سالحمیرا  71سالشکیلا  54سال

شهره  63ساللیلافروهر  59 سالنوش آفرین  62 سال

و  محبوب  هنرمند  الوند  داریوش 
پیوندی ۳۰ سله  لندن که  خوش صدای 
با خانواده ورزش ایرانیان دارد و در سال 
دوره  دومین  در  کیان  تیم  عضو   ۱۹۸۸
تمامی  در  همیشه  و  بود  ایرانیان  لیگ 
داشته  انجمن حضور  و جشنهای  مراسم 
مالی‌  چشمداشتی  کوچکترین  بدون  و 
و  بوده  لندن  فعالیتهای ورزشی  مدرسان 
کماکان هست در جشن نوروزی امسال 

نیز حضوری پر رنگ خواهد داشت

امید فرد نوازنده چیره دست و شناخته 
هم  دارد  خوش  صدایی  که  لندن  شده 
ورزش  خانواده  جامعه  در  دیگر  یکبار 
رونق  هنرنمای  با  و  می‌کند  پیدا  حضور 
پارس  فوتبال  آکادمی  جشن  بخش 

خواهد بود

هنرمندان خوب لندن در جشن انجمن ورزش

از کسـانی‌ کـه  بـه یکـی‌  اتفـاق  بـر حسـب 
می‌شـناختم ، برخوردم و در میا‌‌ن حرفهایمان 
ترامـپ کشـید  علیـه  تظاهـرات  از  صحبـت 
و اینکـه عده‌ایـی در میـدان ترفلـگار لنـدن 
جمـع خواهنـد شـد و بـه فرامین نژاد پرسـتانه 
ترامـپ به اصطلاح خودشـان معترض باشـند 
سـینمای  جنـس  از  فیلمـی  اینکـه  جالبتـر  و 
ورشکسـته جمهوری اسالمی هم بـه نمایش 

در بیایـد!

سـینمایی کـه بـه پرچمـداری اصغـر فرهادی 
به راه افتاده اسـت از شـکم سینمایی در ایران 
متولد میشـود که در همین دو سـه سـال اخیر 
بـه شـهادت دسـت انـدر کاران و اهـل بیـت 
سـینمای ایـران ، مهـر ورشکسـتگی خـورده 
اسـت و اکثریـت سـینما بـازان اعـم بازیگر ، 
کارگـردان و غیره به سـمت تلویزیون هجوم 

اند. آورده 
مالیخولیـأی  بـرداری  فیلـم کپـی  در ضمـن 
بسـیار  اقتباسـی  میلـر  نوشـت  از  فرهـادی 
آبگوشـتی  هـا  سـینمایی  بقولـی  و  ضعیـف 
اسـت کـه قصـد عوامفریبـی دارد و در واقعه 

محصـول زد و بندهـای سیاسـی حفـظ رژیم 
جمهـوری ملایـان در ایران اسـت که امسـال 
ماننـد  بـه  هـا  فرهـادی  ابگوشـتی  فیلمهـای 
شـیرین عبـادی بنـاگاه از قیف سیاسـت بازان 
جهـان میچکند که ببینیـد در همین حکومت 
وکلایـی   ، اینچنینـی  فیلمهایـی   ، اسالمی 

آنچنانـی، و ... عرضـه و تولیـد میشـود.
ویترینـی فریبکارانـه چیـده میشـود که نشـان 
دهـد چهـره اسالمی ، ۲ چهـره زشـت و زیبا 
دارد و در واقعـه اپوزسـیون رژیم دردل خود 

رژیم سـاخته میشـود
بنـاگاه در لنـدن جماعتـی تحریـک شـده و 
بـه نوعـی فریب خـورده مانند همین دوسـت 
بنـده کـه در پایـان تائیـد کـرد اصال فکـر 

نمی‌کـرده پشـت این تظاهـرات نژاد پرسـتی‌ 
چنیـن اهـداف و نیتـی پنهـان شـده باشـد و 
عصبانـی‌ و متاسـف از حضـور فیزیکـی‌ خود 

در ایـن نمایـش عوامفریبانـه بـود.
اصغر فرهـادی خودش را در سـینمای واقعی 
جهـان در کـدام گـروه از کارگردانان مطرح 
جهـان قـرار میدهد کـه لایق بـردن حتی لوله 

آفتابه ای‌ هم باشـد ؟
امثـال فرهادیهـا ، شـیرین عبـادی هـا، اکبـر 
گنجی‌هـا ، محسـن سـازگارها، مخملبافهـا و 
... فکـر میکننـد زیر سـایه دولتهـای چپاولگر 
خارجـی‌ لمیـده اند و به ریـش ملتی‌ میخندند 
. ولـی‌ فرامـوش نکننـد میلیونهـا ایرانـی‌ ریـز 
عملکـرد همـه اینـان را ثبـت کرده‌انـد و در 
قضاوتشـان  نزدیـک  بسـیار  کـه  روزهایـی 

خواهنـد کـرد.
شـاهد  شرمسـاری  بـا  ترافالـگار  میـدان 
بالماسـکه ای‌ بـود که سـاعتی بعـد دنباله این 
نمایـش مضحک به دادن اسـکار بـه فرهادی 
آنهـم به وسـیله دو چهره شـناخته شـده مانند 
انوشـه انصـاری و فیـروز نـادری ختم شـد. و 
نمایندگان فرهادی کسـانی‌ شـدند که جالب 
اسـت  قـرار  می‌دانسـتند  قبـل  از  کـه  اسـت 

جایـزه بگیرنـد!!!
پشـت  و  فریبـی  عـوام  در  فرهـادی  آقـای 
کـردن بـه مـردم دربند ایران از نسـل کسـانی‌ 
اسـت کـه تعدادشـان هـم کـم نیسـت. اسـم 

افـراد مهـم نیسـت چـه باشـد!
 در طـول تاریـخ حداقـل صـد سـال گذشـته 
همیـن  جنـس  از  بسـیاری  کشـورمان 
چـون  کـه  بوده‌انـد  امثالهـم  و  فرهادی‌هـا 
عروسـکان خیمه شـب بـازی رقصیدند تا بزم 

پـر رنـگ شـود. اربابـان 
ایـران لحظـه  ملـت  نمانـده و  زمـان زیـادی 
بـه  را  نهائـی  ضربـه  تـا  میکننـد  شـماری 
حکومـت ضـدّ ایرانـی آخونـدی بزننـد و در 
از  بسـیای  پرونـده  نیسـت  دور  فردایـی کـه 
بازیکنـان خود فروخته عرصـه هنر ، فرهنگ 

ورزش و سیاسـت ایـران بـر ملا میشـود و آن‌ 
زمـان صـدای قـه قهـه ملتـی به ریش کسـانی‌ 
خواهـد بـود کـه امـروز فکـر میکننـد خوب 

مـردم کلاه گذشـته‌اند. سـر 
لچـک کادویـی حکومـت  فرهـادی  آقـای 
اسالمی بـر سـر شـمایان بـاد ، یـاد بگیریـد، 

اینـان نماینـدگان ایـران هسـتند.
سرشـناس  بـاز  شـطرنج  درخشـانی  درسـا 
بین‌المللـی در تصمیمـی شـجاعانه و افتخـار 
بـدون  شـطرنج  جهانـی‌  مسـابقات  در  آمیـز 
پوشـش مضحـک آخوندی شـرکت کـرد . 
او در مسـابقات شـطرنج جبل‌الطارق شرکت 
پلیـد  رژیـم  و حملـه  باعـث خشـم  و  کـرد 

اسالمی بـه خـود شـد.
درسـا درخشـانی که کارشناسـان شـطرنج او 
را یکـی‌ از برترین‌هـای جهـان در ایـن رشـته 

میشناسـند بـا ایـن اقـدام جسـورانه و تحسـین 
بـر انگیـز مقابـل حجـاب اجبـاری آخونـدی 
و  خـط  و  تهدیـدات  از  دور  بـه  و  ایسـتاد 
نشـان‌های رژیـم آخونـدی وحشـتی بـه دل  
راه نـداد و جالـب اینکـه بـرادر او هـم کـه 
شـطرنج‌باز شـناخته شـده و ماهری اسـت هم 
در این مسـابقات شـرکت کرد وبـه قید قرعه 
بـا ورزشـکار اسـرائیلی بایـد مسـابقه میـداد 
حضـور یافـت و خط پلید قرمـز رژیم ملایان 

را لگـد کـوب کـرد .
برنا درخشـانی با ورزشـکار اسـرائیلی مسابقه 
داد و در پایـان هـر مرحلـه هـم بـا او دسـت 
آرزوی  اسـرائیلی  رقیـب  بـرای  و  میـداد  
موفقیـت میکـرد تا سـیلی‌ محکمی بـر چهره 
زشـت رژیـم آخونـدی زده باشـدکه حضور 
ورزشـکارن ایرانـی را در برابـر ورزشـکارن 
اسـرائیلی در مسـابقات ورزشـی بکلیّ قدغن 
کـرده و همیـن امـر باعث شـده تای ۳۸ سـال 
گذشـته عـدم شـرکت ورزشـکاران ایرانـی 
و  محرومیتهـا  اسـرائیلی  ورزشـکاران  برابـر 

شکسـتهای سـنگینی‌ بـه بـار بیـاورد
و اکنـون ایـن خواهـر و برادر شـجاع در برابر 
ایـن حکومـت ضدّ مردمی میایسـتند تا نشـان 
ایرانـی  سـاز  تاریـخ  و  بـزرگ  روح  دهنـد 
اینگونـه نمایـش داده میشـود، بـدون هیچ زد 
و بنـد و دلال بـازی‌ سیاسـی در پای تصمیمی 
قابـل احتـرام در زمینـه ورزش کـه نمایانگـر 
اتحاد و همبسـتگی‌ و انسـان دوسـتی‌ است به 
نمایـش گـذارده میشـود و بازی‌هـای پشـت 
پـرده سیاسـی عده‌ایـی را در میـدان ترافالگار 
لنـدن بـه نمایش فیلمـی با مهر وزارت ارشـاد 

اسالمی بـه تمسـخر می‌گیرد.

کمی هم به ریش اصغر فرهادی و سیاست انگلیسی بخندیم
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و  تصویــری  رســانه‌های  کــه  دورانــی  در 
ــت  ــرل نظــام ولای ــط و کنت ــر بلی نوشــتاری زی
و  یــک  درجــه  اســامی  و  چهره‌هــا  فقیــه 
ممتــاز و بــزرگ را پنهــان میکننــد و آدمهــای 
دســت چنــدم بــی‌ مایــه را بــه خــورد خلــق الله 
میدهنــد ، هســتند کســانی‌ کــه کســر شأنشــان 
میشــود قاطــی بازی‌هــا‌ی دولتــی، سیاســی 
تلویزیونهــای صــدای آمریــکا، بی‌‌بی‌ســی ، 

ــو ، ایــران فــردا و امثالهــم شــوند چــون  مــن ت
ــگ  ــر و فرهن ــه هن ــان عرص ــد نام ــگاه بلن جای
ــا  ــر و ب ــم ت ــر و مه ــراد بالات ــن اف و ورزش ای

ارزشــتر از همــه رســانه‌های پولــدار اســت
از  ایــن چهره‌هــا محمــد شــمس  از  یکــی‌ 
ــان اســت. کســی‌  اســطوره‌های موســیقی‌  جه
کــه بــه عنــوان ســازنده ، تنظیــم کننــده و رهبــر 
ارکســتر در جهــان جایــگاه ویــژه ای‌ دارد 

ــم  ــون خان ــی چ ــا ارزش ــزرگ و ب ــای ب و نامه
ــور  ــارج از کش ــال‌های خ ــام س ــه در تم مرضی
ــار  ــتوانه اعتب ــرمایه و پش ــمس را س ــد ش محم

ــود ــه ب ــش پذیرفت ــال‌های هنری س
ــاد  ــه ی ــزرگ و ب ــای ب ــمس کاره ــد ش محم
ماندنــی و جاویــدان در عرصــه هنــر موســیقی‌ 
ایرانیــان کــرده اســت مثــل خلیــج همیشــه 
ــری  ــای دیگ ــی و ترانه‌ه ــدای اب ــا ص ــارس ب ف
کــه ابــی خوانــد و معــروف شــد مثــل غربــت، 
مــادر بــزرگ و از کارهــای دیگــری کــه 
داریــوش خوانــد ماننــد آهــای جــوون ، خواب 
بهــار، حرکــت از ایــن بیــش شــتابان کنیــم از 
ــور  ــت و همانط ــمس اس ــد ش ــای محم کاره
کــه گفتــه شــد بــا همــکاری خانــم مرضیــه نیــز 
ــام گل  ــدگار چــون ، بخــوان بن ــی‌ مان ترانه‌های
ــاره ، ســوار، مثــل جنــگل،  ــارون میب ســرخ ، ب
کولــی‌ بــه عاشــقان هنــر موســیقی‌ عرضــه شــد 
محمــد شــمس همچنــان پــرکار و پــر تــوان در 
عرصــه هنــر و سیاســت فعــال اســت . او عضــو 
شــورای ملــی‌ مقاومــت ایــران اســت و بیــش از 
ســی‌ ســال اســت در ایــن شــورا بــا یــاران خــود 
ــدی  ــد آخون ــم پلی ــرنگونی رژی ــاش س در ت

هســتند

ترانه خلیج همیشگی فارساز خالق ترانه جاودان خلیج همیشه فارس چه خبر ؟

با هر نگاه بر آسمان این خاک هزار بوسه میزنم

نفسم را از رود سپید و آسمان خزر و خلیج همیشگی فارس میگیرم

من نگاهم از تنب کوچک و بزرگ و ابوموسی نور میگیرد

مــن عشــقم را در کــوه گواتــر در ســرخس و خرمشــهر بــه زبــان مــادری 

فریــاد خواهــم زد

فریاد خواهم زد

تفنگم در دست سرودم بر لب

همه ی ایران را میبوسم

من خورشید هزار پاره ی عشق را بر خاک وطن می آویزم

من خورشید هزار پاره ی عشق را بر خاک وطن می آویزم

ای وارثان پاکی من آخرین نگاهم

بر آسمان آبی این خاک و خلیج همیشگی فارس

فارس فارس خواهد بود

* اخبار روزنامه
* ورزش سیاسی

* بحث روز
* مهمان برنامه

* سوال از شما ، مهمان از ما
* شما و تلویزیون
* آن سفر کرده...

* رژیم در خارج از کشور چه فعالیتهایی م‌یکند
* حقوق بشر پیشکش‌تان، حقوق‌مان را م‌یخواهیم.

* قصه‌های خاکستری
* میز گرد هفته با حضور چهره‌های سیاسی، هنری، 

فرهنگی، ادبی و ورزشی
* تریبون آزاد

* اپوزیسیون و مردم

دوباره ‌آمدیم
تلویزیون جهانی رنگارنگ لندن بار دیگر به منازل میلیونها 

فارسی زبان در سراسر جهان خواهد رفت.

در تلویزیون اینترنتی رنگارنگ لندن کماکان شاهد این برنامه ها خواهیم بود:

کوله باری از تجربه و آگاهی و طرح و برنامه جدید
در حال حاضر در تلاش فراهم کردن امکانات فنی و تکنیکی هستیم و امیدوار هم هستیم که از کمک همه عزیزانی که داغ وطن دارند بهره‌مند 

شویم تا چون دو دهه گذشته تلویزیون رنگارنگ لندن تاثیرات تصویری خود را بر جامعه ایرانیان خارج و داخل کشور نشان دهد.
در تلویزیون اینترنتی رنگارنگ لندن چون گذشته از همکاری و همراهی چهره‌هایی چون پرویز صیاد، محمد شمس ، فخری نیکزاد، ایرج جنتی 

عطایی، هادی خرسندی، بصیر نصیبی  و برنامه هایی از زنده یاد ستار لقایی برخوردار باشیم.
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هنریخبرهای

 آخرین مصاحبه با داش غلام سینمای ایران 
اندازه  از  نه می‌شود  را  میزان محبوبیت آدم‌ها 
بر  شده  چیده  صفحات  روی  حضورشان 
کیوسک‌های مطبوعاتی سنجید و نه از دفعات 
آنتن  بر  مناسبتی  برنامه‌های  در  دیده‌شدن‌شان 

صداوسیما.
فضای  در  طرفدارانشان  پیج‌های  آمار  نه 
مجازی ملاک مناسبی است برای این سنجش 
شبکه‌های  در  مواضع‌شان  پیگران  تعداد  نه  و 
اجتماعی معیاری است برای راستی‌آزمایی این 

هواداری.
با  شهر  همین  خیابان‌های  در  قدمی  چند  باید 
آنها همراه شد و از واکنش و احساس صادقانه 
چقدر  که  کرد  لمس  حقیقی  دنیای  آدم‌های 
این آدم‌ها  به  از هر حضوری  با وجود دوری 
از همین دست  ناصر ملک‌مطیعی  نزدیک‌اند. 
با  باید دقایق‌ات هر چند کوتاه،  آدم‌ها است، 
او به سر شود تا بفهمی دوست داشتن‌اش تابع 
هیچ حکم نوشته و نانوشته ممنوعیتی نمی‌شود.

گپ و گفت کوتاهی رد و بدل شود تا بفهمی 
بوده  بستانی  بده  مردم  بین  محبوبیت‌اش  اصلًا 
پیشکسوت  این  سرمایه  تمام  حالا  که  است 

بازیگری شده است.
 تا همین تکیه کلام‌های ساده »ناصر خان هنوز 
سالاری« از زبان مردم کوچه و بازار نشانی شود 
برای یافتن جایگاه او در میان مردم جامعه‌اش. 
دلیل دیدارمان با او تجربه همه این دیدن‌ها و 

شنیدن‌ها بود 
مختلف  اتفاق‌های  و  سنی  شرایط  اگرچه   
فرصت این بهانه را از ما گرفت اما اشتیاق به 
سینما  تاریخ  از  بخشی  مرور  که  او  از  شنیدن 
بهانه  و  عذر  ماست  خاطرات  خوردن  هوا  و 

نمی‌خواست.

نخستین مواجهه ناصر ملک مطیعی با سینما که 
اسباب علاقه‌مندی او به این حوزه شد مربوط به 

چه سال‌هایی است؟
در ایامی که سینما تازه فعالیت‌اش را در ایران 
آغاز کرده بود و از قدمت چندانی برخوردار 
جوانی  شوق  و  ذوق  اساس  بر  من  پدر  نبود 
خیابان  در   1315-1314 سال‌های  حدود 
سیروس سینمایی به نام سینما شرق راه‌اندازی 
کرد؛ اما بعد از مدتی به دلایل مختلف سینما 
تعطیل شد و سراغ کار دولتی رفت. خود من 
هم در مدرسه، انجمن ورزش و نمایش را اداره 
این  شوق  و  ذوق  زمان  همان  از  و  می‌کردم 

کارها را داشتم.
انشای خوبی داشتم و نمایشنامه‌هایی می‌نوشتم 
 19 حدود  از  می‌شد.  اجرا  تئاتر  شکل  به  که 
هنرستان  به  مدرسه  و  درس  کنار  در  سالگی 
شبانه هنرپیشگی هم رفتم. در همین دبیرستان 
با ژاله علو آشنا شدم که خیلی مشوقم بود. در 
همان ایام پیش دکتر اسماعیل کوشان )مؤسس 
از  تازه  که  فیلم(  پارس  و  فیلم  میترا  استودیو 
آلمان آمده بود تست بازیگری دادم. آن روزها 
»واریته  ساخت  تدارک  در  خطیبی  پرویز  با 
بهاری« بود که من در صحنه کوتاهی از فیلم 

حضور داشتم.

کدام  به  مربوط  و  چقدر  دستمزدتان  نخستین 
فیلم بود؟

مهدی رئیس فیروز یکی از بچه‌های سال سوم 
»ولگرد«  اسم  به  داستانی  هنرپیشگی  هنرستان 
ارائه  داستانی  که  کسی  بود  مرسوم  داشت. 
عهده  به  را  کارگردانی  هم  خودش  می‌داد، 
را  آن  فنی  و  اساسی  کارهای  البته  که  بگیرد 

مهندس بدیع به عهده داشت، نخستین دستمزدم 
500 تومان و به خاطر این فیلم بود. آن زمان 
به کار بودم  به‌عنوان معلم ورزش هم مشغول 
ولی بعد از بازیگری این بخش از فعالیتم کمتر 
شد، هرچند که خیلی به آن علاقه‌مند بودم. بعد 
از آن دیگر پشت سر هم فیلم بازی کردم و در 
هفته اول اکران دیگر برای مردم شناخته شدم؛ 
البته فیلم‌ها کم اشکال نبودند چرا که دانش و 
کار  این  دنبال  اصلًا  کسی  و  نداشتیم  سرمایه 

نرفته بود.
بسیار  خلاق  نویس  داستان  و  رمان‌نویس  ما 
ننوشته  داستان  کسی  فیلم  برای  ولی  داشتیم 
نبود.  نیز خبری  و...  بازار  و  موسیقی  از  و  بود 
همه  نبود،  سرمایه‌گذاری  به  حاضر  کسی 
تلاش‌شان این بود که سرمایه برگردد تا بتوانند 
به کار ادامه بدهند به همین دلیل در فیلم ساز و 
آوازی می‌گذاشتند یا مثلًا اسم بی‌ربطی برای 
فیلم انتخاب می‌‌شد تا مخاطب جذب کند. این 
پروسه طول کشید تا زمانی که چندین نفر که 
درس این کار را خوانده بودند از خارج آمدند 
ایجاد  هنر  این  تلویزیون آمد و رشته  بعدها  و 
شد. با وجود این اساس سینما با کسانی شکل 
گرفت که عاشق این کار بودند و همه به هم 
مفهومی  و  معنا  رقابت  می‌گذاشتند.  احترام 
جاری  ما  بین  دوستی  و  رفاقت  بلکه  نداشت، 
نداشت.  وجود  برتری‌جویی  نوع  هیچ  و  بود 
خوشبختانه درحال حاضر امکانات خیلی خوبی 
در اختیار دوستان است و کارگردانان شناخته 
شده‌ای داریم که جایزه‌های معتبرجهانی کسب 

کرده‌اند.

سیامک  »طلسم شکسته«  فیلم‌هایی همچون  با 
همچون  جهانی  جشنواره‌  در  حضور  شایقی 
کراچی و برلین را هم تجربه کردید. آن زمان 
سینمای جهان چقدر جدی  در  ایران  سینمای 

گرفته می‌شد؟
و  بود  آلمان  تحصیلکرده  کوشان  دکتر 
از  یکی  در  فیلم  داشت  که  مذاکراتی  با 
قابل  فیلم  البته  شد  ساخته  ایتالیا  لابراتورهای 
دفاعی نبود اما در جشنواره برلین پذیرفته شد. 
در آن زمان ثریا ملکه ایران بود که چون مادرش 

آلمانی بود، ایرانی‌ها را بخوبی می‌شناختند.
می‌آمدند  معروف  هنرپیشه‌های  سالن  در 
یک  زمان  آن  در  که  می‌کردند  صحبت  و 
هنرپیشه معروف از امریکا و فرانسه و من هم 
کوتاه  خیلی  و  رفتم  جشنواره  این  به  ایران  از 
خوبی  خاطره  کردم؛  صحبت  آلمانی  زبان  به 
هم  بعد  می‌کردند.  تشویق  همه  برایم.  بود 
کسی  کردیم،  شرکت  جشنواره  چند  در  که 
ایران  از  چون  نمی‌شناخت  رسمیت  به  را  ما 
آمده بودیم، البته بعضی اوقات خودمان را لو 
این  جشنواره  این  به  ما  رفتن  ولی  نمی‌دادیم، 
حُسن را داشت که ما را با فضای سینمای جهان 
آشنا می‌کرد تا به خودمان بیایم که ما دربرابر 
ادعایی  نیستیم و در کشور خودمان  آنها هیچ 
نداشته باشیم. خاطراتم را از تمام این رویدادها 
می‌نویسم تا یادمان بماند که وقتی کیارستمی 
چه  می‌گیرند  جهانی  جایزه  فرهادی  اصغر  و 
عظمت  این  به  دنیای  در  که  کرده‌اند  تلاشی 
موفقیت  این  به  ابرقدرت  کشورهای  برابر  در 

رسیدند.

این  در  سینما  اهالی  تمام  همانند  هم  شما 
افتخارات جهانی سهیم هستید.

و  درجه  این  به  ایران  سینمای  که  خوشحالم 
اشخاص  این  وجود  به  و  است  رسیده  تعالی 
افتخار می‌کنم اما اینکه بگویم ما در این اتفاق 
را  خودخواهی  حد  این  بوده‌ایم  مؤثر  چقدر 
سهیم  جوایز  این  در  ما  اینکه  از  فارغ  ندارم. 
اما  دارد  افتخار  این جوایز  نه کسب  یا  هستیم 
را  ما  امثال  دهه  سه  که  مردم‌اند  اصلی  افتخار 
حمایت  را  سینما  اهالی  و  نکردند  فراموش 

کردند.
فیلم‌های قدیمی فرهنگ جوانمردی  از  خیلی 
دارد که هنوز هم درس بزرگی است. جامعه ما 
درحال حاضر نیاز به داستانی دارد که قهرمان 
داشته باشد، در طول تاریخ جامعه ایرانی قهرمان 
خوبی‌ها را دوست داشته و باید فیلم‌هایمان هم 
کمی رنگ و بویی از این مسائل داشته باشد. ما 
سنت‌های زیبایی داشتیم که با وجود تغییرات 
اجتناب‌ناپذیر دنیای امروز باید این سنت‌ها را 

زنده نگه داشت.

چطور شد که تصمیم گرفتید کارگردانی را هم 
تجربه کنید. بازیگری اقتاعتان نمی‌کرد؟

یکی از آفات کار سینما این است که بعد از 
بازی در چند فیلم، هنرپیشه فکر می‌کند کاری 
هم  خودش  را  می‌دهد  انجام  کارگردان  که 
می‌تواند انجام بدهد. در ایران این عجله شدت 
وقتی  من  بودیم.  هول  هم  ما  و  دارد  بیشتری 
دوربین کجا  می‌نویسم،  بهتر  تا کلمه  دیدم 4 
کاشته شده و... فکر کردم که فیلم را باید خودم 
بسازم. از نخستین تجربه هم قصد می‌کنیم که 
باشد و  فیلم سنگینی  نباشد و  فیلم‌مان تجاری 
چارچوب معینی داشته باشد. البته من حدود 8 
فیلم کارگردانی کردم که حداقل نیمی از آن 
فروش خوبی داشت. »فرار از حقیقت« فیلمی 
غیرمتعارف به لحاظ نداشتن رقص و آواز است 
در  نامش  بالاخره  داد  رضایت  هم  شاملو  که 

تیتراژ فیلم بیاید.
با احمد شاملو از 17- 18 سالگی آشنا بودیم و 
در بعضی از دوره‌ها و مجالس با هم بودیم. من 
تصمیم گرفتم فیلمی بسازم که غیر از مطالب 
روزمره زندگی ایرانی باشد، که من رئیس یک 
رقابت  جوان  دکتر  یک  با  و  بودم  بیمارستان 
بود  نوشته شده  البته دیالوگ‌ها هم  می‌کردم، 
اما از شاملو دعوت کردم تا کمی کار اصلاحیه 
دیالوگ‌ها را انجام دهد و در همین فیلم شاملو 
را  نقش یک وکیل  و چند صحنه  داد  افتخار 
ندیدم.   را  شاملو  آخر  روزهای  کرد.  بازی 
و  خانواده  به  باید  که  فرصت‌هایی  از  خیلی 
شنیدم  اما  گرفت.  من  از  می‌رسیدم  دوستان 
و  نداشت  مساعدی  روزگار  اواخر  این  که 

گرفتاری‌های مختلف داشت.
پایان  هم  او  نرفتم.  شاملو  دیدن  به  اواخر  این 
سختی داشت. در این سال‌هایی که عمر کردم 
این  در  نابغه  و  هنرمند  آدم‌های  دیده‌ام  کمتر 
آن‌گونه  عمرشان  پایانی  روزهای  مملکت 
افراد  این  تلخ  پایان  است.  لایقش  که  باشد 
دیدنی نیست. کسی که با عشق وارد کارهای 
هنری می‌شود، برای پول آنقدرها ارزش قائل 
نمی‌شود و بیشتر دنبال علاقه و عشقش می‌رود، 

لذا باید کسی به فکر آینده این افراد باشد. به 
همین دلیل من هم یک مدت کم کار شدم تا از 
این فضا دور باشم و برای خودم وقت بگذارم.

حتی مدتی در گوشه حیاط یک شیرینی‌فروشی 
درست کرده بودم که از خودم کار بکشم. به 
امریکا هم که رفتم در یکی از سوپرمارکت‌ها 
مشغول کار شدم تا بیکار نمانم و بعد دیدم وقتی 
می‌توانم اینجا کار کنم گفتم چرا در مملکت 
خودم کار نکنم. می‌خواهم بگویم فضای سینما 
همیشه هم دلچسب نیست و گاهی آدم خسته 
می‌شود و دلش می‌خواهد خودش را رها کند، 

چون خستگی روحی بالایی دارد.

ایام  این  در  سینما  در  نداشتنتان  حضور  یعنی 
خودخواسته بوده و نه بالاجبار؟!

بی‌احترامی  اینکه  تصور  سال‌  همه  این  از  بعد 
دادم  ترجیح  و  می‌کرد  ناراحتم  خیلی  ببینم 
بکشم.  کنار  و  بگیرم  تصمیم  محترمانه  خودم 
همه عمر مورد احترام همه مردم و گروه‌ها بودم 

و برای همیشه ممنون محبتشان خواهم بود.

تیپ کلاه مخملی و قهرمان بی‌چون و چرایی 
که برای شما در سینما تثبیت شد و آنقدر جا 
افتاد که حتی خارج شدن از آن غیرممکن شده 

بود از کجا آمد؟
این سبک لباس پوشیدن که در جامعه وجود 
آن  به  رضایتی  چندان  خودم  من  اما  داشت 
نداشتم با وجود این وقتی پوشیدم هم به خودم 
در  البته  کرد  کمک  نقش  به  هم  و  می‌آمد 
ابتدا کمی بار خشونت داشت و بعدها پیشنهاد 
نکته  تا  باشد  ما  دست  بغل  هم  که کسی  شد 
خنده‌داری بگوید و اوقات مردم زیاد تلخ نشود 
و داستان را شیرین‌تر کند. آنقدر این نقش بر 
من بازیگر نشسته بود و این کاراکتر در ذهن 
مردم تثبیت شده بود که هر تغییری مخاطب را 

پس می‌زد.
خودم  اینکه  جای  به  من  »کاکو«  فیلم  سر 
این  سر  می‌آورم.  پلیس  می‌روم  شوم  درگیر 
فیلم سه روزتمام با آقای میرلوحی )نویسنده(، 
قریب  شاپور  و  )تهیه‌کننده(  صادق‌پور 
)کارگردان( کلنجار رفتم و گفتم ناصر ملک 
مطیعی سینما نمی‌تواند پلیس خبر کند چراکه 
تغییر  زمانه  گفتند  آنها  نمی‌کنند.  قبول  مردم 
است.  شده  تمام  لوطی‌گری  دوران  و  کرده 
اعتراض کردند  فیلم مردم  از  بعد  اینکه  نتیجه 
میاره. در  پلیس  ناصر  بچه‌ها می‌گفتن  و حتی 

نهایت مجبور شدن فیلم را تغییر بدهند.

و  کوتاه  نقش  و  کیمیایی  مسعود  با  همکاری 
کلیدی فرمان چگونه شکل گرفت. آن زمان 
مسعود کیمیایی دومین کارش را می‌ساخت و 

مشهور نبود اما شما در اوج شهرت بودید.
قبل از من مشایخی برای این نقش انتخاب شده 

ناصر ملک‌مطیعی به جرم محبوبیت با 

وجود زندگی در ایران در تبعید به سر میبرد



No. 1073 - March 2017   Page: 11

بود. بهروز با من تماس گرفت و برای صحبت 
من  به  نقش  نهایت  در  که  رفتیم  کیمیایی  با 
رسید. قدیم‌ها مثل الان نبود، خیلی از پیشنهادها 
را رفاقتی قبول می‌کردیم. کسی می‌گفت فلان 
فیلم ما ضرر کرده شما بیا بازی کن تا جبران 
قبول  هم  ما  بگیر،  کمتر  هم  دستمزد  و  شود 
می‌کردیم چون بحث رفاقت وسط بود. برای 
فیلم »قیصر« من حتی داستان را هم نمی‌دانستم، 
روپوش سفید پوشیدم و بدون هیچ آمادگی و 
تمرینی سر صحنه رفتم اما همان صحنه ضبط 

شد.
موسیقی منفردزاده که کنار نقش نشست باعث 
یادماندنی شود.  به  و  ماندگار  آن صحنه  شد، 
بر  فرمان  مشهور  دیالوگ  آن  و  آخر  صحنه 
بالای بام حمام هم در فیلمنامه نبود و من آن 
را بداهه گفتم که »قیصر کجایی داداشت رو 
کشتن« حالا دیالوگ مشهور و تکیه کلام شده 

است.

علاوه بر کیمیایی که فیلمساز گمنامی بود، شما 
با علی حاتمی هم همکاری کردید. آن روزها 
نگاه  و  فیلمسازی  جنس  که  بودید  برده  پی 

حاتمی با بقیه فرق دارد؟
خیلی  ایران  سینمای  در  حاتمی  علی  نبود 
بااستعداد و  محسوس است. بسیار علاقه‌مند و 
دیالوگ‌نویس فوق‌العاده‌ای بود. ذوق و سلیقه 
دوره  با  رابطه  در  بخصوص  زیادی  مطالعه  و 
به  سینمایی  شهرک  همین  داشت.  قاجاریه 

تنهایی نشان‌دهنده خلاقیت بالای اوست.
اسمش را علی درویش گذاشته بودند، چراکه 
رفاقت  هم  با  داشت.  نیز  درویش‌گونه  اخلاق 
زیادی داشتیم و تنها کسی که در سر عقدش 
شرکت کرد من بودم. انتخاب من در »سلطان 
تا  و  می‌خواست  شهامت  واقعاً  صاحبقران« 
افتخار می‌کنم.  فیلم  این  در  بازی  به  امروز  به 

کچل«  »حسن  همچون  حاتمی  علی  کارهای 
گرفت.  قرار  استقبال  مورد  ابتدا  همان  از 
درست است که جوان بود اما بسیار بااستعداد 
و زحمتکش بود. فیلم »بابا شمل« موزیکال و 

غیرمتعارف بود.
ابتدا آهنگ‌ها و ریتم‌ها را ساخته بودند و  در 
سپس ما روی آهنگ‌ها بازی ‌کردیم. حیف که 
»باباشمل« در سالن سینما نمایش داده شد اگر 
مخاطب آن را در خلوت خانه تماشا می‌کرد 
البته  است.  عارفانه  چقدر  که  می‌شد  متوجه 
فیلم  این  زیبای  دیالوگ‌های  سال‌ها  این  در 
خیلی رد و بدل می‌شود مثل همین جمله که 
خبرهاست  دیوار  و  پرده  اون  پشت  می‌گوید: 
دل  می‌خواد،  دیدن  چشم  بی‌خبریم،  ما  که 

بریدن می‌خواد...

خیلی‌های  و  فردین  محمدعلی  قادری،  ایرج 
دیگری که با شما همکاری داشتند چند سالی 
کرده‌اند.  آغاز  را  ابدی‌شان  زندگی  که  است 

خبر رفتن کدامشان برایتان آزاردهنده بود؟
ایرج خیلی علاقه‌مند به سینما بود که این عشق 
واقعاً  است.  مشاهده  قابل  »برزخی‌ها«  فیلم  در 
حیف شد. به خاطر گرفتاری‌هایی که برایش 
ایجاد شد یک مدت نبود و دوباره که بازگشت 
ناراحتی‌های زیادی کشید البته من اواخر او را 
ندیده بودم و دلم هم نمی‌آمد ببینمش، چراکه 
پایان کار آدم‌ها زیاد دیدنی نیست. اما درباره 
از همه مرگ فردین  بیش  خبر رفتن دوستانم 
شوک‌آور و ناراحت‌کننده بود. مرحوم فردین 
جزو رفیق‌های خوب من بود که قبل از ورود 

تختی  بودیم، همچنین  با هم دوست  به سینما 
فوتِ  فردین(.  خواهر  نوری)شوهر  حسین  و 

فردین خیلی ناگهانی بود.
ناگهانی‌تر از فوت مرحوم تختی؟

مرگ تختی هم خیلی غیرمنتظره بود. تختی به 
معنای واقعی انسان خوبی بود. به کسی حسادت 
نداشت. اهل تملق و چاپلوسی و پول هم نبود. 
را  شبستری«  کرد  »حسین  داستان  که  زمانی 
کار می‌کردیم دکتر کوشان به من گفت اگر 
بتوانی تختی را وارد کار کنی ۱۰۰هزارتومان 
به او می‌دهم. دلم نمی‌خواست این پیشنهاد را 
به تختی بدهم اما فضای کار و دوستی با دکتر 
کوشان مجبورم کرد که به دیدن تختی بروم. 
کسی  همراه  وقتی  که  داشت  عادت  تختی 

می‌شد دستش را به گردنش می‌انداخت.
بازی  فیلم  می‌توانم  مگر  من  »نوکرتم  گفت، 

کنم؟« خدا را شکر که قبول نکرد. چون آدم 
موفقی بود. دلم نمی‌خواست چنین مرد بزرگی 
بازی  به  دعوت  شود.  سینما  وارد  ورزش  در 
هرکسی  چراکه  بود  اشتباه  هم  بلور  حبیب‌الله 
آن  در  که  دارد،  مخصوصی  جایگاه  یک 
جایگاه نمود بهتری دارد. خیلی به تختی علاقه 
خودم  شرمندگی  به  راجع  هرچقدر  داشتم، 
درباره  ما  که  چرا  است  کم  بگویم  او  درباره 
عاقبت تختی خیلی کوتاه آمدیم. قصه تختی 
سخت  خیلی  رفتنش  داشت.  تلخی  پایان  هم 
بود. جمعیت زیادی برای مراسم خاکسپاری به 

ابن بابویه آمده بودند.
حتی من که دوست صمیمی او بودم نتوانستم 
جلو بروم. با اینکه آن سال‌ها در شهرت و یکه 

را  مردم دورم  بودم و در کوچه و خیابان  تاز 
خاکسپاری  روز  در  حال  این  با  می‌گرفتند 
تختی در گوشه‌ای زیر درخت ایستاده بودم و 
تنها دو سه  به من توجهی نداشت.  هیچ کس 
و  می‌کردند  من  به  نگاهی  نیم  می‌آمدند  نفر 
بود  این  این موضوع  از گفتن  می‌رفتند هدفم 
مقابل  بود که در  افتخار‌آمیز  که آنقدر تختی 
جسم بی‌جان او کسی به من توجهی نداشت. 
خدا کند امثال تختی زیاد داشته باشیم، امروز 
خیلی  گاهی  داریم.  نیاز  »تختی‌ها«  به  خیلی 
خیلی  چراکه  خودم،  برای  نه  می‌خورم  غصه 
قرار  محبت  مورد  شاید  و  باید  آنچه  از  بیشتر 
گرفتم ولی بودند کسانی که باید مورد توجه 

قرار می‌گرفتند و نگرفتند.

عشق و علاقه شما به ایران در تمام صحبت‌هایتان 
کار  شرایط  که  هم  خیلی‌هایی  است.  مشهود 
برایشان مهیا نشد و رفتند هم، عاشق کشورشان 
بودند شما چرا ماندن را به رفتن ترجیح دادید؟

وطن‌پرستی  فرد  هر  برای  من  ماندن  ایران  در 
از  نمی‌تواند  که  آدم  است.  طبیعی  امر  یک 
که  هم  آنهایی  کند.  قهر  خانه‌اش  و  خانواده 
گفتم  هم  همیشه  شدند  رفتن  به  مجبور  رفتند 
هر حوزه‌ای  در  و جوانان  بچه‌ها  که‌ای کاش 
بدانند که رفتن بعضی از هنرمندان بزرگ برای 

ما ارزان تمام نشده است.
یکی از آرزوهای همیشگی من بازگشت این 
هنرمندان است )با بغض و گریه( رفتن از این 
مملکت هیچ افتخاری ندارد و قابل فخرفروشی 
با  من  همین‌طور.  هم  ورزش  زمینه  در  نیست. 
آقای موحد قهرمانی که 6 مدال المپیک دارد 
دوست هستم. او هم اجباراً به امریکا رفته است. 
اما فکر کنیم اگر همه بخواهند بروند پس این 

مملکت برای چه کسی باقی خواهد ماند؟

بهترین یادگار دوران بازیگری و ماحصل عمر 
هنری خود را چه می‌دانید؟

من آدم عاطفی هستم و بهترین یادگاری‌ام را 
مردم  به  خیلی  من  می‌کنم.  فکر  مردم  محبت 
فکر می‌کنم و آنها را بهترین پشتوانه و سرمایه 
می‌دانم. تا به امروز خیلی دوست داشتم برای 
و  چگونه  نمی‌دانم  ولی  کنم  دِین  ادای  مردم 
چطور! به‌عنوان مثال یک روز یک خانواده از 
یزد تماس گرفتند که ما یک خانواده کشاورز 

هستیم که خیلی دوست داریم شما را ببینیم.
صبح با این حال و سن و سال سوار ماشین شدم 
رفتم، شب رسیدم شام را با آنها خوردم و صبح 
نحوی  به  دارم  دوست  خیلی  برگشتم.  دوباره 
جواب خوبی به محبت و اعتماد مردم را بدهم 
و این برای من خیلی دغدغه است، شاید باید 
یک فیلم بازی کنم تا با تصویر و حرف جواب 
این همه سال محبت مردم را بدهم. همیشه هم 
گفته‌ام که دلم نخواسته آرتیست خوبی باشم، 

بلکه دلم می‌خواسته آدم خوبی باشم.

هرمز سیرتی بازیگری که از پیوستن به شبکه 
سیرتی  هرمز  من  داشت:  اظهار  شده  نادم  جم 
حاشیه‌نشین اقیانوس هنر هستم، بازنشسته اداره 
به  یا  هنر  و  فرهنگ  وزارت  تئاتر  برنامه‌های 
عبارتی اداره برنامه‌های نمایشی وزارت فرهنگ 
و ارشاد اسلامی. اواخر سال ۳۸ گروه تئاتری به 
نام افشین تاسیس کردم و نمایش‌های زیادی را 
روی صحنه و به‌صورت زنده در تلویزیون اجرا 
تئاتر همکاری  اکثر کارگردان‌های  با  کردیم. 
نزدیک داشتم و سال‌ها در کلاس‌های آقایان 
حمید  مرحوم  و  فروغ  مهدی  دکتر  مرحوم 
زندگی  طول  در  کردم.  شاگردی  سمندریان 
سعی کردم آدم باشم و اذیت و آزارم به کسی 
حریفان  ابتهاج:  هوشنگ  قول  به  اما  نرسد. 
زیان  از سودای خود سودی/  آوردند  هریک 

آورده من بودم که دنبال هنر رفتم.
یک مشت قالتاق پدرسوخته در شبکه جم کار 
می‌کنند، عین واقعیت را می‌گویم. ما در خیابان 
منوچهری کوچه‌ای به نام ارباب جمشید داشتیم 
که پاتوق سیاهی‌لشکرهای سینما بود. برخی هم 

بودند که می‌دویدند دنبال هنرپیشه‌ها تا با آنها 
که  آنهایی  نفر،  سه  دو  بجز  بگیرند.  عکس 
این  از نخاله‌ترینِ  در شبکه جم کار می‌کنند، 
افراد هم پایین‌تر‌ هستند. بیشتر آنها نابازیگر و 

ناکارگردان هستند.

جم  شبکه  در  که  سینمایی  فیلم‌های  تیزرهای 
داخل  از  بروبرگرد  بی  آید،  درمی  نمایش  به 
پخش  آثار  سازندگان  اطلاع  با  و  کشور 
می‌شود و نمونه تبلیغاتی فیلم‌ها را از اینجا برای 
جز  به  هرکس  می‌فرستند.  شبکه  این  مدیران 
بدون  این می‌گوید دروغ است. مگر می‌شود 
کردن  پیدا  شود؟  انجام  کار  این  آنها  اطلاع 
سختی  کار  اصلا  هم  ارتباط  این  سرمنشاء 
نیست و می‌توان با رد حساب بانکی و جابجایی 
پول تبلیغات و این آگهی‌ها به آن پی برد و با 

متخلفان در این زمینه برخورد کرد.
کارگردانی  به  قشنگ«  »شهر  سریال  فیلمنامه 
مهدی مظلومی که از شبکه جم می‌شود، بسیار 
بر  را  بنا  کارگردان  و  است  آبکی  و  سطحی 

لودگی گذاشته. به ویژه سه شخصیت کله پوک 
در سریال هستند که برای خنداندن تماشاگر به 
نقاط  لهجه  با  و  می‌شوند  متوسل  رفتاری  هر 
توهین‌آمیزترین  و  بدترین  کشور،  مختلف 

حرف‌ها را به زبان می‌آورند.
اما  بودم،  آنتالیا  در  روز  شش  و  ماه  سه  من 
حتی یک بار سعید کریمیان )مدیر شبکه جم( 
را ندیدم. بعد از این مدت به یکی از معاونان 
می‌بینم،  الان  من  که  فیلمنامه‌ای  این  گفتم  او 
اولیه است. گفت طبیعی  از سیناپس  کجروی 
است، دو ماه دیگر درست می‌شود. من گفتم 
به دو ماه دیگرِ شما اعتماد ندارم و می‌دانم کار 
ترک  به  تصمیم  نتیجه  در  شد.  نخواهد  بهتر 
شبکه جم گرفتم. اگر جوانانی که قصد رفتن 

به این شبکه را دارند، فقط ده دقیقه با من بشینند 
و صحبت کنند، آنها را راهنمایی و حقایق را 

برایشان روشن می‌کنم..
در شبکه جم پولم را خوردند و آن دستمزدی 
نه‌تنها  ندادند.  من  به  بودند  توافق کرده  را که 
حقم را تضییع کردند، بلکه آزارم دادند. رسم 
و رسوم این شبکه طوری بود که اگر میان یک 
در  و  می‌رفتم  باید  داشتم،  هم  فراغتی  پروژه 
می‌کردم!  بازی  هم  دیگر  سریال  و  فیلم  یک 
درواقع استراحت و فراغت معنایی نداشت. اما 
حضور  وقتی  که  بود  این  من  حرفه‌ای  عادت 
در کاری را قبول می‌کردم، هیچ کار دیگری 
را نمی‌پذیرفتم و همه تمرکز و توانم را روی 
یک کار می‌گذاشتم. البته آنجا از نظر ظاهری 
به من احترام می‌گذاشتند و لفظ استاد را برایم 
به کار می‌بردند. هرچند خودم را لایق این واژه 
قرار  آنها  می‌گیرم.  یاد  دارم  هنوز  و  نمی‌دانم 
بود همه مخارج مرا تامین کنند، اما از نوعِ پول 
از حقوقم کم  را  فهمیدم که مخارج  دادنشان 
همسرم  چون  نکردم،  اعتراضی  من  کرده‌اند. 
که در ایران بود به من گفت: به آنها بگو مهرم 
داشتم  از شرایط جم  واقعا  آزاد.  حلال، جانم 
افسرده می‌شدم و در آن جهنم از بین می‌رفتم. 
نابازیگری،  وطن،  از  دوری  نامناسب،  محیط 
می‌داد.  آزارم  دیگران  نابلدی  و  ناکارگردانی 

و  نمایشنامه‌ها  در  فعالیتم  سال‌های  در  که  من 
تحمل  بودم،  کرده  بازی  خوبی  فیلمنامه‌های 
آبکی  دیالوگ‌های  و  ضعیف  فیلمنامه‌های 

شبکه جم را نداشتم.
کریمیان، مدیر شبکه جم در آنکارا، استانبول 
و آنتالیا دفتر دارد. ما در آنتالیا اقامت داشتیم. 
گرداندن این دفاتر و این شبکه، مخارج زیادی 
دارد که نمی‌دانم پول آن از کجا تامین می‌شود. 
البته او پول خیلی کمی به عوامل فیلم و سریال‌ها 
می‌داد. کمتر کسی از بازیگران و عوامل آثار، 
او را می‌دید و انگار یک حالت مافیایی داشت. 
بیشتر او را از طریق سخنرانی‌های خود شبکه 
اعلام  جم  شبکه  در  او  بار  یک  می‌دیدیم. 
فیلم و سریال  امسال می‌خواهیم صد  کرد که 
او  به  من  طرف  از  گفتم  هم  من  کنیم،  تولید 
از  بهتر  کنید،  تولید  باکیفیت  کار  ده  بگویید 
قدری  به  است.  آبکی  و  بی‌کیفیت  کار  صد 
او با مردم بد حرف می‌زند که نمی‌تواند یک 
پشت  باشد.  باشخصیت  و  تحصیلکرده  آدم 
صحبت‌های او جاهلی وجود دارد. اگر بخواهم 
میش  لباس  در  گرگی  بزنم،  حرف  عامیانه 
است. او دقیقا در گفتار و رفتار بازی می‌کند 
و ادا درمی‌آورد. من فکر می‌کنم او در عمرش 

حتی یک فیلم را تا آخر ندیده است.

مردم کجایید که هنرمندانتان را کشتند!

هرمز سیرتی بازیگری که از پیوستن به شبکه جم 
نادم شده و به کشور بازگشته است

نشریه شماره 1074 رنگارنگ 15 آوریل در دسترس شماست
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یکی‌ دوســـالی رســـانه‌های رنگارنگ بدلیل 
مشـــکلات مالی‌ کمرنگ شـــده بود و همین 
فرصتـــی بـــود تـــا اراذل و اوباش میـــدان را 
خالی‌ ببینند و خـــود را در قالـــب بزرگتر از 
خود جـــا بزنند ولی‌ رســـانه ملی‌ و مســـتقل 
رنگارنگ که ۳۱ ســـال اســـت حـــرف اول 

نشـــریات ‌ایرانـــی در اروپا را میزده اســـت 
دوباره بـــا کمـــک نیروهای جـــوان و افراد 
خیـّــری کـــه حضـــور رنگارنـــگ را لازم 
می‌بیننـــد با تمـــام نیرو برگشـــته ایـــم و هر 
روز قویتـــر و پر تعدادتر و موثرتر از همیشـــه 

حضـــور خـــود را اعـــام می‌کنیـــم و چون 
یک رســـانه حرفه ای‌ باید چشـــم و گوش و 
زبان جامعه خود باشـــد حضورمـــان را اعلام 
می‌کنیـــم ، و به ایـــران و منافع مـــردم ایران 
قســـم، یاد می‌کنیـــم هرگز بخاطـــر منفعت 
طلبـــی یا ســـود و امتیازی شـــخصی‌ قلمی بر 
کاغذ یا ســـخنی در تلویزیون ننوشـــته و بیان 
نکنیم و چون 31 ســـال گذشـــته سپری باشیم 

مقابل رژیـــم جنایتکار آخونـــدی و دنبالچه 
هایـــش و هر کس و ناکســـی کـــه بخواهد 
از جامعه زخـــم خورده و فـــراری و تبعیدی 

ایرانیـــان بهره بـــرداری کند،
 تـــازه واردها به لندن از قدیمی ترها بپرســـند 
مجلـــه ، روزنامـــه و تلویزیـــون رنگارنـــگ 

چگونه رســـانه ای‌ بوده اســـت؟!
ایرانیانی هســـتیم که  ما شناســـنامه هویـــت 

قلبشـــان برای آزادی ایران میطپد و صفحات 
روزنامـــه رنگارنگ و تلویزیـــون رنگارنگ 
تریبونی اســـت بـــرای همه کســـانی‌ که غم 

وطن ، و نگـــران فردای ایران هســـتند.
از همه شـــما هـــم دعوت می‌کنیـــم به جمع 
یـــاران رنگارنگ بپیوندید تـــا بتوانیم نیرویی 
عظیم و فعـــال مقابل رژیم وعواملش باشـــیم 

برقرار و پیروز و سربلند باشید

 با سی‌و‌یکمین نوروز آمدیم

در شـــهری  کـــه زندگـــی‌ می‌کنیم 
به نام لنـــدن و چند دهـــه از عمرمان 
را در آن‌ گذرانـــده ایم ، شناســـنامه 
و کارنامـــه ای‌ برای خـــود دارد که 
مربـــوط به جامعـــه ایرانیان میشـــود 
که ســـر تیتر مهـــم و اصلـــی‌ آن‌ به 
درســـتی حک شده اســـت » پناهنده 
، تبعیـــدی «که معنی‌ آن‌ هم بســـیار 
روشـــن و شـــفاف اســـت ، هزاران 
ایرانی به این شـــهر یا کشـــور آمده 
اند که بســـیار جدی مدعی هســـتند 
ملایان  نظام  حضـــور  کلیت  مخالف 
در ایـــران هســـتند و میلیونها مدرک 
و ســـند و دلیـــل آورده انـــد کـــه 
جانشان را از دســـت رژیم جنایتکار 
آخوندی بـــدر برده‌انـــد البته منظور 
از مخالفـــت با حکومـــت ملایان در 

تمّـــام ابعـــاد گســـترده آن‌ در زمینه 
هنری  فرهنگی،  اقتصادی،  سیاســـی، 
و ورزشـــی اســـت زیرا رژیم حاکم 
بـــر ایـــران نشـــان داده و ثابت کرده 
اســـت که حکومتـــی چنـــد لایه و 
مخوف در زمینه سانســـور شـــدید و 
کنتـــرل کلیت هر سیاســـت ، حرف، 
نوشته، شـــعر، ترانه، تجارت، ورزش 
و ... میباشـــد و ملـــت ایـــران را بر 
اســـاس اقلیتی کوچـــک بنام خودی 
و اکثریتـــی مطلـــق رای به نـــام غیر 

اســـت. بندی کرده  مـــرز  خودی 
در نتیجـــه آنچه در ایـــران می‌گذرد 
و  میـــان خودیها  دولتـــی  نمایشـــی 
همه  مســـلما  و  غیـــر خودیهاســـت 
کســـانی‌ که در لندن یـــا هر کجای 
دنیا زندگـــی‌ میکنند »غیـــر خودی« 

خودیها  غیـــر  میگردند،  محســـوب 
حتما بایـــد رفتار و اندیششـــان بطور 
کامل ضـــدّ و مخالـــف حکومت و 
تولیـــدات دســـتاوردهای فرهنگی ، 
هنری، تجاری، ورزشـــی و سیاســـی 
جمهـــوری اســـامی باشـــد و خط 
مقـــدس ســـرخی که با خـــون دهها 
هزار انســـان شـــریف ‌ایرانی برجسته 
شـــده اســـت را کـــه بدســـت این 
را  شـــده‌اند  کشـــته  جلاد  حکومت 

داشـــت. پاس 
عنوان  بـــه  خطـــوط  این  نویســـنده 
متعهد  و  تبعیـــدی  نـــگار  روزنامـــه 
و مســـئول کـــه حرفـــه و وظیفه اش 
حفاظـــت و صیانـــت از منافـــع ملی‌ 
مردم ایـــران و حافظ خـــون پاک و 
مقدس هموطنان شـــریف کشورمان 

اســـت  که در این زمینه داد و ‌ســـتد 
و زدوبنـــد جائی‌ نخواهد داشـــت و 
هرگـــز حقیقت را فـــدای مصلحت 
و منفعـــت نخواهم کـــرد کما اینکه 
کارنامه ۳۰ ســـاله‌ام در لنـــدن ثابت 

 . ‌کند می
روشـــن  کاملا  بـــازی‌  قاعـــده  پس 
اســـت ، خط کشـــی‌ میا‌‌ن ما در برابر 
رژیـــم غیر خـــودی و ضـــدّ ‌ایرانی ، 
هرچند در این بازی سرنوشـــت ساز 
طرحهای  بازیچه  اکثریتی  متاســـفانه 
عوامفریبانـــه رژیم و عوامل و نوکران 
و جیره خوران آنـــان قرار میگیرند و 
قاعـــده بازی را با پســـتی و رذلت در 
بســـته بندیهای مردمفریـــب از طریق 
تلویزیون ، نشـــریه و سایتهای اینترنتی 
، انجمنهـــا و کانونهـــای فرهنگـــی‌ 
بخـــورد شـــما که مـــردم هســـتید 
میدهنـــد ، آنهم مردمـــی که بخش 
سرنوشت‌ســـاز  و  تاثیرگذار  و  اصلی‌ 
ایـــن مقدمه  با  ایران هســـتند  فردای 

هـــدف اینســـت بـــه عنـــوان یک 
نـــگار قدیمی‌ و مســـئول و  روزنامه 
،لندن  بگویـــم  همـــگان  بـــه  متحد 
فراری  پناهنـــده،  من  زندگی‌  شـــهر 
اســـت مثل شـــما ، مثل هزاران انسان 
ایرانی که زیر آســـمان همیشـــه ابری 
این شـــهر زندگی‌ می‌کنیـــم و پس 
از وقفـــه ای‌ کوتاه دوبـــاره آمده ایم 
که بازیگـــران و مـــزدوران و صحنه 
گردانـــان ایـــن تعزیـــه تهـــوع آور 
حکومتـــی را رســـوا کنیـــم، و مانند 
ســـه دهه گذشـــته هر کس و ناکس 
و عوضـــی‌ و بـــی‌ پدر مـــادری که 
آب در آســـیاب این رژیـــم میریزد 
را معرفی‌ و افشـــا کنیم حـــالا خواه 
در تصویـــر کانالهـــای تلویزیونـــی، 
ســـایتهای اینترنتی، فیلمهای سینمایی 
ارشـــاد   ، با مارک وزارت اطلاعات 
و دلقک‌های حکومتی کـــه از ایران 
بـــرای فریب مـــا می‌آینـــد که روی 

فـــرش قرمز بـــالا بیاورند.

هموطـــن ، کمی‌ دقت کـــن ، کمی‌ 
معرفـــت بخرج بده، کمی‌ به شـــعور 
والای انســـانی‌ احترام بگذار ، اجازه 
نده اتـــاق افکارت را اشـــغال چینی‌ 
عوامفریبانه‌شـــان  تبلیغـــات  با  کنند 
وصله‌هـــای تن رژیم جلـــوی ما رژه 
میروند و به شـــعور و فهم شـــما بی‌ 

میکنند احترامی 
 ایـــن تفاله‌هـــای در قالـــب خوانده 
زیـــر زمینی‌ ، هنر پیشـــه و کارگردان 
ضـــدّ حکومتـــی، روزنامه نـــگاران 
ما  .... گرداگرد  و  علاف حکومتـــی 
اند  همچون مار ســـمی چنبـــره زده 
به هر  ایـــن شـــماره رنگارنـــگ  از 
کس و ناکســـی که بـــه حریم غربت 
مقدس ما دســـت درازی کنـــد او یا 
آنان را رســـوا و افشـــا خواهیم کرد

این شـــماره دســـت گرمی‌ اســـت و 
منتظـــر شـــما هموطن عزیز هســـتیم 
که دســـتت را در دســـت ما بگذارید 

چرا )چه خبر در لندن؟(
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پافین )Phuffin( یا همان پرنده 
که  است  ای  پرنده  ها  صخره 
در  را  آن  مضحکش  قیافه  بخاطر 
ایران با اسم اسکل می شناسند در 
خصوصیات این پرنده نوشته شده 
که او وقتی برای زمستان غذا جمع 
نگهداری  محل  کند  می  آوری 
به خاطر  فراموش می کند  را  انها 
شود.  می  مواجه  مشکل  با  همین 
یا هنگام خانه سازی فراموش می 
ساخته  کجا  را  اش  خانه  که  کند 
است، واگر از لانه اش بیرون بیاید 

راه بازگشت را پیدا نمی کند.

اید  کرده  فکر  این  به  آیا  اما 
یک  فقط  این  است  ممکن  که 

اصطلاح غیر واقعی باشد ؟!
فردوسی از اسکل به عنوان پرنده 
و  دارد  قرمز  بال  دو  که  رویایی 
مظهر محبت به شمار می‌رود پس 
به معنی کم  تواند  نمی  پرنده  این 
فردوسی  چون  باشد  بودن  شعور 
رند  عنوان  به  عاشق  از  همواره 

)زیرک( بلاکش یاد کرده است.
پس معنی حقیقی اسکل چیست ؟ 
آیا به این فکر کرده اید که املای 
این کلمه نیز طی زمان تغییر کرده 

باشد ؟ و یا حتی تلفظ آن ؟
در اصل عثکول خوشه خرما است 
خرما  خوشه  مانند  چیزی  به  و 
می  هوا  برابر  در  زینت  برای  که 
نهاده اند تا تکان بخورد و مایه ی 
اند. گفته  می  نیز  شود  سرگرمی 

که  بوده  خرمایی  خوشه  عثکول 
فقط  و  اند  خورده  را  خرماهایش 
خورد.از  می  سرگرمی  درد  به 
این کلمه  املای درست  آنجا که 
را  آن  است  دانسته  نمی  کسی  را 
به  نیز  برخی  و  اند  نوشته  اسکول 

اشتباه اشکول گفته اند.
با  فیلم ها)فیلم مهمان  از  در یکی 
بازی امین حیایی و شیلا خداداد( 
نیز هنر پیشه ای گفت که پرنده ای 
است که یادش می رود دانه هایی 
که برای زمستان جمع کرده کجا 
گذاشته است و مردم باور کردند 

تا  موضوع  این  و  است  همین  که 
نیز  پدیا  ویکی  معتبر  ی  دانشنامه 
نشر پیدا کرده است.در حالی که 
اشتباه  ای  غریزه  اساس  بر  پرنده 
می  عمل  انگیز  شگفت  و  ناپذیر 
برای خنده  تنها  این سخن  و  کند 
بود و سخنی جدّی نبود و ممکن 
ی  غریزه  از  ای  پرنده  که  نیست 

خود برگردد.
همان  یا  اسکول  معنی  ی  درباره 
فرهنگ  از   ۱۴۲۴ صفحه  عثکول 
امیر کبیر  انتشارات  لاروس چاپ 

را بخوانید.

حقایقی درباره اسکل
غریب‌ترین  از  یکی  رودخانه  این 
است؛  زمین  سیاره  مکان‌های 
آب  زیر  در  بزرگ  رودخانه‌ای 
احاطه  مسموم  گازهای  توسط  که 

شده‌است.
شبه‌جزيره  حوالي  در  جايي 
کارائیب  دریای  ميان  يوكاتان، 
ميان  در  مکزیک،  خلیج  و 
فرونشست  گرمسيري  جنگل‌هاي 
گودال‌هايي  ايجاد  باعث  زمين 
عميق شده‌است، گودال‌هايي كه به 
واسطه فروپاشي سنگ هاي آهكي 
آب‌هاي زيرزميني اعماق را آشكار 
خارق‌العاده‌ترين  از  ساخته‌اند.كيي 
نام  آنجليتا  سنوتا  گودال‌ها  اين 
از ويژگي خارق‌العاده‌اي  دارد كه 
برخوردار است. در عمق 30 متري 
گودال  اين  در  موجود  آب  از 
است.  رودخانه‌اي مجزا در جريان 
اين رود در جايي شكل گرفته‌است 
با  شيرين  آب  و  شور  آب  كه 
لايه  و  مي‌شوند  تريكب  كيديگر 
اي ضخيم از گاز سولفيد هيدروژن 
تنفس  بر گرفته‌است كه  را در  آن 

آن در لحظه انسان را ميك‌شد.
شهر  نزدكيي  در  كه  گودال  اين 
باستاني تولوم متعلق به قوم مايان‌ها 
شبه‌جزيره  سواحل  شرق  در 

يوكاتان كشف شده‌است، در نگاه 
اول بسيار عادي به نظر مي‌آيد. اين 
استخري  به  شبيه  ظاهر  در  گودال 
كه  است  شيرين  آب  از  زلال 
بافت گياهي زيبايي  را  اطراف آن 
 30 عمق  به  اگر  اما  پوشانده‌است. 
متري آن برويد، رودخانه‌اي مرموز 
مجزا  صورت  به  كه  مي‌بينيد  را 
در  اطرافش  راكد  محيط  ميان  از 

جريان است.
آن  كه  هيدروژني  سولفيد  ابر 
و  نامرئي  گرفته، ‌ابري  بر  در  را 
مسموم است كه بويي شبيه به بوي 
ضخامت  دارد.  گنديده  تخم‌مرغ 
در  غواصي  و  است  متر   3 ابر  اين 

ميان آن كاري بسيار دشوار است.
حاوي  رو  آن  از  گودال‌ها  اين 
كه  هستند  شيرين  و  شور  آب 

فرو  آهكي  سنگ‌هاي  كه  زماني 
ايجاد  بزرگ  مخزني  مي‌ريزند، 
شيرين  آب  آن  در  كه  ميك‌نند 
اقيانوس كه  با آب شور  زيرزميني 
به  زيرزميني  كانال‌هايي  مسير  از 
مي‌شوند.  تريكب  مي‌رسند  گودال 
بالاي  شيرين  آب  ترتيب  اين  به 
آب سنگين‌تر شور شناور مي‌شود 
كيديگر  با  دو  اين  كه  جايي  و 
به  بد‌طعم  آبي  مي‌شوند،  تريكب 
نام هالوسلين ايجاد ميك‌نند كه اين 
آب  ميا  جداگانه  صورت  به  آب 

شيرين و شور جريان پيدا ميك‌ند.
بافت  ورود  رويداد،  اين  كنار  در 
گياهي و مواد زيستي به درون اين 
مي‌تواند  آنها  پوسيدن  و  گودال‌ها 
سولفيد  گاز  از  غليظ  لايه‌اي 

هيدروژن ايجاد كند.

رودخانه‌ای زیر آب!

مهم  چالش  با  مقابله  برای  محققان  که  حالی  در 
همچون  ایده‌هایی  توسعه  به  زمین  جمعیت  افزایش 
مزارع عمودی و کشاورزی هوشمندانه فکر می‌کنند 
اکنون گروهی از محققان در استرالیا وارد عمل شده 
و برخی خیابان‌ها را تبدیل به باغ‌های پرمیوه و اراضی 

کشاوزی پربار و مملو از سبزیجات کرده‌اند.
تنها در یکی از این نوع خیابان‌ها در سال ۲۰۱۵ بالغ 
بر ۹۰۰ کیلوگرم موز و ۳۰۰ کیلوگرم کلم به دست 

آمد.
این  اطراف  اینجاست که ساکنان  توجه  نکته جالب 
سبزیجات  و  میوه‌ها  این  از  رایگان  طور  به  خیابان 

استفاده می‌کنند.
این پروژه از سال ۲۰۰۹ آغاز شد زمانی که ساکنان 
افزایش  به  نسبت  کوئینزلند  حومه  مناطق  از  یکی 

قیمت لیمو اعتراض کردند.
پس از آن بود که در قالب این پروژه علمی - شهری، 

خیابان‌های مناسب برای آغاز این پروژه انتخاب شده 
و اکنون محصولات متنوعی از موز تا گوجه فرنگی 
به  آن‌ها  در حاشیه  انواع سبزیجات  و  و سیب‌زمینی 

عمل می‌آید.
منطقه  خیابان‌های  تا  شده  موجب  پروژه  این  توسعه 
همچنین  شود.  تبدیل  باغ   - خیابان  به   Buderim
ساکنان این منطقه همواره به میوه‌ها و سبزیجات تازه 

و البته رایگان دسترسی دارند.
اکنون محققان در نظر دارند تا با استفاده از روش‌های 

علمی، این پروژه را توسعه دهند.

تبدیل خیابان‌ها به باغ!

سوئد  لوند  دانشگاه  محققان 
بادخورک‌های  که  دریافته‌اند 
معمولی )نوعی پرنده مشابه چلچله( 
آسمان  در  کامل  ماه   10 می‌توانند 

به پرواز ادامه داده و فرود نیایند.
امر  این  که  باورند  این  بر  آن‌ها 
و  حیوان  غذایی  رژیم  با  احتمالا 
شیوه اجتناب آن از شکارچی‌ها و 

انگل‌های زمینی مرتبط است.
این  که  دریافتند  محققان 
می‌توانند  سال  هر  بادخورک‌ها 
به جز  را  ماهه  پرواز 10  زمان  کل 
زمان تولیدمثل در پرواز گذرانده و 

نیازی به فرود نداشته باشند.
شدند  متوجه  همچنین  آن‌ها 
گونه  این  پرندگان  از  دسته  آن 
فرود  استراحت  برای  گاهی  که 
را  کمی  بسیار  زمان  می‌آیند، 
نسبت به زمان پرواز خود در زمین 

می‌مانند.
جئوگرافی،  نشنال  مجله  گفته  به 
اروپا  از  معمولی  بادخورک‌های 
به به بخش جنوب صحرای آفریقا 

مهاجرت می‌کنند و طی این دوران 
نمی‌آیند.  به هیچ وجه جایی فرود 
تنها  پرنده  این  معتقدند  محققان 
آب‌وهوای  از  اجتناب  برای 
از  دست  است  ممکن  نامناسب 
شکل  این  همچنین  بکشد.  پرواز 
می‌دهد  نشان  توقف  بدون  پرواز 
نیز  خواب  برای  پرندگان  این  که 
ساختار  ندارند.  فرود  به  احتیاجی 
بدنی این پرندگان نیز ممکن است 
در نتیجه شکل زندگی آن‌ها باشد.

دارای  معمولی  بادخورک‌های 
کوتاه  پاهای  و  بلند  بسیار  بال‌های 
را  زمین  روی  رفتن  راه  که  هستند 

برای آن‌ها مشکل می‌کند.

پرنده‌ای که می‌تواند ۱۰ ماه بدون وقفه پرواز کند

سالوت  »ویتا  دانشگاه  محققان 
می‌گویند،  ایتالیا  در  رافائل«  سان 
هرچقدر یک شخص بین دو زبان 
مغز  کند  ایجاد  تعویضی  حالت 
اصطلاح  به  راه‌های  پیداکردن  در 
دو  بین  توازن  ایجاد  برای  فرعی 
مسیرهای  این  می‌آید.  بر  زبان 
را  تفکر  مهارت‌های  جایگزین، 
حتی با وجود آسیب‌های ناشی از 

آلزایمر حفظ می‌کند.
پژوهش‌های پیشین نیز نشان داده‌اند 
افرادی که در تمام طول عمرشان 
کرده‌اند،  تجربه  را  بودن  زبانه  دو 
می‌توانند آغاز ابتلا به زوال عقل را 

پنج سال به تعویق بیندازند.
تحقیق،  این  انجام  منظور  به 
آزمون‌های  و  مغزی  اسکن‌های 
آلزایمری  بیمار   85 بر  حافظه 

این  از  نفر   45 گرفت.  صورت 
صحبت  ایتالیایی  و  آلمانی  افراد 
زبان  یک  تنها  بقیه  و  می‌کردند 

ایتالیایی را صحبت می‌کردند.
مراتب  به  نمرات  دوزبانه،  افراد 
را  برابر(  هشت  الی  بالاتری)سه 
به دست  آزمون‌های حافظه‌ای  در 

آوردند.

ارتباط  دوزبانه  افراد  واقع  در 
عملکردی بهتری را در قسمت‌های 
این قسمت‌ها  جلوی مغزی دارند، 
زمان  در  تفکر  مهارت  حفظ  در 
افراد  در  خود  فعالیت  به  آلزایمر 

دوزبانه ادامه می‌دهند.
به گفته محققان، استفاده همیشگی 
از قابلیت دوزبانگی باعث تغییراتی 
مغز  در  »ذخیره عصبی«  به  موسوم 
می‌شود که در مقابل پیری مقاومت 

نشان می‌دهد.
دوزبانه‌ها،  مغز  در  این  بر  علاوه 
جبران  برای  عملکرد  نوعی 
دارد  وجود  عصبی  خسارت‌های 
که طی آن مغز با زوال خود کنار 
آمده و راه‌های جایگرین دیگری 
را برای انجام عملکردهای از دست 

رفته پیدا می‌کند.

کاهش  برای  راههایی  دنبال  به  جهان  که  سالهاست 
ضایعات کاغذ و افزایش بازیابی آن‌ها هستند. در حال 
حاضر میزان کاغذ بیشتری نسبت به سایر مواد ترکیبی 

بازیابی می‌شود.
دارای درجه  تنگستن  اکسید  ترکیب  با  محققان چینی 
سمیت کم با پلیمر پلیوینیل‌ پیرولیدون توانستند یک غشا 
تولید کنند و به منظور چاپ بر روی آن، برای 30 ثانیه یا 

بیشتر تحت نور فرابنفش قرار دادند که با این کار، غشا 
از رنگ سفید به آبی پررنگ تغییر کرد.

آن‌ها به منظور چاپ تصویر یا کلمات روی این غشا، 
از یک شابلون استفاده کردند تا تنها بخش‌های خاصی 
به رنگ آبی دربیاید. برای پاک کردن این تصاویر نیز 
شرایط  در  روز  دو  تا  یک  برای  را  ماده  این  می‌توان 

محیطی قرار داد.
به فرآیند پاک کردن،  محققان برای سرعت بخشیدن 
حرارت را نیز اضافه کردند و توانستند موارد چاپ شده 

را طی 30 دقیقه حذف کنند.
همچنین با افزودن مقادیر کمی پلی اکریلونیتریل به ماده 

می‌توان موارد چاپی را تا 10 روز حفظ کرد.
آزمایشات نشان داد که می‌توان تا 40 بار روی این ماده 

چاپ کرده و آن را پاک کرد.

کسانی که دو زبان بلد هستند در مقابل آلزایمر ایمن‌ترند!

تولید کاغذ قابل نوشتن مجدد برای کمک به محیط زیست
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مصاحبه ای در شبكه سی ان بی سی با آقای وارنر بافیت، 
دومین مرد ثروتمند دنیا كه مبلغ 31 بیلیون دلار به موسسه 

خیریه بخشیده بود.
بیان  از جلوه های جالب زندگی وی  برخی  اینجا   در 

شده:
1- او اولین سهامش را در 11 سالگی خرید و هم اكنون 

از اینكه دیر شروع كرده ابراز پشیمانی می نماید!

2- او از درآمد مربوط به شغل توزیع روزنامه ها، یك 
مزرعه كوچك در سن 14 سالگی خرید.

3- او هنوز در همان خانه كوچك 3 اتاق خوابه واقع در 
مركز شهر اوماها زندگی می كند كه 50 سال قبل پس 
از ازدواج آنرا خرید. او می گوید هر آنچه كه نیازمند آن 
می باشد، درآن خانه وجود دارد. خانه اش فاقد هرگونه 

دیوار یا حصاری می باشد.

4- او همواره خودش اتومبیل شخصی خود را می راند و 
هیچ راننده یا محافظ شخصی ندارد.

5- او هرگز بوسیله جت شخصی سفر نمی كند هرچند 
كه مالك بزرگترین شركت جت شخصی دنیا می باشد.

6- شركت وی به نام بركشایر هات وی، مشتمل بر 63 
مدیران  به  نامه  یك  تنها  هرساله  او  باشد.  می  شركت 
اجرائی این شركتها می نویسد و اهداف آن سال را به 

ایشان ابلاغ می نماید. 
 او هرگز جلسات یا مكالمات تلفنی را بر مبنای یك شیوه 
قاعده مند برگزار نمی نماید. او به مدیران اجرائی خود 2 

اصل آموخته است:
اصل اول: هرگز ذره ای از پول سهامداران خود را هدر 

ندهید.
اصل دوم: اصل اول را فراموش نكنید.

7- او به كارهای اجتماعی شلوغ تمایلی ندارد. سرگرمی 
او پس از بازگشتن به منزل، درست كردن مقداری ذرت 

بوداده )پاپكورن( و تماشای تلویزیون می باشد.

8- تنها 5 سال پیش بود كه بیل گیتس، ثروتمندترین مرد 
دنیا، او را برای اولین بار ملاقات نمود. بیل گیتس فكر 
به  باشد.  داشته  بافیت  وارنر  با  نمی كرد وجه مشتركی 
همین دلیل او ملاقاتش را تنها برای نیم ساعت برنامه 
ریزی نموده بود. اما هنگامی كه بیل گیتس او را ملاقات 
نمود، ملاقات آنها به مدت 10 ساعت به طول انجامید و 

بیل گیتس یكی از شیفتگان وارنر بافیت شده بود.
 

9- وارنر بافیت نه با خودش تلفن همراه حمل می كند 
به  بر روی میزكارش دارد. توصیه اش  نه كامپیوتری  و 
جوانان اینست كه: از كارتهای اعتباری دوری نموده و به 

خود متكی بوده و بخاطر داشته باشند كه:

الف( پول انسان را نمی سازد، بلكه انسان است كه پول 
را ساخته.

ب( تا حد امكان ساده زندگی كنید.
ج( آنچه دیگران می گویند انجام ندهید، وفقط به آنها 
آن  انجام  از  که  دهید  انجام  را  کاری  تنها  کنید.  گوش 

احساس خوبی دارید
د( بدنبال ماركهای معروف نباشد. آن چیزهائی را بپوشید 

كه به شما احساس راحتی دست میدهد.
 ه( پول خود را بخاطر چیزهای غیر ضروری هدر ندهید. 
نیاز  آنها  به  واقعا  كه  كنید  خرج  چیزهائی  بخاطر  تنها 

دارید.
و( نكته آخر اینكه، این زندگی شماست. چرا به دیگران 
این فرصت را می دهید كه برای زندگیتان تعیین تكلیف 

نمایند؟

درسهایی از دومین فرد پولدار جهان

زدن خلاق تر خواهد شد.

بنجامین فرانکلین طول عمر: 84سال

گفته شده كه فرانكلين روزانه 3-4 ساعت بيشتر 
نمي خوابيد و هميشه در حال فعاليت بود. جمله 
معروفی هم در اين باره دارد »زمان زيادي براي 

خوابيدن در گور داريم«.

توماس جفرسون طول عمر:83 سال

او روزانه فقط 2 ساعت ميخوابيد كيي از عادت 
وقت  به  مانده  دقيقه   30 كه  بود  اين  او  هاي 

خوابش كتاب ميخواند تا خوابش ببرد.

ناپلئون بناپارت طول عمر: 52 سال

 12:00 ساعت  از  ناپلئون  كه  گفتند  منابع  برخي 
الي 02:00 ميخوابيد و از خواب بيدار ميشود و به 
كار خودش ادامه ميداد و سپس از 5 صبح الي 7 

دوباره خواب بود زندگي او سراسر استرس بود.

اسحاق نیوتن طول عمر: 84سال

نيوتن روزانه 3 الي 4 ساعت بيشتر نميخوابيد بار 
ها شده بود كه چند روز نميخوابيد تا از بيخوابي 
مريض شده و به اجبار تن به تخت خواب بدهد 

در كل انگار اين دانشمند عاشق بيداري بود.

رو نسبت به ديگران در كاخ سفيد در خواب بود.

توماس ادیسون طول عمر:84 سال

ساعت   5 از  كمتر  روزانه  اديسون  ميشه  گفته 
بود.  خودش  آزمايشگاه  در  بيشتر  و  ميخوابيد 
البته در آزمايشگاه براي خودش كي تختخواب 
داشت كه زمان زيادي را بر روي اون استراحت 

نكرد.

آلبرت انیشتین طول عمر: 67 سال

انيشتن روزانه 10 ساعت خواب ميديد. اون ادعا 
اختراعات  در  هاي خودش  از خواب  كه  كرده 
چرت  با  كه  داشت  اعتقاد  اون  و  گرفته  كمك 

20 دقيقه هم چرت ميزد.

نكيلاس تسلا طول عمر 78 سال
 

روزي  فقط  تسلا  بزرگ  مخترع  كه  شده  ادعا 
و  مي گذاشته  براي خواب  وقت  ساعت   3  -  2
مطالب  و  را صرف كشفيات  زمان خود  بقي  ما 

علمي خود مكيرد.

وینستون چرچیل طول عمر 91سال

براي  وقت  ساعت   6-5 فقط  روزانه  چرچيل 
البته او اعتقاد راسخي به  خوابيدن نمي گذاشت 
خواب بعد از نهار داشت كه بين 1-2 ساعت در 

حال چرت هم بود.

کالوین کولیج طول عمر:61 سال

وقت  ساعت   8 روزانه  متوسط  طور  به  كوليج 
در  ساعت   3-2 هم  ظهرها  البته  داشت  خوابيدن 
خواب به سر ميبرد گفته ميشه اون به عنوان رئيس 
بيشتر زمان  تنها كسي هست كه  جمهور آمركيا 

لئوناردو داوینچی طول عمر 76 سال 

طي  در  استاندارد  خواب  ميزان  ساعت   8 تا   6
كه  در صورتي  هست.  فرد  هر  براي  ساعت   24
مشكلاتي  دچار  شما  باشه  كمتر  مقدار  اين  از 
خواهيد شد و سلامتي شما به خطر خواهد افتاد. 
باور  اين  بر  هم  پيش  سال   100 در  دانشمندان 
بودن كه ميزان خواب استاندارد براي هر فردي 
6-8 ساعت خواب است تا توان جسمي خود را 

از دست ندهند.

برخي منابع ادعا مكينند كه داوينچي قادر بود 22 
ساعت كامل بر روي اثار درخشان خودش كار 
كنه و فقط 2 الي 1.5 ساعت براي خواب شبانه 
خودش صرف كنه البته در روز به ميزان 15 الي 

مردان بزرگ 
تاريخ روزی 

چقدر
 می خوابيدند؟
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 نـوروز، از جشـن‌های باسـتانی ایرانیـان اسـت کـه
 امـروزه در محـدوده جغرافیایـی ایـران زمیـن یعنـی
در کشـورهای ایـران، آذربایجـان، افغانسـتان، تـا
ن، قیزسـتا ن،قر زبکستا ا ن، ن،ترکمنستا  جیکستا
 قزاقسـتان و بخش‌های کردنشـین کشـورهای عراق
 و ترکیـه و سـوريه، در روز 1 فروردیـن )21 مـارس(
 هرسـال برگـزار می‌شـود. برگـزاری جشـن نـوروز
 همچنیـن در زنگبـار واقع در افریقای شـرقی که در
قدیـم سـکونتگاه ایرانیـان مهاجـر بـوده رواج دارد
 عـده زیـادی فـرق میـان نـوروز و لحظهٔ تحویل سـال
نـوروز درسـت  تعریـف  نمیداننـد.  درسـت  را   نـو 
 نخسـتین روز سـال در تقویم ایرانی اسـت یعنی یکم
 فروردیـن مـاه و یـا روز اورمـزد از مـاه فروردیـن.
 لحظـهٔ آغـاز نوروز درسـت پس از نیمه شـب اسـت
 و ایـن یـک لحظـهٔ »تقویمـی« اسـت. لحظـهٔ تحویـل
 سـال یـک واقعـه یـا لحظـهٔ »طبیعـی« اسـت و زمان
 آن می‌توانـد سـاعت‌ها بـا لحظـهٔ آغازیـن روز یکـم
لحظـهٔ بنابرایـن،  باشـد.  داشـته  فاصلـه   فروردیـن 
 تحویـل سـال در سراسـر جهان یکیسـت، ولی لحظهٔ
 آغـاز نـوروز )یکـم فروردین( نسـبی اسـت، نسـبت
 بـه خـط اسـتاندارد زمـان بیـن المللـی کـه سـابقا به
 خـط »گرینویچ« مشـهور بـود و هنوز هـم اکثر مردم

آن را بـه همیـن نـام میشناسـند

پیشینه نوروز 
مـاه )نخسـتین  فروردیـن  مـاه  زرتشـت،  بـاور   بـه 
فره‌وشـی بـه  ایرانیـان(  خورشـیدی   گاهشـماری 
دنیـای کـه  اينكـه  بـه  دارد  اشـاره   )سـرزندگی( 
 مـادی را در آخریـن روزهای سـال دچـار دگرگونی
بـرای را  ده-روز  زرتشـتیان،  بنابرایـن،   می‌کنـد. 
کننـد، گرامـی را شـاد  نیـاکان خـود  روح   اینکـه 
 دارنـد. ممکن اسـت این سـنت کـه، برخی پیش‎می
 از نـوروز بـه گورسـتانها می‏رونـد، ریشـه در ایـن
 باور داشـته باشـد. یـک روایت در مورد خاسـتگاه
 نـوروز ایـن اسـت کـه در ایـن روز کیاخسـرو، پسـر
 پرویـز بردینـا، به تخت سـلطنت نشسـت و ایرانشـهر

را بـه اوج شـکوفایی خـود رسـاند
ویـژه روز  ایـن  در  کـه  اسـت  ایـن  دیگـر   روایـت 
 )یکـم فروردیـن(، جمشـید، پادشـاه پیشـدادی، بر
 روی تخـت طلایـی نشسـته بـود در حالی‏کـه مـردم
 او را روی شـانه‏های خـود حمـل می‏کردنـد. آنهـا
 پرتوهـای خورشـید را بـر روی پادشـاه دیدنـد و آن

روز را جشـن گرفتنـد
 در زمانهـای کهـن، جشـن نـوروز در نخسـتین روز

 فروردیـن )21 مـارس( آغاز می‏شـد، ولی مشـخص
در می‏کشیده‏اسـت.  طـول  روز  چنـد  کـه   نیسـت 
 بعضـی از دربارهـای سـلطنتی جشـن‏ها یـک مـاه
جشـن اسـناد،  از  برخـی  مطابـق  داشـت.   ادامـه 
برپـا فروردیـن  روز  پنجمیـن  تـا  نـوروز   عمومـی 
 می‏شـد، و جشـن خـاص نـوروز تـا آخـر مـاه ادامه
روز پنـج  طـی  در  گفـت،  بتـوان  شـاید   داشـت. 
 اول فروردیـن جشـن نـوروز جنبـه ملـی و عمومـی
 بـود، در حالیکـه طـی باقیمانـده مـاه، هنگامی‏کـه
 پادشـاهان مـردم عـادی را بـه دربـار شاهنشـاهی
می‏پذیرفتنـد جنبـه خصوصـی و سـلطنتی داشـت
 جشـن نـوروز از آیین‌هـای باسـتانی و ملـی ایرانیـان
 می‌‌باشـد. جزئیـات چگونگـی ایـن جشـن تـا پیش
 از دوره هخامنشـیان بر ما پوشـیده اسـت. در اوستا
ایـن جشـن نشـده اسـت. بـه   نیـز هیـچ اشـاره‌ای 
 همچنیـن از دیـد مذهـب و باورهـای دینـی ایرانیان
 باسـتان در ارتباط با این جشـن اطلاعاتی در دست
 نیسـت. اگرچـه مطالبـی کلـی در تعـداد اندکـی از
 کتابهـای نوشـته شـده در روزگار ساسـانیان درباره

جشـن نوروز وجـود دارد
 با اسـتناد بر نوشـته‌های بابلیها، شـاهان هخامنشـی
 در طـول جشـن نـوروز در ایـوان کاخ خـود نشسـته
کـه گوناکـون  اسـتان‌های  از  را  نمایندگانـی   و 
بـرای شـاهان نفیـس همـراه خـود   پیشـکش‌هایی 
 آورده بودنـد می‌‌پذیرفتنـد. گفتـه شـده کـه داریوش
 کبیـر، یکـی از شـاهان هخامنشـی )۴21 - ۴8۶(،
 در آغاز هر سـال از پرستشـگاه بأل مردوک، که از

خدایـان بـزرگ بابلیـان بـود دیـدن می‌‌کـرد
نـوروز پارتیـان و ساسـانیان همـه سـاله   همچنیـن 
 را را بـا برپایـی مراسـم و تشـریفات خاصـی جشـن
نـوروز شـاه جامـه ویـژه خـود  می‌‌گرفتنـد. صبـح 
 را پوشـیده و بـه تنهایـی وارد کاخ می‌‌شـد. سـپس
 کسـی کـه بـه خوش قدمی شـناخته شـده بـود وارد
 می‌‌شـد. و سـپس والامقام‌تریـن موبـد در حالـی که
 همـراه خـود فنجـان، حلقـه و سـکه‌هایی همـه از
 جنـس زر، شمشـیر، تیـر و کمـان، قلـم، مرکـب و
 گل داشـت در حیـن زمزمه دعا وارد کاخ می‌‌شـد.
 پـس از موبـد بـزرگ مامـوران حکومـت در صفـی
 منظم وارد کاخ شـده و هدایای خود را تقدیم شـاه
 می‌‌کردنـد. شـاه پیشـکش‌های نفیـس را بـه خزانـه
 فرسـتاده و باقـی هدایـا را میـان حاضـران پخـش
 می‌‌کـرد. 2۵ روز مانـده بـه نوروز، دوازده سـتون با
 آجرهـای گلی در محوطه کاخ برپا شـده، و دوازده
 نـوع دانـه گیـاه مختلـف بـر بـالای هریـک از آنهـا
 کاشـته می‌‌شـد. در روز ششـم نوروز، گیاهـان تازه
 روییـده شـده بر بـالای سـتونها را برداشـته و آنها را
 کـف کاخ می‌‌پاشـیدند و تـا روز 1۶ فروردین که به

آن روز مهـر می‌‌گفتنـد، آنهـا را برنمـی داشـتند
 روشـن کـردن آتـش هنـگام عصـر یکـی دیگـر از
 رسـومی بـود کـه بیـن مـردم در نـوروز عمومیـت
 داشـت. ریشـه مراسـم روشـن کـردن آتـش توسـط
 ایرانیـان در آخریـن چهارشـنبه سـال نیـز بـه همیـن
 عمـل ایرانیان باسـتان بازمی گردد. ایرانیان باسـتان
 بـه آتـش احتـرام می‌‌گذاشـتند. آن زمـان عقیـده بـر

ایـن بـود کـه آتـش موجـب تصفیـه هـوا می‌شـود
یکدیگـر روی  مـردم  نـوروز،  بامـداد   در نخسـتین 
 آب می‌‌پاشـیدند. پـس از گرویـدن بـه اسالم نیـز
 ایـن رسـم بجـا مانـده اسـت بـا ایـن تفـاوت کـه به
دیگـر از  می‌شـود.  اسـتفاده  گلاب  از  آب   جـای 
 رسـوم نـوروز، حمـام رفنت و هدیه کردن شـکر به
 یکدیگـر در روز ششـم فروردیـن بـود. و یکـی از
 باشـکوه‌ترین سـنتها نیـز سـبز کـردن دانـه گیـاه در

یـک ظـرف اسـت کـه بـه آن »سـبزه« گوینـد

آیین‌های نوروزی 
 از جشـن‌های متعددی که در ایران باسـتان مرسـوم
عهـد آن  از  کـه  اندکـی  جشـن‌های  از  یـا   بـوده، 
 بـه یـادگار مانـده، هیـچ یـک بـه طـول و تفصیـل
 نـوروز نیسـت. نوروز جشـنی اسـت که یک جشـن
 کوچک‌تر )چهارشـنبه سـوری( به پیشـواز آن می‌آید
 و جشـنی دیگـر )سـیزده بـه در( به بدرقـه آن. و نماد

آن انداخنت سـفره هفت سين اسـت
 نـوروز در گذشـته دارای آداب چنـدی بـوده اسـت
و مانـده  برجـای  آنهـا  از  برخـی  تنهـا  امـروز   کـه 
 پـاره‌ای در دگرگشـت‌های زمانـه از بیـن رفته‌انـد.
 از رسـم‌های بجـا مانـده یکـی راه افتـادن حاجـی

اسـت فیروز 

خانه تکانی 
 خانـه تکانـی از دیگـر آئین‌هـای نـوروز اسـت. ده
 پانـزده روز مانـده بـه نـوروز )سـال نو(خانـه تکانی
 شـروع می‌شـود. در ایـن آئیـن، همـه وسـایل خانـه
پاکیـزه و  پـاک  و  می‌شـود  شستشـو  و   گردگیـری 

می‌گـردد
 چنـان زوایـای خانـه را می‌‌روبنـد کـه اگـر تـا یـک
 سـال دیگـر هم آن زوایا از چشـم خـانم خانه پنهان
 بمانـد یـا فرصت پاکیزه سـازی آنها به دسـت نیاید،

باشـد قابل تحمل 
 وسـواس بـرای ایـن پاکیزه سـازی تا به حدی اسـت
 کـه در و دیـوار خانـه اگـر نـه هـر سـال، هـر چنـد

سـال یکبـار نقاشـی می‌شـود
 پـس از خانه تکانی، نوبت سـبزه کاشنت می‌شـود.
 مـادران حدود یـک هفته مانده به نـوروز، مقداری
 گنـدم و عـدس و مـاش و شـاهی در ظرف‌هایـی
 زیبـا می‌‌ریزنـد و خیـس می‌دهنـد تـا آهسـته آهسـته

برویـد و برای سـفره نـوروزی آمـاده گردد

کارت شادباش
 کاری کـه پـس از شـکل گیـری روش‌هـای جدیـد
 ارتباطـی ماننـد نامه‌نـگاری، یـا شـکل جدیدتـر آن
 نامه‌هـای الکترونیکـی رواج یافتـه، ارسـال کارت
 شـادباش اسـت؛ یک هفتـه پیش از آغاز سـال نو،
 زمـان ارسـال کارت‌هـای شـادباش فـرا می‌رسـد،
 فرسـتادن کارت شـادباش بـرای همـه دوسـتان و
 آشـنایان، و اقوامی که در دیگر کشـورها یا شـهرها
اسـت، پسـندیده  کاری  البتـه  می‌کننـد،   زندگـی 
 امـروزه و بعـد از رواج تلفـن بیشـتر بـه یـک تلفـن
 بـرای گفنت تبریـک سـال نـو پـس از تحویـل سـال

بسـنده می‌کننـد

دید و بازدید
 دیـد و بازدیـد رفتن تـا پایـان روز 12 فروردین ادامه
 دارد. امـا معمـولًا در همـان صبـح نـوروز بـه دیدن
 اقـوام نزدیـک، ماننـد پـدر و مـادر، پـدر بـزرگ و
 مـادر بـزرگ، پـدر و مـادر زن یـا شـوهر، عمـه،

عمـو، خالـه، دائـی و... می‌‌رونـد
می‌‌رسـد فـرا  دورتـر  اقـوام  نوبـت  بعـد   روزهـای 
سـر دوسـتان  و  اقـوام  دیگـر  بـه  فرصـت  سـر   و 
اگـر حتـی  می‌کننـد.  تـازه  دیدارهـا  و   می‌‌زننـد 
 کسـانی در طـول سـال بـه علـت کدورت‌هایـی که
 پیـش آمـده از احـوال پرسـی یکدیگـر سـر بـاز زده
 باشـند، ایـن روزهـا را فرصـت مغتنمـی بـرای رفـع
 کدورت می‌‌شـمارند و راه آشـتی و دوستی در پیش

نـد می‌‌گیر

نوروز را بهتر بشناسیم

مسافرت نوروزی
 از آنجـا کـه مـدارس در ایـام نـوروز تـا 1۴ فروردیـن
 تعطیـل اسـت، فرصـت خوبـی بـرای سـفر کـردن
 بـه دسـت می‌آیـد. پـس گـروه کثیـری از مـردم بـه
 شـهرهای دیگـر و نقـاط خوش آب و هوا ی کشـور
 کـه در ایـام نـوروز از آب و هوای معتـدل برخوردار
 اسـت، سـفر می‌کننـد. امـا ایـن سـفرها نیـز خالـی
 از دیـد و بازدیـد نیسـت. مـردم بـه دیـدار یکدیگـر
دعـوت ناهـار  و  بـه شـام  را  دیگـران  و   می‌‌رونـد 
 می‌کننـد. سـفرهای زیارتی نیز که از دیرباز مرسـوم
 بـوده، همچنـان رونـق دارد. بـه این معنـی که عده
 زیـادی شـب عیـد بـه قم یـا مشـهد می‌‌رونـد و پس

 از یکـی دو روز
به خانه و کاشانه خود باز می‌‌گردند

دیگر آیین ها
 آداب و سنن مربـوط بـه نـوروز در گذشـته بیش از

امروز بوده اسـت
 تـا چند دهه پیـش در برخی نواحی ایـران، نوروزی
 خوانی مرسـوم بوده اسـت. در گیلان و مازندران و
 آذربایجـان، از حـدود یک مـاه پیش از فرارسـیدن
و می‌افتادنـد  راه  روسـتاها  در  کسـانی   نـوروز، 
 اشـعاری در بـاره نـوروز می‌خواندنـد. اشـعاری که
 بنـا بـر تعلقـات مذهبی شـیعیان با مضامیـن مذهبی
 آمیختـه بـود و ترجیـع بند آن چنیـن بود:بـاد بهاران

  آمـده، گل در گلسـتان آمده
 ایـن پیک‌هـای نـوروزی در مقابـل نـوروزی خوانی
سورسـات و  می‌‌گرفتنـد  کالا  یـا  پـول  مـردم   از 

را جـور می‌‌کردنـد نـوروزی خـود 
 تـا چهـل پنجـاه سـال پیـش بـه راه انداخنت »میـر
 نـوروزی« نیـز یکـی از آئین‌هـای رایـج بوده اسـت.
 داسـتان میـر نـوروزی ایـن اسـت کـه در پنـج روز
 آخـر سـال اداره و فرمانروایـی شـهر را بـه فـردی از
 پائین‌تریـن قشـرهای اجتماعـی می‌سـپردند و او نیـز
 چنـد تـن از مردم عـوام را به عنوان خدم و حشـم و
 عامـل خـود انتخاب می‌‌کـرد و فرمان‌های شـداد و

غالظ علیـه ثروتمنـدان و قدرتمنـدان می‌داد
 آنهـا نیـز در ایـن پنـج روز حکـم او را کـم و بیـش
 مطـاع می‌‌دانسـتند و تنهـا در مـوارد پولـی بـه چانـه
میـر نیـز  روز  پنـج  آن  از  پـس  می‌‌پرداختنـد.   زدن 
 نـوروزی مطابـق سـنت از مجـازات معـاف بـود و
 هیـچ کـس از او بازخواسـت نمی‌کرد کـه چرا در آن

مـدت پنـج روز چنیـن و چنـان کـرده اسـت
 حافـظ در ایـن بیـت بـه عمـر کوتـاه آدمـی، عمـر
نـوروزی میـر  سـلطنت  کوتـاه  عمـر  و  گل   کوتـاه 

دارد اشـاره 
 سـخن در پـرده می‌‌گویـم چـو گل از غنچـه بیـرون

  آی

 که بیش از پنج روزی نیست حکم میر نوروزی
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نوروز پیروز ، این جشن فرخنده و یادگار نیاکان بار دیگر طبق روال 
همه ساله خرامان خرامان می آید »سه شنبه اول فروردین ماه برابر با 
بیستم ماه مارس سال جاری میلادی « و دوستداران و عاشقان نوروز 
خجسته با دلی سرشار از عشق به این سنت باستانی و امید به آزادی 
و بالندگی میهن عزیز و خوشبختی و سرافرازی مردم مهربان ایران 
به پیشباز آن می روند. در روزهایی که کشور عزیزمان ایران بر اثر 
خودکامگی و بی کفایتی یک نظام ضد مردمی و بنیادگرا از هر سو 
مورد تحریم اقتصادی و تهدید فزاینده به جنگ و خونریزی بوده و 
با تنش ها و دشمنی های کوبنده بین المللی روبرو می باشد. و براستی 
جور و ستم، فقر و تنگدستی و برایند آن درد و غم و در نهایت 
سرخوردگی، بدبینی و آوارگی غیرقابل تحمل گردیده است. این 
روز پیروز است که به یاریمان می آید تا نوای مرد سیستانی را در 
خاطره مان تداعی بخشد. در تاریخ سیستان آمده است : هنگامی 
که قطیبه بن مسلم عبدالرحمان بن سمره ماموران حجاج سیستان را 
به خاک و خون کشیدند،مردی چنگ نواز در کوی و برزن شهر 
که غرق خون و آتش بود و از کشتارها و جنایات حاکمان تازی 
غصه ها سرمیدادند و اشک خونی از دیدگان آنها که باز مانده بودند 
جاری میساخت و خود نیز خون میگریست. انگاه چنگ خویش 
برمیگرفت و مینواخت و میخواند با این همه غم در خانۀ در دل، 

اندکی شادی باید که گاه نوروز است.
نوروز بدون تردید بزرگترین و مردمی ترین جشن ملت بزرگ 
ایران است. با درایت و هوشیاری ایرانیان میهن پرست هر زمانی 
برای  راهی  بوده،  روبرو  نابودی  و  زوال  با  و  افتاده  خطر  در  که 
نیز  جاودانگی و ادامۀ حیات جسته است. در ایس سه دهه اخیر 
همواره مورد تهدید قرار گرفته و تحقیر شده است. ملا مطهری 
مادران و پدرانمان را بخاطر بزرگداشت جشن چهارشنبه سوری 

بارها»احمق« نامیده است.
عملۀ دیگری گستاخانه در راستای آئین  های نوروزی باد در غبغب 

انداخته و بی شرمانه فریاد برآورده است که :
ایران را برای اسلام می خواهیم «و یا »اسلام هدف است و  » ما 
ایران ابزار«. غافل از آنکه نوروز پدیده ای نیست که حوادث بد و 
خوب روزگار آمد و رفت نظامی تازی پرست بتواند حتی با ابزار 
تبلیغاتی سده حاضر و دلارهای بادآورده نفتی خللی در برگزاری 
و بزرگداشت آن وارد آورد و رویدادی نبوده که جبر زمانه خاطره 

تابناک آنرا از اندیشه ها بزداید.
بنومی«  »ماریو  لاتین  آمریکای  تبعیدی  نویسنده  که  همانطور 
هیچ  و  چیز  هیچ  که  میکنم  است:»فکر  گفته  راستی  و  بدرستی 
کس قادر به نابودی فرهنگ نیست، میتواند در آن دخالت کند، 
خراب کند، آزار برساند، شکنجه کند، اما هرگز به تمامی نمی 
تواند نابودش کند.حتی نابودی و قتل عام مردم به معنی نابودی 
فرهنگ نیست «.و دیدیم که دشمنان آداب و رسوم ایرانی، این 
برابر  نابودی آنان در  تازی پرستان کوردل،  در راستای محو و 

ارادۀ مردم دلاور ایران با شکستی خفت بار روبرو گردیند.
در ایران، چنانکه در افغانستان و تاجیکستان ، مردم از آغاز اسفند 
ماه بی صبرانه انتظار نوروز را می کشند.فرار رسیدن نوروز آنچنان 
طرب انگیز و شادی آفرین بوده و هست که تقریباً تمامی شاعران 
فارسی زبان را بوجد آورده و آنان رابه شاهکارهایی واداشته است.

فردوسی عزیزمان این حماسه سرای بزرگ جهانی، در شاهنامه 
که آمیزه ای از سنت ها و آئین ها، رفتارها و کردارها، باورها و 
اعتقادات، روشنی ها و تاریکی ها، اسطوره و سرگذشت ها و حتی 
ضوابط اجتماعی را در بر گرفته است و در مجموع برایندی از 
تمام ارزش های فرهنگی ما ایرانیان میباشد، این رویداد شکوهمند 

را چنین یاد میکند:
نشسته بر او شاه فرمان روا  چو خورشید تابان میان هوا	

جهان انجمن شد برآن تخت اوی           شگفتی فرو مانده از بخت اوی
برآنروز را روز نو خواندند به خورشید بر گوهر افشاندند	

آنچه از تاریخ برمی آید از دوران هخامنشیان نوروز جشن رسمی 
شاهنشاهان و عید شادمانی همه طبقات مردم ایران بوده است و این 
عید همواره باشکوه و تشریفات ویژه ای برگزار می شده است. و 
از معدود جشن هایی است که همه ساله با جلال و شکوه بیشتری 

گرامی داشته می شود.
مراسم  خجسته  نوروز  انگیز  خاطره  و  زیبا  های  آئین  از  یکی 
از  پیش  چهارشنبه  شب  آخرین  در  که  است  سوری  چهارشنبه 
افروزی و  با آتش  آئین که  میگردد.این  برگزار  نو  تحویل سال 
جهیدن و سرود خواندن و تناول انواع میوه ها و شیرینی ها به ویژه 
آجیل مشگل گشا که در اصل همان آجیل لرک زرتشتیان بوده از 
میوه های خام )پسته، بادام، فندق، انجیر،خرما، کشمش و گردو(

تشکیل گردیده،همراه میباشد.
دوستداران و عاشقان نوروز به فراخور حال و موقعیت اجتماعی از 
روزها قبل به تهیه بوته ها و شاخه های خشک درختان میپردازند و 
با افروختن آن در محل های مناسب از روی آن پریده و خطاب به 

آتش میگویند :»سرخی تو از من،زردی من از تو«

چنانکه از تاریخ بخارا بر می آید در زمان ساسانیان نیز این جشن را 
به نام » سوری «می گرفتند و یکبار به موجب همان 

 کتاب از آتشی عظیم که در این جشن افروخته بودند پاره ای 
آتش بجست و سرای پادشاه را بسوخت . آتش ،آب ،باد و خاک 
چهار عنصر بنیادین جهان هستی است و روانشاد دهخدا در واژه 

نامه خود از ابوشکور چنین آورده است. 
 برین آتش است و فرو دینش خاک	 میان آب دارد ابا باد پاک

اگر نیاکان گرانقدر ما ایرانیان از گذشته ای بس دور آتش را ارج 
نهاده اند و ما نیز امروزه در جشن های سده و یا چهارشنبه سوری 
به تبعیت از یادگارهای  زیبای گذشته و کهن به پاسداری از ان 
همت می گماریم بر این اندیشه زیبا که در آتش پدیده زیبای 

هستی است مهر تردید زده ایم.    
اشاره  ان  به  قبلا  آنچه  سوای  سوری  چهارشنبه  زیبای  آداب  از 
نام  یا فال گوش  اندازی ،قاشق زنی  و  از شال  گردید می توان 
تقریبا  زمان  جبر  جهت  به  بزرگ  شهرهای  در  چند  هر  که  برد 
کوچک  شهرهای  در  خوشبختانه  ولی  است  گردیده  کمرنگ 
و دهات همچنان از رونق شایان توجهی برخوردار است.پس از 
مراسم آتش افروزی نوجوانان و جوانان به بام خانه های اقوام و 
اطاق شال  یا  بالای درب دیوار   ای  از روزنه  همسایگان رفته و 
طویلی را به درون میاندازد و صاحبخانه نیز به فراخور حال و وسع 
مالی هدیه ای که اکثرا از مواد خوراکی )اجیل( و یا پول تشکیل 
گردیده است در قسمتی از شال قرار داده و به سوی هدف روانه 
میسازد. شاعر عزیزمان »شهریار« در منظومه حیدر بابا به آیین شال 

اندازی اشاره ای دارد و می فرماید:
 عید بود و مرغ شب آواز می خواند 

دخترنامزدشده برای داماد جوراب نقشنی می بافت
وهر کس شال خود را از باجه ای آویزان می کرد

وه که چه رسم زیبایی است!
 رسم شال اندازی

هدیه عیدی بستن به شال داماد ..... 
من هم گریه و زاری کردم و شالی خواستم

شالی گرفتم و فورا به کمرم بستم
 شتابان به سوی غلام پسر خاله ام رفتم

وشال را آویزان کردم
فاطمه خاله ام جورابی به شال من بست

خانم ننه ام را به یاد آورد و گریه کرد...
بسیاری را بر این باور است  که جشن چهارشنبه سوری پس از 
سلطه تازیان در ایران مرسوم گردیده است . دکترکورش نیکنام 
و بهرام فره وشی آتش افروزی پیش از نوروز را از آیین های ایرانیان 

کهن نمی دانند. دکتر نیکنام در این مورد می گوید : » این آتش 
افروزی درست پیش از آغاز سیصد و شصتمین روز سال که آغاز 
روزهای » پنجه وه« است ؛زیرا ایرانیان باین باور بودند که فروهر های 
نیاکان در آغاز این روزها به زمین فرود میآیند و برکت و نیک روزی 
برای خاندان می آورند. در همین روزها بود که برای راهنمایی آنان به 
هنگام آغاز شب در بالای بام یا صحن خانه ها آتش می افروختند...«  
از جمله کسانی که به برگزاری آیین های باستانی اهمیت بسزایی می 
داد، مرد آویز از قهرمانان ملی ایرانیان بود که بر قسمت بزرگی از ایران 
زمین حکومت می کرد و شهر اصفهان را پایتخت خود قرار داده بود.
وی تلاش بسیاری داشت که آیین های باستانی از جمله چهارشنبه 
سوری و نوروز درست مطابق عهد ساسانیان برگزار گردد و در 
این راه همت و پافشاری بسیار از خود نشان می داد،به گونه ای 
که در آذین بندی شهر اصفهان به سال ۳۱۲ خورشیدی دست به 
تنبیه کسانی زد که در آذین بندی سلیقه کافی به کار نبرده بودند. 
وی بود که پس از راندن تازیان و تازی پرستان از مناطق مرکزی 
ایران دستور اکید صادر نمود که ایرانیان جز به زبان قارسی سخن 
نوروزی علاقه وافری  به آیینهای  نیز  نادرشاه  ننویسند.  نگویند و 
را در سال ۱۷۳۵ در  نادری  به سکه  داشت و سکه خود مرسوم 
مراسم سلام نوروز رایج ساخت و تعدادی از آنها را به عنوان هدیه 

نوروزی به کادر نظامی واداری خود ارزانی داشت.
یکی دیگر از آیین های زیبای نوروزی سفره هفت سین است.در 
این حقیقت تردیدی نمی توان داشت که نیاکان ما قبل از تهاجم 
تازی ها هنگام برگزاری عید سعید نوروز همانگونه که شاعر می 

گوید:
روز نوروز در زمان کیان می نهادند مردم ایران                                                                 

شیرو شهد و شراب و شکرناب 
شمع و شمشادوشایه اندر خوان                                                            

بساط هفت شین را تدارک می دیدند، زیرا کلمه شگون که به 
معنی فال نیک است ، با حرف شین آغاز می گردید و نیاکان ما به 
اینکه آسمان هفت طبقه بوده است ،اعتقاد و ایمان داشته اند، لذا 
تعداد شین ها را به هفت میرساندند،تا سال نو با میمنت و مبارکی 

و در پناه ستارگان میمون و خجسته آغاز گردد. 
فردوسی بزرگمان می فرماید : 

 از این پنج »شین « روی رغبت متاب
 شب و شاهدو شهد و شمع و شراب

 و شاعر عزیزمان »سعدی« نیز چنین به نظم کشیده است: 
شب است و شاهدو شمع و شراب و شیرینی

غنیمت است دمی روی دوستان بینی  
سفره هفت سینی که امروز جای هفت شین را گرفته است، تقریباً 
قبل از طول سال نو تمامی ایرانیان از اهمیت ویژه ای برخوردار 
سنبل  یا  ایرانی سیب،سبزه  خانواده  هر  نوروزی  بر سفره  و  بوده 
،سمنو،سیر،سرکه،سماق،سنجد جای مناسبی را بخود اختصاص 
اکثر فرهنگهای  بین ملیت های جهان و در  می دهد.عدد هفت 
فرشته  هفت  به  زرتشت  آیین  است.در  مقدسی  عدد  دینی 
برمی‌خوریم که نگاهدارنده جهان هستی و صفات انسانی است.
در آیین بودا عدد هفت بسیار مقدس است،تا جاییکه معتقدند بودا 
پس از تولد هفت قدم به جهت گیتی برداشت و دنیا را شناخت 
و برکت آورد در اسطوره های چینی هم عدد هفت عدد متبرک 
است .بوداییان در مراسم دینی خود هفت عدد شمع را ساعت‌ها 
روشن می گذاشتند و معتقد بودند که هفت فروغ روشن روی 
اکبر روی آسمان است. از دب  برابر هفت ستاره روشن  زمینی 
در ادبیات قدیم یونان به هفت تن از خدایان بر می‌خوریم و در 
ادبیات روم باستان با هفت نوع رقص و شادی ودر ادبیات مصر با 
هفت سال پیاپی فراوانی در جهان آشنا می شویم.در تورات آمده 
است که سلیمان زمان را به هفت تقسیم کرد و هفتمین روز رابه 
استراحت اختصاص داد.در انجیل آمده است که یوحنا در هفت 

کلیسا نماز گذارد و سپس به خواب رفت و هفت روح و هفت 
صورت  وهفت فرشته را بدید. مسلمانان در مراسم حج ، هفت مرتبه 
دور خانه کعبه طواف می‌کنند و مناسک حج نیز دارای هفت مرحله 
است.مقام عدد هفت در ایران باستان نشان دهنده کمال و تقدس این 
عدد است.اهورامزدا و شش  فرشته در گاهش به هفت امشا سپند 

معروف هستند.
در ایران باستان به نشانه تقدس عدد هفت،در آیین نوروزی هفت 
گیاه و یا هفت دانه را در جای پاکیزه از خانه قرار می دادند،تا 
رشد کند.سپس در لحظات تحویل سال نو،نخست اهورامزدا را 
پرستش نموده و آنگاه برای برکت و ازدیادغلات بطور طبیعی 
، اوستا  می‌خواندند که این سرود دستجمعی را  »واج پشت« می 

نامیدند.
 هفت سین امروزی عبارتند از:

1.سیب،به نشانه برکت و نعمت و فراوانی و آنچه نیکی است.
2.سبزه یا سنبل ، به نشانه برکت و گل و گیاه و شادی و خوشبختی.

3 .سمنو، به نشان افزونی و خوراک افراد خانواده.
4 .سیر ، به نشان دفع آفات و پاکیزگی محیط  زیست.

5 .سرکه ،به نشان تندرستی و ایمنی و پاکی و پاکیزگی.
6 .سماق ، به نشان برکت اجاق و آشپزی خانواده.

7 .سنجد، به نشان عشق و ازدواج و تولید نسل.
دید و بازدید نوروزی نیز یکی از آیین‌های جالب ، شادی آفرین 
کتاب  در  زرکوب  عبدالحسینی  است.دکتر  عید  بخش  لذت  و 
ارزشمند خود پیرامون این رسم والا می نویسد: در مدت ۱۲روزی 
که بین نوروز و پایان مراسم آن )سیزده بدر( فاصله است اوقات 
بازی و  به  تفریح می گذرد.بچه ها عمر  مردم همه در شادی و 
تفریح می‌گذرانند و اشخاص مسن تربه دید و بازدید و گردش در 
باغ و صحرا.در دید و بازدید البته اول به خانه  بزرگترها می‌روند 
اما کوچکتر ها و اشخاصی که  در مراتب پایین‌تر قرار دارند نیز 
هر قدر کم اهمیت و فقیر باشند ، از طرف بزرگ‌تر ها همچون 
بدینگونه  نوروز  شوند.  می  واقع  بازدید  مورد  مساوی   اشخاص 
و  پیر  و  بزرگ و کوچک  و  بین می‌برد  از  را  فاصله ی طبقات 
جوان را با هم در یک سطح قرار می دهد. بوسیدن یکدیگر و 
بازی کردن با بچه‌ها و رفتن به باغ و صحرا و بیکاری و راحتی 
مطلق که در زندگی عادی برای طبقات تابو محسوب می‌شود ، 
در این روزها عادی می‌شود و بدین گونه فاصله طبقات بین فقیر 
و غنی ، پیر و جوان، مستخدم و ارباب از میان برداشته می شود. 
حال که نوروز فرا می‌رسد و همراه شکوفه های بهاری ، دل های 
پاک ایرانیان را از شادی و خرمی آکنده می‌سازد ، از این فرصت 
استفاده نموده و بهترین شاد باشهای نوروزی خود را تقدیم تمامی 
کسانی که نوروز را ارج می‌فهمند و گرامی می‌دارند .به ویژه به 

خوانندگان نشریه تریبون آزاد می نماییم.نوروزتان پیروز باد

عید بود و مرغ شب آواز می خواند!

در بهترین منطقه برنت کراس ، کریکل‌وود 

چند دفتر کار اجاره‌ داده میشود
جهت استفاده کارهای دفتری و تجاری چند Office در اندازه‌های مختلف ، با قیمتهایی مناسب اجاره داده میشود.

چنانچه مایل به کسب اطلاعات بیشتر هستید با تلفن  تماس حاصل نمائید  07875238544
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زندگـی  کـه  بدانیـد  بایـد  شـما  چـرا 
ایرانیـان در لنـدن شناسـنامه و هویتـی 
نزدیـک بـه چهـل زندگـی‌ در تبعیـد و 

دارد  آخونـدی  از جهنـم  فـرار 
بعـد از جنـگ جهانی‌ فاجعـه دردناک 
بـا کشنت میلیونهـا  جامـه بشـری کـه 
انسـان بـی گنـاه و خسـارتی عظیـم بـه 
شـهر‌ها و کشـورهای درگیر جنگ اول 
و دوم جهانـی‌ داغ ننگـی بـر پیشـانی 
قـدرت طلبان زورگـو و دیکتاتور مانند 
او در  هیتلـر و همفکـران و همراهـان 
آلمـان و حکومتگـران کشـورهایی که با 
او همسـو یـی‌ میکردنـد خـورد و نتیجه 
آن‌ بحـران و دوران سـخت و دردنـاک 
باعـث فـرار ، مهاجـرت، تبعید و ترک 
وطـن میلیون انسـان از سـرزمینی که به 
آن‌ تعلـق داشـتند بـه کشـورهایی دیگـر 
شـد و ایـن تـرک اجبـاری از وطـن بـه 
کشـوری دیگر باعـث پیدایش اقلیتهأی 
در جامعـه میزبان شـد و ایـن جابجایی 
بـه  ناخوانـده  میهمـان  بناچـار  تلـخ 
کشـورهای میزبـان لایه هایـی متفاوت 
آن‌  بـه  اصطالح  بـه  کـه  آورد  پدیـد 
گفتـه  اقلیتـی  یـا جمعیـت  کامیونیتـی 

. شد
بـرای مثال مجارسـتانی‌ها، لهسـتانیها، 
... نمونـه هایـی از ایـن تراژدی انسـانی‌ 
بودنـد کـه به اجبـار ترک وطـن کردند 
ولـی‌ پـس از چنـد سـال در کشـورهای 
هویـت  خـود  بـرای  بتدریـج  میزبـان 
کـه  سـاختند  غربـت  در  شناسـنامه  و 
کشورشـان  فرهنـگ  و  زبـان  پاسـدار 
باشـند و نسـلهای آینـده خـود رای هـم 

زیـر پوشـش قـرار دادنـد
رژیـم خمینـی  کـه جالدان  زمانـی‌  و 
چهـره پلیـد و وقیـح خـود را بـه ملـت 
گـروه  ناچـار  بـه  دادنـد  نشـان  ایـران 
، گـروه و بنـاگاه بعـد از دو سـه سـال 
رقـم فراریـان از ایـران میلیونها نفر شـد 
و سـرزمینهای بیگانـه میزبـان بـه نوعی 
وطـن دوم شـد ایـن انسـانهای ایرانـی‌ 
نیازمنـد انجمنها، کانونها و سـازمانهای 
مختلفـی‌ شـدند کـه حافـظ و نگهبـان 
تاریـخ   و  هنـر  و  ادب  و  فرهنـگ 
کشورشـان باشـند و اندک رسانه هایی 
کـه در چنیـن شـرایطی چـاپ و منتشـر 
میشـدند تـا در این آشـفته بـازار جامعه 
فراریـان سـخنگوی مـردم خود باشـند.

پایتخـت  رنـگ  پـر  نقـش  لنـدن 
مطبوعـات ایرانیـان خـارج از کشـور را 
بـه عهـده  گرفتـه بـود و دلیـل آن‌ هـم 
حضـور چهره‌هـای سرشـناس و معتبـر 

قلـم بـود 
صاحـب  زاده  مصبـاح  دکتـر  ماننـد 
کـه  کیهـان  اصلـی‌  و  واقعـی  امتیـاز 
کردنـد  پایه‌گـذاری  را  لنـدن  کیهـان 
هرچنـد بعدهـا کسـانی‌ سـرو کله‌شـان 
پیـدا شـد و بـا پولهـای ناکجـا آبـادی 
هفتـاد  از  بیـش  سـابقه  بـا  را  کیهـان 
سـاله آن‌ بـه راحتـی‌ تعطیل و بـه ارزانی‌ 
تحویـل حسـین شـریعتمداری در تهـران 
دادنـد کـه پـز تنهـا کیهـان را بدهـد! 
و  ایـن صاحبـان از راه رسـیده وارث 
کیهـان لنـدن حتـی بـه خـود زحمـت 
چنـد خـط هـم ندادند کـه چـرا کیهان 
از  بعـد  ولـی‌  میشـود   تعطیـل  لنـدن 
مدتـی‌ رسـانه ای‌ بی هویـت اینترنتی را 
میخواهنـد بجـای هویت کیهـان اصلی‌ 

بخـورد جامعـه تبعیـدی بدهنـد
انتشـار  بـا  خرسـندی  هـادی  حضـور 
اصغـر آقـا از همـان سـالهای ابتدایـی 
تبعیـدی هـم در لنـدن نقـش پـر رنـگ 
می‌کنـد.  نمایـان  بیشـتر  را  مطبوعـات 
احمـد شـکرنیا روزنامه‌نـگار شـناخته 
بـر  ایـران  پسـت  بـا چـاپ  شـده هـم 
اعتبار نشـریات چـاپ لندن افـزوده بود

سـال ۱۹۸۸ لندن شـاهد تولد ۲ نشـریه 
بـه  ورزش  مجلـه  ابتـدا   ، شـد  تـازه 
سـردبیری محمـود سـرابی‌ و بعـد چنـد 
بـه سـردبیری  نیمـروز  ماهـی‌ روزنامـه 
 ۱۹۹۰ سـال  در  کـه  اصفهانـی  پرویـز 
مجلـه ورزش  جامـع تـر بنـام »مجلـه 
توزیـع  اروپـا  سراسـر  در  رنگارنـگ« 

گردیـد 
 اکنـون هـدف از ایـن مقدمـه مختصـر 
آشـنایی نسـل جدیـد یـا مهمانانـی کـه 
طـی‌ ده سـال اخیر بـه لندن آمـده اند و 
بخوبـی نمیداننـد نزدیک به چهل سـال 
انسـانهایی ایرانـی بـوده انـد کـه تلاش 
کـرده و عمـر و جوانی و سالمت خود 
را هزینـه حفـظ هویـت جامعـه ایرانـی 
در غربـت کـرده انـد و در واقـع اینـان 
نگهبـان و مراقبـت کننـدگان حرمت و 

احتـرام زندگـی در غربـت بـوده اند.
و بـه چنیـن بهائـی سـنگین هنـوز هـم 
ایـن قلـم می‌نویسـد تـا ایرانیـان سـاکن 
انگلسـتان بخصوص لنـدن بدانند برای 
مثال نشـریه رنگارنگ با پشـتوانه چنین 
غنـی‌ و پربـار نقـش چشـم ، گـوش، و 
دلـم  و   اسـت  ایرانیـان  جامعـه  زبـان 
میخـواد یـا دلـم نمیخـواد نیسـت بلکـه 
بـر سـر  حضـور نشـریه ای‌ اسـت کـه 
منافـع ملـت ایـران با کسـی‌ یـا گروهی 
ای‌  رابطـه  و  رفاقـت  یـا  رودروایسـی 

خصوصـی نـدارد و بـا تجربـه و دانـش 
و نـگاه حرفـه‌ای گـری مطبوعاتـی هـر 
آنچـه در جهـت آب در آسـیاب رژیـم 
ریختـه شـده باشـد را بـر مال می‌کنـد

بـه هـر حـال در ایـن شـماره نگاهـی‌ 
هـای  نوشـته  و  مقـالات  بـه  مختصـر 
سـال‌های گذشـته رنگارنـگ می‌کنیم 
تـا ذهـن جسـتجوگر و پویـای ایرانیـان 
واقعـی  هویـت  و  شناسـنامه  بداننـد 
ایرانیـان دههـا سـال پیش رقـم خورده 
اسـت ، نـه ایـن سـالهای اخیر کـه مثل 
قـارچ هـر روز مجانـی‌ نامـه ای‌ روانـه 
بـازار میشـود کـه تنها هدفشـان آشـفته 
کـردن ذهـن ایرانیـان اسـت کـه فکـر 
اول  روز  از  مطبوعـات  دنیـای  کننـد 
چنیـن بـوده و تلقیـن هدفـی‌ انحرافـی 
بـر اسـاس تنهـا توجـه بـه آگهـی بـازی 
و  آگاهی‌‌هـا  واقعـی  غیـر  قیمتهـای  و 
مجانـی‌ پخـش کردنـد و روش و شـیوه 

همـه چـی‌ مجانـی‌ را رواج دادنـد
نشـریه رنگارنگ پرچمدار و پیشـقراول 
دنیـای مطبوعاتـی رسمـی‌ و حرفه‌ای که 
هـدف و اسـاس کارشـان از روز اول 
تـا امـروز تنهـا و تنهـا منافع مـردم ایران 

بـوده و خواهـد بود. 
رنگارنـگ  نشـریه  ارشـیو  بـه  نگاهـی 

میندازیـم.

سایت  ،هزاران  تلویزیونی  کانال   40
انجمن  و  کانون  صدها   ، اینترنتی 
خیریه و فرهنگی و هزاران حقوق بگیر 
دفاعی  دیوار  نشین  کشور  از  خارج 

رژیم شده اند
 

آن  در  که  ای  جامعه  روانشناسی  برای 
زندگی می کنید باید چندین فاکتور مهم 

و تاثیر گذار را بشناسید
علائق  جامعه  آن  مردم  تاریخی  حافظه 
و  پذیری  تخیل  مردم  ویژه  تعصبات  و 
قبول  و  باوری  آسان  شایعات  پذیرش 
و  عقلانی  اساس  و  پایه  که  موضوعاتی 

منطقی ندارد 

بخشی  کردم  ذکر  که  بالا  نمونه  چند 
در  جامعه  روانشناسی  موضوعات  از 
ژورنالیستی  حرفه  تدریس  های  کلاس 
است که باید یک ژورنالیست حرفه ای 
گوناگون  آگاهی های  و  دانش  کنار  در 
از  هم  شناختی  مختلف  های  زمینه  در 
باشدو  داشته  خود  جامعه  روانشناسی 
امروز اثرات دقیق و کارشناسانه عملکرد 
جمهوری اسلامی را در استفاده از ابزار 
روانی  تبلیغات  ای  حرفه  امکانات  و 
بخوبی می بینیم که چطور با اهرم موثر 
خرج  ایران  ملت  خزانه  از  که  سرمایه 
بکار  با  کشور  از  خارج  در  و  میشود 
جامعه  تبلیغاتی   – روانی  شیوه  گیری 
کرده  اخته  را  کشور  از  خارج  ایرانیان 
ایرانی  میلیون  چند  از  متجاوز  و  است 
فراری و پناهنده را بشکل مسافر ییلاق 
و قشلاق و سود آور درآورده و سلیقه و 
ذائقه و اصول اخلاقی ؛ انسانی آنان را 

برای  و  است  داده  تغییر  خود  بدلخواه 
اجرای این پروژه شوم ضد ایرانی تامین 
را  آن  طرح  خود  که  دکانهایی  هزینه 
داده است باعث بساطی جنجال ساز و 
منحرف کننده شده که سگ صاحبش 

را نمی شناسد 
ایجاد ده ها کانال تصویری بی محتوا و 
هم شکل و هم خط که تمرکز و تفکر 
بیننده را بر هم می زند و او را به ابتذال 
بیننده  ذائقه  و  بینی می کشاند و سلیقه 
را در سطح دلخوش کردن به تصاویری 
سیاسی  های  کاری  فحش  یا  آهنگین 
در  برنده  برگ  و  سازد  می  مشغول 
ایرانی  بینندگان  میلیونی  اکثریت  جذب 
میلیونها  و  زند  می  زمین  رژیم  خود  را 
از تصاویر بیش  ایرانی فراری برای فرار 
تصاویر  سراغ  برنامه  بی  کانال  از چهل 
سریالها؛  از  تا  میرود  آخوندی  دولتی 
فیلم ها ؛ برنامه های ورزشی ؛ آشپزی 
و  شود  مند  بهره  پدری  خانه  غیره  و 
علم  از  استفاده  شود  ثابت  عمل  در 
استفاده  کنار  در  تکنولوژی  دانش  و 
هزینه  صرف  و  روانشناسی  دروس  از 
انبان  در  کلان  سود  انباشت  باعث 
رژیم میشود که از خوشی سر به آسمان 
بساید و با افتخار اعلام کند دیواره های 
از  مستحکمتر  رژیم  دفاعی   – تبلیغاتی 
و راست هم می  اوست  ادوات جنگی 
گوید زیرا چندین میلیون مخالف؛ مبارز 
بی  امروز  رژیم  سرنگونی  خواهان  و 
به  هم  سود  حتی  و  تفکر  بی  ؛  تفاوت 
رژیم به ارقام نجومی می رسانند چندین 
هواپیما  بلیط  خرید  با  ایرانی  میلیون 
به  گوناگون  های  هزینه  پرداخت  ؛ 

سفارت خانه های رژیم برای شناسنامه 
؛  تائیدیه  ؛  نامه  وکالت  ؛  پاسپورت  ؛ 
فروش  ؛  سربازی  خرید  ؛  ملی  دفترچه 

خانه و ......
سرمایه ای هنگفت را تقدیم خزانه رژیم 
می کنند تا ثابت شود استفاده درست از 
سیستم روانی ؛ تبلیغات چقدر می تواند 
موثر باشد حتی اگر دشمن قسم خورده 
و  باید گفت  گیرد  بهره می  آنان  از  هم 
تاکید کرد که ایکاش اپوزیسیون هم می 
توانست از این حربه و ابزار تعیین کننده 

بهره مند شود
تبلیغاتی  اهداف  اجرای  جهت  رژیم 
خود و در تریبونهای مختلف با کم ترین 
خریده  را  خود  فیزیکی  اجناس  قیمت 
تلویزیونی  کانالهای  گردانندگان  است 
که هر یک در تلاش و کوشش هستند 
و  تکلیفی  بلا  و  سرگردانی  بازی  تا 
کنند  پیاده  بخوبی  را  مردم  ناامیدی 
سیاسی  و  مفسرین  و  نگاران  روزنامه 
با  مخالفت  ژست  قبول  با  که  پردازانی 
را  معرکه  بیاران  آب  نقش  عملا  رژیم 
بعهده گرفته اند و با تظاهر با مخالفت 
با بخشی از رژیم عملا بخش دیگر رژیم 
را اپوزیسیون رژیم کرده اند و با حمله به 
برای بخش دوم طرح  اول رژیم  بخش 
مردم  که  خرند  می  مشروعیت  خود 
مخالف  اینان  کنند  قبول  لوح  ساده 
هم  مخالفت  این  دلایل  و  هستند  رژیم 
رژیم  از  جناحی  به  فحاشی  و  حمله 
با  رژیم  دیگر  زیرکانه جناح  ولی  است 
مقبولیت  به  سرش  بر  ریختن  توبه  آب 
می رساندند مانند طرح محمد خاتمی 
و چهره هایی دیگر که مردم ساده لوح 

از  پاکتر  و  سالم  افراد  اینان  کنند  باور 
سایر همپالگی های حکومتی می باشند 
که امثال نوری زاده ها ؛ بهنودها؛ فرخ 
ومجید  ها  زاده  مجتهد  ؛  نگهدارها 
تفرشی ها و  صدها رسوا و پادوی دیگر 
بازی  این  خدمتگزاران  این  جمله  از 
شما  و  من  البته  صد  و  هستند  کثیف 
بدست  خونین  خنجر  “مردم”  بعنوان 
هموطنان  و  کشور  پیکر  بر  و  ایم  گرفته 
خود فرو می کنیم و طراح این ضربات 
هولناک رژیم است و پادوهایش که هر 
یک نقش روانی تبلیغاتی خود را بخوبی 
ایفا می کنند و افکار من و تو را ببازی 
عوامفریبانه  ترفندهای  با  و  گیرند  می 
باعث نگون بختی ملتی می شوند که هر 
روزه زیر چرخ های بی رحم حکومت 
آخوندی نابود می شوند و تا زمانی که 
من و شما بعنوان یک انسان ایرانی ذره 
نداشته  دقت  و  تفکر  و  مسئولیت  ای 
خواهد  شوم  پاشنه  همین  بر  در  باشیم 

چرخید.

خنجری خونین در دست توست
تاریخ انتشار سپتامبر 2002

چه می فروشی ؟
با تو ام که قلم به تن فروشی نان داده ای 

ای برهنه بی آبرو شاعر تبعیدی 

با توام ای هرزه هزار رختخواب خردادی 

ای فاحشه گان همیشه ارزان فروش هر جایی 

با شمایانم، آشغالهای بیمار شهوت، تریاک و قمار

ادا پیشه گان آزادی، مبارزه، سیاسی؟!

روزنامه نگار مزدور، دُکان دار تصویری، دلال محبّت تکمیلی 

بنویسید هر روز، بگوئید هر شب، شعر،مقاله و مطلب  شعار دهید.

ای بوی گنداب گرفته های هرزه تبعیدی، 

بفروشید بیشتر مطاع خود را به دشمن 

ای فاحشه گان همیشه ارزان فروشِ هرجایی

مقدمه ای بر
                      آرشیو رنگارنگ
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از رویداد بزرگ و تاریخی 8 ماه گذشته می‌گذرد  هرچه 
تب و تاب و تن لرزه‌های رژیم و عواملش شدیدتر می‌گردد. 
با خیزش و قیام ملی جوانان سلحشور ایران در داخل کشور و 
برهم زدن تمام محاسبات و روابط پنهان رژیم با اروپا و آمریکا 
و شنیده شدن ناقوس سقوط رژیم همه در تلاش هستند که با 
ترفندی جلوی شتاب و سرعت خیزش ملت ایران را سد کنند. 

دولتهای اروپایی به دلیل منافع سرشار و نجومی که به طور 
علنی در ایران دارند و دولت آمریکا هم به دلیل زد و بندهای 
پنهانی با رژیم آخوندی، تمایلی به سرنگونی این رژیم ندارند . 
هر چندکه در ظاهر با به راه انداختن جنگ زرگری بازی اتمی 
با رژیم لاس می‌زنند ولی در عمل خواهان حفظ این حکومت 
ضد ایرانی هستند که با دست و دلبازی سرمایه‌های ملت ایران را 
حراج کرده است. ملت ایران به روشنی موضع و تصمیم‌گیری 

قاطع خود را در شعارهای اعتراضی اعلام کرده است. 
شعار کلیدی و محوری نه شرقی، نه غربی، جمهوری ایرانی. 
مرگ بر حکومت دینی، مرگ بر دیکتاتور، نه غزه، نه لبنان، 
به  و  است  کرده  روشن  را  همگان  تکلیف  ایران.  فدای  جانم 

خوبی مسیر حرکت آینده ایران را ترسیم نموده است. 
حکومت اسلامی و همپالکی‌های آنان مانند محمد خاتمی 
و میرحسین موسوی و مهدی کروبی تلاش دارند چهره زشت 
و کریه رژیم را بزک کنند و سوپاپ ایمنی حکومت باشند ، 
ملت ایران با ابراز تنفر و انزجار از این گروه آنان را دور زده اند. 
هرچند ممکن است با نبوغ و خلاقیت و آگاهی از این چهره‌ها 

بهره‌مندی مقطعی کرده باشند.
 جوانان سلحشور ایران خواهان سرنگونی این حکومت در 
کلیت آن هستند که آن را در برخوردهای خیابانی و شعارهای 

تظاهراتی به روشنی اعلام کرده‌اند.
رژیم اسلامی طی 15 سال گذشته با صرف میلیاردها پوند و 
دلار تلاش کرده است دیواره‌های ایمنی و حفاظتی از گروهها 
و آدمهای مختلف برای خود بسازد و در زمانهای لازم از اینان 
استفاده ابزاری کند که نمونه‌اش صدها چهره دانشگاهی و اساتید 

ارزان فروش در مراکز علمی و دانشگاهی اروپا و آمریکا و آسیا 
هستند که هر ساله اینان با تامین هزینه‌ها از سوی رژیم به ایران 
می‌روند و چند هفته‌ای مفت و مجانی سراسر ایران را می‌گردند 
و با کادو و هدایای بسیار به کشورهایشان بر می‌گردند تا نقش 

تمجیدکنندگان حکومت اسلامی را ایفا نمایند.
اروپایی  حکومتگران  حمایتی  سیاستهای  کمک  با  رژیم 
تلاش کرده از درون خود حکومت ملایان چهره‌هایی به ظاهر 
بیان  و  شعار  حد  در  تنها  آنان  مخالفتهای  که  بسازد  مخالف 

کلمات عوامفریبانه است و هرگز هیچیک از آنان کوچکترین 
حرف یا حرکتی جدی جهت آسیب رسانی به رژیم را ندارند 
فقیه  ارکان اصلی ساختار حکومت ولایت  از  اینان خود  زیرا 

هستند. 
این بازیگران روباه صفت چون خاتمی، کروبی، میرحسین 
موسوی و حجاریان، طبرزدی، طاعون‌های حکومت هستند که 
اپوزیسیونی ساختگی و پوشالی جهت  ایجاد ساختن  هدفشان 

گمراه کردن افکار عمومی هستند.
یا دهها چهره‌ای که رژیم به خارج گسیل کرده است که به 
ظاهر مخالف شیوه حکومتی ملایان باشند و در عمل و به قولی 

نقابهای  با چهره‌های بزک کرده و  اینان  در دقیقه 90 همگی 
این  انتهای حرفهایشان  دروغین قصد حفظ ررژیم را دارند و 
است که جمهوری اسلامی ماندگار باشد ولی مثلًا احمدی‌نژاد 

نباشد! 
یعنی حکومت و قانون و ولی فقیه و شورای نگهبان شورای 
مصلحت و دهها ارگان شوم و نکبت‌بار حفظ شود و تنها یک 

رفرم سطحی ایجاد گردد .
نیامده  وجود  به  هم  تغییری  هیچگونه  سالها  این  همه  طی 
عوامفریبانه  بازی  این  به  کماکان  سیاسی  لاشخورهای  این  و 
با توجه به تامین مالی از سوی رژیم و منابع  مشغول هستند و 
خارجی در بهترین شرایط با بیشترین امکانات رفاهی و مالی در 
کشورهای بزرگ دنیا زندگی می‌کنند و نگران هیچ کمبودی 
سروش‌ها،  و  گنجی‌ها  سازگاراها،  امثال  نیستندوگرنه  هم 
مهاجرانی‌ها، نبوی‌ها و مخملباف‌ها و... دهها چهره ریز و درشت 
دیگر از کجا می‌توانند در چنین شرایطی ممتاز قرار داشته باشند 
که تنها هزینه مسافرتهای کشور به کشور و قاره به قاره اینان در 

سال صدها هزار پوند و دلار می‌شود. 

موازی اینان افراد دیگری نیز زیر پوشش مخالفت سازی با 
رژیم با جیره‌خواران به خارج آمده همکاری می‌کنند و چنان با 
هم به اتحاد و همبستگی رسیده‌اند که گویی این گروه از روز 
اول همزاد و همفکر بوده‌اند مانند نوری‌زاده‌ها، بهنودها، خانبابا 
تفرشی‌ها  مجید  مجتهدزاده‌،  پیروز  نگهدارها،  فرخ  تهرانی‌ها، 
و... که بغل در بغل سازگاراها، گنجی‌ها، کدیورها و سروشها، 
تنها  و  چسبیده‌اند  بهم  نبوی‌ها  و  مخملبافها  و  مهاجرانی‌ها 
هدفشان انحراف افکار عمومی جامعه است که آنان را به طرف 
اپوزیسیون ساختگی در داخل کشور ببرند و اسیر چهره‌هایی 

فاسد و سابقه‌دار چون خاتمی، موسوی و کروبی و... نمایند و 
طوری وانمود کنند که اصلًا هیچ نیرویی مخالف در خارج از 
کشور به نام اپوزیسیون وجود ندارد و مبارزانی چون مجاهدین 
خلق، مشروطه‌ خواهان سلطنتی و نیروهای چپ اپوزیسیون در 

برابر رژیم نیستند!
جالب‌ترین و مضحک‌ترین سوژه این روزها اعلام گروهی 

به نام روشنفکران مذهبی هستند. 
داشته  اراجیف شرعی  به  اعتقاد  است که کسانی  خنده‌دار 
هم  حیوان  و  انسان  جنسی  روابط  به  اصلی  محور  که  باشند 

می‌کشد که صدها مورد آن در توضیح المسائل‌ها وجود دارد.
کسانی مدعی این سوژه مضحک هستند که 30 سال تلاش 
کرده‌اند میخ‌های تابوت حکومت را محکم کنند اراذلی چون 
ملایان،  حکومت  مجلس  نماینده  و  وزیر  قالب  در  مهاجرانی 
عبدالکریم سروش پیشقراول بسته شدن دانشگاهها زیر پوشش 
انقلاب فرهنگی که با دستمال یزدی به نوازش بیضه حکومتگران 
مشغول بوده و کماکان هستند امروز با بازی گردانی و بهره‌مندی 
از کمکهای سرشار مالی از امدادهای غیبی با برپایی جنبش سبز 
و کشاندن مردم ساده جلوی سفارتخانه‌های رژیم و نمایش‌های 
ساختگی و شعارهای آبکی در حمایت از قاتلانی چون موسوی 
و کروبی، قصد دارند باعث توقف و انحراف اعتراضات واقعی 

ایرانیان شوند .
به خوبی همگان شاهد هستند که طی چند ماه گذشته حتی 
یک شعار رادیکال و خواهان سرنگونی این حکومت از زبان 
بی جهت  و  است  نشده  شنیده  دار  وابسته و خط  جنبشی‌های 
نیست که برادران سردارهای جنایتکار حکومتی چون طلایی، 
تظاهرات  خطوط  دهنده  تشکیل   ... و  سام  احمد  و  صفوی 

جنبشی می‌شوند تا بازی شوم خود را ایفا کنند 
 این در حالی است که سیل خروشان و معترض داخل کشور 
پشیزی ارزش و اعتبار برای هیچیک از این چهره‌ها و بازی‌های 
ساختگی قائل نیست و محکم و استوار به سوی اهداف براندازی 

این حکومت شوم و ضدایرانی پیش می‌رود.

وقتی آخوندی مجازات می‌شود جریمه‌اش هم شکل مردم شدن است
                                    روشنفکر دینی، مانند کمونیست مذهبی است!؟

محمود سرابی

عبدالکریم سروش،عطا الله مهاجرانی، کدیور، محسن مخملباف، محسن سازگارا، 
اکبر گنجی، ابراهیم نبوی، حشمت‌الله طبرزدی و... حیوانات دست آموز باغ 

وحش نظام ملایان هستند و هدفشان حفظ رژیم است.

تاریخ انتشار سپتامبر 2002

رژیم  مرگ  ناقوس  تاثیرگذار  و  ساز  سرنوشت  محور   ۴
ملایان ضدّ ‌ایرانی را به صدا در آورده است

-۱ مسائل داخلی‌ 
-۲ مسائل منطقه ای‌
-۳ سیاست جهانی‌

-۴ اپوزیسیون
نزدیک به ۴۰ سال از عمر این حکومت قرون وسطایی ضدّ 
ایرانی‌ خمینی می‌گذرد. حکومتی که از همان ماههای اول 
به قدرت رسیدنشان زمزمه‌های اینان بزودی میروند شنیده 
میشد ولی‌ هرگز این زمزمه ها رنگ جدی و حقیقی‌ به خود 
انقلاب خشک نشده بود ، چون  نگرفت چون هنوز عرق 
بنام روحانیون آشنا نشده  با چهره جنایتکارانی  هنوز مردم 
بودند ، چون هنوز مردم اعتقاداتی به حکومت دینی داشتند 
، چون هنوز گروهها و سازمانهای متشکل سیاسی رهبری 
خمینی را پذیرفته بودند یا حداقل در ظاهر وانمود میکردند 

پذیرفته‌اند
جنگ خودخواسته خمینی سپری شد که ۸ سال رژیم مردم 
و  انداخت  پوست  بتدریج  رژیم  کند،  به سکوت  وادار  را 
حکومت را از قالب سنتی‌ ، مذهبی‌ به شکل پلیسی امنیتی 

در آورد
و  اروپا  پشتیبانی‌  و  حمایت  با  رژیم  فکر  اتاق  تشکیل 
آمریکا سر نخ کنترل تحرکات حکومت ملایان شد و طرح 
فکر جهانی‌  اتاق  با کمک  داخلی‌ و خارجی‌  ترفندهای  و 

پوشش دفاعی رژیم شد از جمله وزارتخانه‌های امور خارجه 
دولتهای آمریکا و اروپا با راه اندازی شبکه‌های تلویزیونی 
، رادیویی و اینترنتی و نوشتاری مانند صدای آمریکا، رادیو 
فردا، تلویزیون بی بی سی بخش فارسی، دویچه وله ، رادیو 
فرانسه‌، رادیو زمانه، رادیو جوان که با هزینه‌های دولتهای 
آمریکا و اروپا و رسانه های تصویری دیگر همچون من و تو 
، ایران فردا و .... دیوار دفاعی چند لایه دور رژیم کشیدند و 

اینها میروند حکایت جوک و مزاح شده بود!
 رژیم با پشتوانه سیاست خارجی‌ ، نفوذ و قدرت نمایی خود 
را در منطقه به رخ می‌کشید، نفوذ و دخالت در عراق، لبنان، 
سوریه، فلسطین، لیبی‌ ، یمن ، حتی سومالی در افریقا حال 
و هوای خوشی‌ به میراث خواران خمینی داده بود تا سال 
۲۰۱۶ از راه رسید ، سالی‌ که برگریزان خزان زده حکومت 

ملایان شد از جمله اوج نارضایتی‌ مردم از 
چپاول و غارت علنی و آشکار از سفره فقیر و بی‌ نان مردم 

اسیر ایران
اوج درگیریهای اهرمهای قدرت در رژیم 

مرگ رفسنجانی‌
کشته شدن و تلفات سنگین سپاه در سوریه

و  صوتی  نوار  با   ۶۷ سال  اعدامهای  پرونده  بازگشایی 
تصویری منتظری 

جنایت هولناک ساختمان پلاسکو و خشم و نفرت ایرانیان 
از حکومت آخوندی

ریاست  انتخابات  در  ترامپ  رونالد  پیروزی  آخر  پلان  و 
جمهوری آمریکا و نشانه‌های مستقیم او به رژیم ملایان در 
ایران که ترامپ آنان را سر منشا وجود آمدن داعش و شیوه 

داعشی حکومت ضدّ ‌ایرانی ملایان دانست.
سیاست خارجی‌ دولت جدید آمریکا بسیار روشن و شفاف 
دیپلماتیک  متداول  و ملاحظات  پوشی  پرده  هیچ  بدون  و 
ننگین خواند و دولت  و  را شرم آور  برجام  داد  قرار  مفاد 
اوباما را حقیر و سخیف دانست که تن به چنین قراردادهائی 

داده است و دستور بازبینی آن‌ را صادر نمود
امروزه در شطرنج بازی سیاسی در ایران بر اساس واقعیتهای 
موجود ۴ محور اصلی‌ که قبلا بسود رژیم ملایان بوده بکلی 

دگرگون گشته و کاملا بر علیه و زیان رژیم شده است
شما نگاهی‌ به ۴ محور فوق بیاندازید ، قضاوت بسیار آسان 

است.
۱ - مسائل داخلی‌: گرانی، بیکاری، اعتیاد، فحشا، رشوه، 

دزدی، چپاول، اعدام، زندان، شلاق و ...
2- مسائل منطقه ای‌: برکناری نوری المالکی در عراق و 

کوتاه کردن دامنه نفوذی ملایان ایران در عراق 
ارتباط  قطع  اسد،  بشار  سقوط  به  رو  و  متزلزل  موقعیت 
شکست  و  نشینی  عقب  رژیم،  با  لبنان  در  ملی‌  نیروهای 
حوثی‌ها در یمن و کشته شدن بیش از ۵ هزار نفر از نفرات 
نیروهای ضد  در  و ترس  ایجاد وحشت  و  سپاه در سوریه 
مانند سوریه و خشم  به مناطق مرگ خیز  اعزام  از  مردمی 
رژیم  به  عراق  یمن،  سوریه،  لبنان،  مردم  عمومی  نفرت  و 

دخالت گر آخوندی
سوزانده  و  رفسنجانی  مرگ  از  بعد   : جهانی‌  سیاست   -3
شدن ورق برنده  اروپا و آمریکا که  او را مرد میانه رو  رژیم 

و   به حساب می آوردند  متعادل حکومت ملایان  و چهره 
او  مرگ   ، مینمود  تصور  خامنه‌ای  برای  مناسب  جانشینی 
باعث برهم خوردن این طرح جانشینی گردید و اینکه بعد 
از مرگ خامنه‌ای رژیم دچار تنش و جدال قدرت خواهد 
شد و مهره ای‌ قابل اعتنا در حکومت فعلی وجود ندارد که  
به دست بگیرد. آینده رژیم را  در  بتواند نقش رهبری را 
ابهام و تردیدهای بسیاری قرار داده است که حکومتگران 
اروپایی به دنبال آلترناتیوی مطمئن تر و قویتر از اپوزیسیون 
آبکی داخل هستند. دولت ترامپ می‌خواهد از دیگران یک 
قدم جلوتر باشد و  هدف قرار دادن رژیم ضدّ مردمی در 
ایران را اولویت کارهای خود قرار داده است و مسلما رژیم 
میداند که از این دعوای سیاسی جان سالم بدر نخواهد برد 
برنده حقوق  با کارتهای  ترامپ  اینکه  نظر گرفتن  با در  و 
بشر و انرژی هسته ای‌ به طرف رژیم کورس برداشته است ، 
قدر مسلم بسیاری از کشورهای اروپائی و آسیایی، آفریقائی 
و کشورهای آمریکای جنوبی نیز پیرو خط و مش آمریکا 

هستند 
متشکل،  متحد،  نیرویی  یعنی‌  اپوزیسیون  آخر  نقطه  و 
معتقد به کار دست جمعی و کارنامه ای‌ درخشان در ارائه 
تشکیلاتی منظم و سازمان یافته که بیش از ۳۵ سال است 
ایرانی‌  این حکومت ضدّ  علیه  مبارزه  به  بصورت حرفه‌ای 
نیز  بیشماری  میهنی  ملی‌،  چهره‌های  مسلما  و  میدهد  ادامه 
از شورای ملی‌ مقاومت و سازمان مجاهدین خلق حمایت 
میدان  اپوزیسیون  علیه  رژیم  تبلیغات  خلاف  بر  و  میکنند 
تبلیغات  از  تاثیر  بی‌  گفته شده  نیرو   ۲ میدهد  نشان  مبارزه 

مسموم رژیم به کار خود با قدرت ادامه میدهند.

رژیم رفتنی است چون ...
محمود سرابی فوریه 2017
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یکشنبه‌ ۶ ژانویه پدران و مادرانی که فرزند خود را به آکادمی 
و  انضباطی  تغییرات  متوجه  خوبی‌  به  بودند  آورده  پارس  فوتبال 

آموزشی اجرا شده از سوی مسؤلین آکادمی شدند 
اضافه شدن چهره‌های جوان آکادمی در جمع مربیان و گرمکن‌های 
آکادمی  مسؤل  سرپرستی  به  تمرینات  در  حاضر  مربی‌   ۵ یکدست 

شکل و شمایل چشم نواز به فضای عمومی تمرینات داده بود.
شیوه آموزش هم به کلی‌ تغییر نموده و محمود سرابی به همراه 
سه مربی‌ دیگر از ابتدا تمرینات شرکت کنندگان زیر دهسال را زیر 
نظر گرفتند و پس از ۴۵ دقیقه تمرینات اختصاصی تکنیکی‌ که با 
شوق و هیجان و نشاط بازیکنان همراه بود ، بقیه مدت تمرین را 
در قالب دو تیم‌ به بازی پرداختند و سپس محمود سرابی به همراه 
سه مربی‌ دیگرتمرینات بازیکنان ۱۳-۱۱ سال را پس از گرم کردن 
کامل بدنهایشان به تمرینات ویژه تاکتیکی پرداختند و گروه مربیان 
با دقت و علاقه تمرینات را زیر نظر داشتند و سپس آنها هم در 

قالب ۲ تیم‌ به بازی پرداختند.
 از ساعت ۱۱:۳۰ هم تمرینات بازیکنان ۱۶-۱۴ سال شروع شد که 
به همراه جمعی‌ از بازیکنان بزرگسال تیم‌ پارس تمرینات عمومی‌ را 
انجام دادند و سپس آنها هم در قالب تیمی به بازی‌ مشغول شدند

مربیان آکادمی که زیر نظر محمود سرابی آموزش‌های مربیگری 
را گذرانده ا‌ند .آرش آذرنوش کلاسهای سه و دو را هم با موفقیت 
گذرنده است مجموعه ای از بازیکنان با تجربه و جوانی هستند که 
از یکشنبه‌ بطور رسمی‌ و جدی به کار خود مشغول شدند و محمود 
سرابی با ابتکاری جالب و قابل ارزش با استفاده از جوانان اکادمی 
برنامه  که  نونهالان  سال   ۵-۷  ، کلاسهای۸-۱۰  آموزش  جهت 
تمرینشان قبلا بوسیله سرپرست آکادمی نوشته و تعیین شده است 
را به مربیان میدهد و آنان در زمین پیاده میکنند .رضا کلانتریان، 
شیرسوار  کیارش   ، وکیلی  عرفان  آذرنوش،  آرش  شیرسوار،  حسن 

دکتر  که  هستند  پارس  فوتبال  آکادمی  آموزشی  جدید  ترم  مربیان 
حمید محرابی هم به این جمع اضافه میشود.

آزمایشی‌  دوران  یکسال  از  پس  که  دارد  اعتقاد  سرابی  محمود 
گروهی  داشتند  آکادمی شرکت  تمرینات  در  که  ۷۰ عضو  از  بیش 
به تدریج از جمع جدا شدند و گروهی هم در طول یکسال گذشته 
مالی‌  و  انضباطی  رعایت چارچوب  نظر  از  کارنامه خوبی‌  متاسفانه 
از خود بجا نگذشته اند و به همین دلیل در آغاز تمرینات جدید 
به آنان اعلام شد که متاسفانه نمیتوانند در جمع اعضای منظم و 
متعهد به مقررات اعلام شده در فرم‌هایی‌ که امضا میکنند باشند 
و یکشنبه‌ آغازگر تلاش دسته جمعی همه کسانی‌ بود که نسبت به 
تعهدات خود پایبند هستند چون هدف از حضور چهره های نونهال، 
آنان  استعداد‌های  پرورش  و  رشد  آکادمی  این  در  جوان  نوجوان، 
جهت دستیابی به معیارهای رایج در فوتبال حرفه ای‌ است که اعضا 
آکادمی از سنین مختلف آموزش می‌بینند که چطور باید تمرین کرد ، 
مسابقه داد و جدی و کوشا به دنبال هدفی بزرگ بود جهت معرفی‌ 

چهره هایی‌ با استعداد به باشگاههای حرفه‌ای فوتبال انگلستان که 
برای رسیدن به چنین هدفی‌ پدران ، مادرانی به همراه فرزندانی 

سختکوش و منظم نیازمند است.
برنامه آکادمی در سال جدید تشکیل تیمهای سنین مختلف جهت 
تلاشی  ماند  نیاز  هدفی‌  چنین  که  می‌باشد  مسابقات  در  شرکت 

عمومی‌ می‌باشد،
و  ویژه  بسیار  سالی‌  پارس  آکادمی  فوتبال  تقویم  در   ۲۰۱۷ سال 
استثنأیی خواهد بود و سرپرست آکادمی اعتقاد دارد که در وهله اول 
نظم و انضباط در کنار تمرینات مناسب و برنامه ریزی کمک خواهد 
بسیار سختگیرانه  راه  این  در  و  برسیم  بزرگ خود  اهداف  به  کرد 
برخورد خواهیم کرد تا چنین هدف با ارزش و مقدس آسیب نبیند 
و هر عضوی که نمیتواند به تعهدات خود عمل کند از جمع حذف 
خواهد شد تا خللی در راه برنامه ریزی و نظم آکادمی به وجود نیاید 

و حق و امتیاز افرادی که منظم هستند پایمال نگردد .
با سپاس  سرپرست آکادمی فوتبال پارس

فصل جدید در آکادمی فوتبال پارس آغاز شد

جهت معرفی استعدادهای نوجوانان ایرانی به فوتبال انگلستان
کلاسهای آموزش فوتبال رده سنی 6 تا 18 سال

زیر نظر محمود سرابی
دارای مدارک بین المللی مربیگری
از فدراسیون جهانی فوتبال»فیفا«

در مدرسه وایت فیلد برگذار  م یشود.
والدین علاقمند به حضور فرزند یا 
فرزندانشان در این کلاسها و کسب 

اطلاعات بیشتر می توانند با دفتر انجمن 
ورزش لندن تماس حاصل نمایند.

پربیننده‌ترین برنامه ورزشی در خارج از کشور

جهان ورزش
 علاقه‌مندان جهت گزارشگری، مجریگری را به همکاری دعوت م‌ینماید 

جهان ورزش از شبکه جهان‌ی پارس و تلویزیون رنگارنگ لندن در سراسر 
جهان پخش میگردد

جهت اطلاعات بیشتر با دفتر نمایندگی تلویزیون جهانی پارس در 
اروپا و تلویزیون رنگارنگ لندن تماس حاصل نمایید

07875238544     -     02037301775
Whitefield School 

London NW2 1TR

Tel: 07875238544

پیش بسوی آینده



 کلیه مایحتاج نوروزی خود را مانند هر سال با بهترین کیفیت و قیمت از سوپرقنادى رضاتهیه فرمایید

کلیه وسایل سفره هفت سین
آجیل، تازه ترین سبزیجات و میوه هاى ایرانى

گوشت ومرغ حلال

قنادی رضا
     خشکبار بهار 

سوپر ماركت زمان 					   

Tel: 020 7603 8909
 345 - 347 Kensington High Street, London W8

صد سال به از این سالها

بازارچه ای 

در قلب 

كنزینگتون
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 راحت بود مهمون بازی
 تمــام شــده و خبــری
 دیگه از فــک و فامیلها
 نیســت چون چتر بازها
 در اتاق مهمانخانه فرود
 می اومدیم و مثل جارو
 برقی همه چیــز رو می

بلعیدیم
 میدون فوزیه عیدها حال
 و هوایــی داشــت و هر
 گوشــه اش واسه ما بچه
 ها خاطره انگیز بود اول
 خیابون دماوند روبروی
 عکاسی کسری که بعدا
 کفش ملی شد گاراژی
 بود که عیدهــا پهلوانها
 در آن برنامــه اجرا می
 کردند کــه یکی از این
 پهلوانــان خلیــل عقاب
 بود که اون ســالها واسه

 ما بچه ها قهرمانی رویایی بنظر می اومد خلیل عقاب با دندون به وســیله طنابی ماشین یا
 کامیونی را که راننده سعی می کرد بحرکت درآوردش را متوقف می کرد زنجیرهای
 کلفــت و ضخیم را که دور بدنش پیچیده میشــد و قفلی به آن مــی خورد با عضلات
 پیچیده اش پاره می کرد روی زمین می خوابید و کامیونی سنگین از روی سینه اش رد
 میشد سنگ بزرگی را روی سینه اش چند مرد با ضربات پتک خرد می کردند و عشق
 منهم این بود که همون جلو بنشینم تا زمانی که پهلوان می خواست پسر بچه ای را روی
 بشقابی بنشاند و روی تکه چوبی بلند با دندان به هوا بلند کند آن پسر بچه خوش شانس
 من باشم که همیشه هم این افتخار نصیب من میشد و از اون بالا با غرور و افتخار به سایر

بچه ها نگاه می کردم
 گاراژ دیگه ای هم تو میدون فوزیه بود که بعد بانک ملی شد

 ایــن خلاصه کوچکی از دوران عید بچه گی ما بود و دلم می خواهد هر یک از شــما
 خوانندگان خوب این قســمت مجله ، چنانچه دلتان می خواهد در باره خاطرات دوران
 جوانی و جوانی زندگی خود و محله هایی که زندگی می کردین بنویسید تا شاید بچه

محلهای قدیمی شما آن را بخوانند و یاد گدشته هایشان زنده شود

بچه های نظام آباد

عید و بچه گی های ما
 وقتــی بــوی عید می اومد قند تو دل ما بچه ها آب میشــد که اولا دو هفته ای مدرســه
 بی مدرســه، دوما خرید لباسهای نو از باب همایون یا کوچه برلن و حتی میدون فوزیه

 ،عشقی داشت
 چنــد روز بــه عید مونده با آقا جون که مهربانتر هم بنظر می رســید برای خرید راه می
 افتادیم ولی حســرت به دل می موندیم که یک بار لباســها اندازه تنمون باشــه ، همیشه

پاچه شلوار و آستین بلند تر از اندازه دستها و پاهامون بود ولی مهم نو،نوار شدن بود
 عشــق دیگه مون ســینماهای دور و بر میدون فوزیه و اطراف بود سینما مراد و میامی و
 نپتون و  سینما ژاله در میدون ژاله و سینما شهناز نبش خیابان گرگان در خیابان شاه رضا
 در تیررس خونه مون بود عید هم که میشــد همه فیلمها واســه ما جذاب و دیدنی بود.
 معمولا صمد یکی از اون فیلمها بود یا چیچو و فرانکو و یا جیمز باند وست هلم با دین
 مارتین، خلاصه همه فیلمهای عید را دوره می کردیم که البته واسه هر فیلمی با بقیه بچه

ها نقشه می کشیدیم که از شیرینی و آجیل عید آذوقه سینما را جور کنیم
 هــر فیلمی رو که می دیدیم ســاعتها در باره هر صحنه اش حــرف می زدیم و با اینکه
همه مون اون فیلم رو دیده بودیم باز هم تعریف می کردیم و گاهی بازی می کردیم

 یکی از گرفتاریهای روزهای عید با بابا و مادرمون بود که مثل مامورهای بارزسی روزی
 چند بار چکمون می کردند و معمولا سوالات هم مثل امتحان شفاهی مدرسه بود

پولاتو را چیکار کردی؟
چرا لباست کثیف شده ؟

چرا کفشت واکسش رفته؟
چرا یقه سفید پیراهنت چرک شده؟

چرا شیرینی برداشتی؟ چرا آجیل ها را دست زدی؟
 خلاصــه یک مشــت چرا که طبق معمول مــا بربر نگاه می کردیم و یا ســرمون را می

.انداختیم پائین که مثلا ببخشید
 هــر چی روزهای عید به آخرش نزدیکتر میشــد حال ما هم گرفته تر میشــد هم عزای
 انجام ندادن تکالیف مدرسه را می گرفتیم و هم پولهای عیدمون ته می کشید و آس و

 پاس می شــدیم و تنها دلخوشیمون همون فوتبال در زمین خاکی محله مون و یا کوچه
 بود بعضی وقتها هم تیغی می زدیم و ســر یک مقدار پول بازی می کردیم که معمولا

آخرشم با دعوا و کتک کاری تموم میشد
 اوج عشق و حال عیدمون سیزده بدر بود که راهی شمس آباد می شدیم و در دامنه تپه
 و زیر درختی بساط سیزده بدر را علم کنیم صدها خانواده با هیجان و عشق و خوشحالی
 می اومدند و بســاط خودشون را در گوشه و کنار همون محل پهن می کردند و خیلی
 زود میون خانواده هایی که نزدیکتر به هم نشســته بودند ارتباط برقرار میشد و از غذاها
 یا خوردنی ها و نوشــیدنی هایی که همراه آورده بودند به هم تعارف می کردند و زود

آشنا و دوست می شدند که گویی سالهاست همدیگر را می شناسند
 غم ســیزده بدر اوج غمناکی دوران خوش عید بود ترس و وحشــت که بعد از 2 هفته
 باید به مدرســه می رفتیم و جوابگوی تکالیف انجام نشــده باشیم تا صبح خواب را از
 چشــممون می ربود و حسابی خودمون رو واســه کتکی جانانه که باید از معلم و ناظم

مدرسه می خوردیم آماده می کردیم
 مدرسه تقوی در کوچه شکوفه نظام آباد 2 خانه بزرگ و کوچک بود مدرسه کوچکتر
 شــاگردهای کلاس چهارم بودند و مدرسه بزرگتر کلاسهای پنجم و ششم که وقتی تا
 کلاس چهارم بودیم کتک خوردن سر صف جلوی بقیه بچه ها خیلی عیب نداشت ولی
 وقتی به مدرسه بزرگترها می رفتیم احساس بزرگتر شدن هم می کردیم و یک جورایی
 به غرورمون بر می خورد که سر صف جلوی بقیه از آقای ناظم کف دستی بخوریم و

.از خجالت سرمون را هم بالا نبریم
 خلاصه اولین روز مدرســه بعد از تعطیلات نوروزی واســه ما بچه های تنبل عذابی بود
 بیاد موندنی طبق معمول هم معلم مون روی تخته سیاه می نوشت:»تعطیلات نوروز خود

را تعریف کنید
 و ما هم طبق معمول چنین می نوشتیم:امســال عید به ما خیلی خوش گذشــت و پدر و
 مادرمون هم خیلی خیلی از ما راضی و خشنود بودند چونکه همیشه در کارهای خانه و

 پذیرایی از میهمانان به مادرمون کمک می کردیم
 وقتی هم به عید دیدنی می رفتیم دســت به هیچ چیزی نمی زدیم مگر پدر یا مادرمون
 با اشــاره چشــم و ابرو به ما اجازه دهند! لباســهای نو عیدمون را مرتب و تمیز در کمد
 می گذاشــتیم کفشهایمان را مرتب تمیز می کردیم و هر روز با عشق و اشتیاق تکالیف
 عیدمان را انجام می دادیم و به برادر کوچکتر مان نیز کمک می کردیم درســهایش را

مرور کند
 و هر ســال نیز معلم هایمان با لبخندی پر معنی سرشــان را تکان می دادند و باخنده می

گفتند: آفرین پسر خوب
 از خاطرات دیگر عید، حمله به تتمه خوراکی های مانده از عید بود که چون خیالمون

 فرض کنید ظرفی پر از انواع میوه های مختلف جلوی
 شماست میوه مورد علاقه تان را بردارید ولی دقت کنید!
 ممکن اســت با انتخاب این میوه اسرار و رموز شخصیت
 شما به سرعت فاش شود در حقیقت این تست روانشناسی
 به سادگی نشان می دهد که شخصیت افراد مختلف نسبت

به انتخاب میوه مورد علاقه شان چگونه است
سیب

 اگر سیب میوه مورد علاقه شماست فردی افراطی هستید که از روی
 انگیزه آنی و بدون فکر قبلی کاری را انجام می دهنید رک گو هستید
 و از مسافرت لذت می برید می توانید خیلی خوب رهبری یک گروه
 را به عهده بگیرید و کارها را پیش ببرید اشتیاق زیادی برای زندگی

کردن دارید که این انگیزه شما از نظر اطرافیان بی همتاست
پرتقال

 فردی صبور و پر طاقت هستید که اراده تان بسیار قوی است دوست
 دارید کارها را به اهستگی ولی بطور جدی انجام دهید خجالتی هستید
 و نزد اطرافیانتان قابل اعتمادید شریک زندگی خود را با دقت و تمام
 احساس قلبیتان انتخاب می نمایید و از هر گونه مشاجره و ناسازگاری

اجتناب می کنید
هلو

 رفتار دوســتانه ای دارید رک گو و پر حرف هستید که به جذابیت
 شــما می افزاید رفتار ناشایست دیگران را خیلی سریع می بخشید و
 فرامــوش می کنید برای رفاقــت ارزش زیادی قائلید و رگه هایی از
 اســتقلال طلبی و بلند پروازی در شخصیت شــما دیده می شود که
 باعث شده شخصی زرنگ و فعال جلوه کنید کمال طلب احساساتی
 صادق و با وفا هستید. بر هر حال دوست ندارید همه امیال خود را در

مقابل دیگران نشان دهید

گلابی
 اگــر تمام توجه تان را بــه کرای معطوف کنید می توانیــد آن را با
 موفقیت انجام دهید گاهی در انجام کارهایتان بی ثبات و متعییر هستید
 و مایلید که از نتایج ســعی و تلاش خود خیلی سریع مطلع شوید از
 شرکت در بحث های خوب و مفید لذت می برید بی طاقت هستید
 و زود هیجان زده می شــوید با توجه به اینکه به سرعت دوستی های
 خود را بر هم می زنید نگهداری رفقا برای شــما چندان ساده به نظر

نمی رسد

گیلاس
 اگر گیلاس میوه مورد علاقه شماست زندگی همیشه برایتان شیرین
 نیست و اغلب با فراز و نشــیب های زندگی مواجه می شوید بجای
 داشتن در آمدی جزئی به شیوه ای برای دریافت مقداری زیادی پول

 فکــر می کنید ذهعن خلاقی دارید و بــه دنبال فعالیت های خلاقانه
 هســتید یک شــریک زندگی صادق و با وفا محسوب می شوید و
 لی ابراز احساســات برایتان کار ســاده ای نسیت خانه شما در حکم
 پناهگاهتان اســت و از هیچ چیزی به اندازه اینکه در کنار فامیل های

نزدیک و افراد مورد علاقه تان باشید لذت نمی برید
انگور

 فردی با محبت ملایم خونگرم و دلسوز هستید اغلب اوقات از کمبود
 اعتماد به نفس رنج می برید و کمی احساس ترس در شما دیده می
 شــود برخی مواقع مردم از اخلاق خوب شما ســو استفاده می کند
 شریک زندگی خود را تحت هر شرایطی که از نظر روحی و جسمی
 داشته باشید می پرستید و ارتباطات شما با دیگران در وضعیت متعادلی

قرار دارد

نارگیل
 جدی متفکر و اندیشــمند هســتید اگر چه از روابــط اجتماعی تان
 لذت می برید ولی در انتخاب شــریک زندگی بســیار ســخت گیر
 هســتید در کارهایتان سر سختی و سماجت دارید ولی لزوما بی پروا
 نیستید زیرکی تیزهوشی و گوش به زنگ بودن از دیگر خصوصیات
 شخصیتی شماست باید مطمئن شوید که در هر زمینه ای و به ویژه از
 لحاظ شــغلی در راس امور قرار دارید شریک زندگی شما باید فرد
 باهوشی باشد احساسات در زندگی برای شما مهم است ولی به طور

حتم برایتان همه چیز نیست
 به طور کلی فردی مودبی هســتید به سرعت عصبانی می شوید ولی
 خیلی سریع به حال اولیه باز می گردید از زیبایی در هر نوع ان لذت
 می برید فرد محبوبی هستید شما سرشت خونگرم و سخاوتمند دارید.
 میل زیادی برای زندگی در شــما موج می زند و از انجام هر کاری
 که می کنید لذت می برید شریک زندگی تان باید در هیجانات شما

سهیم شود و از پیشنهاداتتان لذت ببرید

آناناس
 به ســرعت تصمیم می گیرید و در انجام کارهایتان سریع و چابک
 هســتید تغییرات شغلی شما را نمی ترســاند که این موضوع یکی از
 برتری های شــخصیت شماســت توانایی اســتثنایی در سازماندهی
 کارهایتان دارید و از حجم زیاد وضایف اطرافتان نمی هراسید سعی
 داریــد در ورابط خود با دیگران متکی به نفس صادق و درســتکار
 باشید دوستان خود را خیلی سریع انتخاب نمی کنید ولی اگر شخصی
 را برگزینید تا آخر عمر با شــما خواهد بود به ندرت احساساتی می
 شوید و شریک زندگی تان اغلب تحت تاثیر یکرنگی شما قرار می
 گیرد ولی اجازه ندهید که به دلیل عدم توانایی شــما در ابراز محبت

نا امید شود

شخصیت شناسی  با میوه

دفتر مركزى لندن:

Tel: 020 - 7499 5455
Fax: 020 - 7629 2974
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e-mail: jravandi@btconnect.com

دوبى:

Tel: (9714) - 22 72 765
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email: jgravandi@gmail.com
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از  بعد  ملایان  اسلامی  جمهوری  رژیم   
با  نتیجه رسیدند که  این  به  جنگ 8 ساله 
درصد جمعیت جوان   70 از  بیش  وجود 
آنان  خواسته‌های  برابر  در  باید  کشور 
سدهایی مخرب ایجاد کنند. طرح اعتیاد 
اولین دام مخوف و ضد بشری حکومت 
خمینی در سر راه جوانان بود. وارد شدن 
بی سابقه و ارزان قیمت مواد مخدر مانند 
نسل  ویرانی  زمینه‌های  هروئین  و  تریاک 
جوان بود در ایران بعد از جنگ که همه 
می‌رفت  بالا  ساعت  هر  قیمتهایش  چیز 
و  آسانی  به  که  بود  مخدر  مواد  فقط 
ماموران  می‌شد.  فروش  و  خرید  ارزانی 
با طرحهایی گوناگون مروجین  حکومتی 
توزیع و پخش گسترده مواد میان جوانان 
به وسیله دلالها و فروشندگان در سراسر 
سینمای  دوم،  مرحله  در  بودند.  کشور 
ترویج  نقش  اسلامی  جمهوری  دولتی 
با  و  گرفته  عهده  به  را  خانواده  در  فساد 
به ساختن  مبادرت  بسیار  صرف هزینه‌ای 
زندگی  محور  بر  داستانهایی  با  فیلمهایی 
جوانان پرداخت و در این فیلمها به نوعی 
بخصوص  جوانان  به  راهکرد  و  آموزش 
خانه  از  چگونه  که  می‌داد  نشان  دختران 
بی‌ترحم  جامعه  دهان  به  و  کنند  فرار 
مطرح  با  فیلم  صدها  روند.  فرو  اسلامی 
ثمره  سینما  در  جوان  چهره‌های  کردن 
ننگین رژیم ملایان است که  آن سالهای 
پسند و سطحی نگری  به خاطر تم جوان 
باعث تشویق آنان به فرار از خانه‌هایشان 
بخت  نگون  دختر  هزار  صدها  و  می‌شد. 

افتادند. به ورطه فحشای حکومتی 
سال   8 از  اینترنتی  سایت‌های  طرح 
کار  دستور  در  جدی  طور  به  پیش 

با  و  گرفت  قرار  اطلاعات  وزارت 
جوانان  روزافزون  استقبال  به  توجه 
تکنولوژی  این  نفوذ  و  کامپیوتر  از 
افکار  ایرانی،  سنتی  جامعه  در  نوظهور 
سایت  صدها  ایجاد  به  حکومتی  پلید 
هدف  و  پرداختند  سکسی  کثیف 
و  افکار  فریب  طرحی  چنین  از  آنان 
این  در  بود.  خانواده‌ها  اخلاقی  سقوط 
تصاویر  و  نوشته‌ها  فیلمها،  با  سایت‌ها 
می‌انداختند  دام  به  را  جوانان  سکسی 
و باعث گمرانی و سقوط اخلاقی آنان 
این  ایجاد  اساس  و  محور  می‌شدند. 
جوان  یک  افکار  فروپاشی  سایت‌ها 
و  هیجانات  تاثیر  تحت  که  بود  ایرانی 
سقوط  و  لغزش  دچار  جنسی  التهابات 
داستانهایی  با  حکومتی  شیاطین  شود. 
سنتی  خانواده  یک  ساختار  کثیف 

ایرانی را نشان رفته بودند. 
با  من  سکس  اساس  بر  داستانهایی 
سکس  عمویم،  با  من  سکس  خاله، 

با  برادرم  براردم،  با  پدر  با خواهرم،  من 
مادرم و...

خانواده‌  چارچوبهای  و  حریم  شکستن 
خواندن  با  و  تدریج  به  جوان  یک  که 
فشار  زیر  داستانها  و  تصاویر  قبیل  این 
تدریج  به  جنسی  و  روانی  تحریکات 
و  می‌داد  دست  از  را  خود  استقامت 
میان  از  ماجرا  »بدی«  و  »قبح«  قولی  به 

می‌رفت.
هر ساله آماری که از سوی پژوهشگران 
ایران  می‌شود،  منتشر  اینترنتی  جهانی 
سایت‌های  در  آمار  بالاترین  دارای 
درنظر  با  و  می‌باشد  جهان  در  سکسی 
قصه‌ها  و  تصاویر  محور  و  فضا  گرفتن 
کاملًا  می‌افتد،  اتفاق  ایران  در  همه  که 
افکار  چنین  طراحان  که  است  مشخص 

پلیدی در کجا خانه کرده‌اند.
خود   1003 شماره  در  رنگارنگ  مجله 
در  هشدار  و  افشاگری  به  مقاله‌ای  در 
که  است  جالب  و  پرداخت  زمینه  این 
ملایان  حکومت  سال   14 از  پس  امروز 
نمونه  چند  افشاء  به  کثیف  نمایشی  با 
اصطلاح  به  و  پرداخته  سایت‌ها  این  از 

گروهی هم دستگیر شده‌اند.
منبع  که  است  توضیح  قابل  البته   
که  است  تابناک  سایت  اطلاعاتی 
هم  امروز  و  بوده  سوئد  در  قبلًا  ظاهراً 
افکار عمومی  فریب  در جهت  گزارشی 
در  گاف‌هایی  ولی  است  کرده  جمله منتشر  از  که  دارد  وجود  عوامفریبی  این 

کانادا  در  ظاهراً  که  شدگان  دستگیر 
تهران  از  سر  چطور  بوده،  مرکزشان 

درآورده و دستگیر شده‌اند!؟
کاملًا  جرمشان  که  شدگان  دستگیر 
نامشان  حقوقی  قوانین  نظر  از  و  محرز 
افشاء شده لزومی به پوشاندن چهره‌های 
همگی  نامها  این  هرچند  نیست،  آنان 

است. ساختگی 
باانرژی  و  دستگیرشدگان کاملًا سرحال 
با سر و صورتی اصلاح شده و مرتب  و 
سوئیس  دولت  را  اینان  گویی  و  هستند 
شاداب  و  سالم  چنین  که  کرده  دستگیر 
کتکی  و  سیلی  نه  آمده‌اند.  دادگاه  به 
در  مرسوم  نوازشی  نه  و  بوده  کار  در 

زندانها!
القاء  کثیف  بازی  این  از  رژیم  هدف 
عمومی  افکار  در  انحرافی  تصویری 
و  سایت‌ها  اینگونه  با  رژیم  که  است 
عوامل  اینان  و  می‌کند  مبارزه  افراد 
سوی  از  واسطه‌ای  و  خودفروخته 
هستند  خارجی  دولتهای  و  اپوزیسیون 
سوی  از  عوامفریبی  همیشه  مانند  و 
هستند  خارجی  دولتهای  و  اپوزیسیون 
را  مردم  که  عوامفریبی  همیشه  مانند  و 
گول بزند و این در حالی است که کلیه 
حکومتی  افراد  و  هزینه  با  سایت‌ها  این 
و  جوانان  اخلاقی  فروپاشی  طرح  با  و 

ایرانی طراحی می‌شود. خانواده‌های 

سایت‌های سکسی و 
راه گم کردن وزارت اطلاعات

رژیم درکنار اعتیاد، فساد سکسی را هم طراحی 

کرده تا جوانان را به منجلاب بکشاند

ایران دارای بالاترین تعداد سایت‌های اینترنتی سکسی در جهان است

کلیه سایت‌های سکسی مستهجن ساخته و پرداخته رژیم است

پولتان راآتش نزنید !
اگر می‌خواهید پیام تجاری شما خوب دیده و خوانده شود رنگارنگ را انتخاب کنید

چون قدیمیترین نشریه ایرانیان در خارج از کشور است ، پر تیراژ‌ترین نشریه ای‌ است که آگهی هم دارد ، 
خواندنی ، پر محتوا و ماندنی در خانه‌ها و مراکز تجاری است ،

۳۰ سال پشتوانه حرفه ای‌ روزنامه نگاری را یدک می‌کشد و ویترینی است که همه سلیقه‌ها را در بر می‌گیرد 
باز هم بیشتر میخواهید ؟!!!!

تلفن را بردارید و از نرخهای باور نکردنی تلویزیون و نشریه رنگارنگ بهره‌مند شوید

02037301775  -  07875238544
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“اميد  که  است  آمده  غربی  ادبيات  در 
ميرد”. می  که  است  چيزی  آخرين 

 از اين رو شعر را کمی تحريف کرده ام 
و بجای “نبيذ بيار”، اميد بيار را آورده 
ام  کرده  “روی”  راجانشين  وخوی  ام 
.هرکس طالب روی زيبای رشگ بهاری 
است. بايدِ اميد وار باشيم که خلق و خو 
ها بهاری و بهشتی شوند وصلحِِ نسبی 
پايداری در ميان مردم جهان حکمفرما 
گردد. اميد است که سال نو، سالی پر 
برکت تر و بهتر از تمام سالهای گذشته 
و  رفاه  و  با سلامتی  و همچنين همراه 
عزيزان  و  خانواده  و  شما  برای  مسرّت 
دور و نزديکتان و تمام هموطنان باشد.

سال  نوروزی  تبريکات  عرض  همراه 
از  را  دست  اين  از  مطلبِ  چهار   13۹۰

نظرتان می گذرانم.

گفت و گوی باخدا
شاعر  و  فيلسوف  تاگور،  رانات  رابيند 

بزرگ هندی
در رؤياهايم ديدم با خدا گفت و گو می 
خواهی  می  تو  پس  پرسيد:  خدا  کنم. 
پاسخ  در  گو کنی؟. من  و  با من گفت 
خندِيد  خدا  داريد؟.  وقت  شما  گفتم: 
در  است.  نهايت  بی  من  وقت  وگفت: 
ازمن  خواهی  می  که  چيست  ذهنت 
شما  بشر  چيز  چه  پرسيدم  بپرسی؟. 
را متعجب می سازد؟. خدا پاسخ داد: 
کودکيشان  از  آنها  اِينکه  شان.  کودکی 
خسته می شوند، عجله دارند که بزرگ 
شوند وبعد دوباره پس از مدت ها، آرزو 
آنها  اينکه  باشند.  کودک  که  کنند  می 
تا  دهند  می  ازدست  را  خود  سلامتی 
پول به دست آورند و بعد پولشان را از 
دست می دهند تا دوباره سلامتی خود 
به  با اضطراب  اين که  آورند.  را بدست 
آينده می نگرند و حال را فراموش کرده 
اين نه در حال زندگی می  بر  بنا  اند و 
کنند و نه در آينده. اينکه آنها به گونه 
ای زندگی می کنند که گويی هرگز نمی 
ميرند و به گونه ای می زيند که گويی 
هرگز زندگی نکرده اند. دست های خدا 
مدتی سکوت  برای  گرفت.  را  دستهايم 
کرديم و من دوباره پرسيدم به عنوان يک 
پدر می خواهی کدام درسهای زندگی را 

بياموزند  او گفت:  بياموزند؟.  فرزندانت 
که آنها نمی توانند کسی را وادار کنند 
کاری  تمام  باشد.  باشته  دوستشان  که 
که می توانند انجام دهند اين است که 
داشته  دوست  خودشان  دهند  اجازه 
نيست  درست  که  بياموزند  باشند. 
کنند.  مقاِيسه  ديگران  با  را  خودشان 
می  طول  ثانيه  چند  فقط  که  بياموند 
کشد تا زخمهای عميقی در دل آنان که 
سالها  اما  کنيم  ايجاد  داريم  دوستشان 
التيام  را  زخمها  آن  تا  کشد  می  طول 
بخشيم. بياموزند ثروتمند کسی نيست 
که بيشترين ها را دارد، بلکه کسی است 
که به کمترين ها نياز دارد. بياموزد که 
دارند  آنهارادوست  که  هستند  آدمهايی 
فقط نمی دانند که چگونه احساساتشان 
را نشان دهند. بياموزند که دو نفر می 
با هم به يک نقطه نگاه کنند و  توانند 

آن را متفاوت ببينند. بياموزند که کافی 
ببخشند،  را  ديگران  آنها  فقط  نيست 

بلکه آنها بايد خود را نيز ببخشند. 
من با خضوع گفتم: از شما بخاطر اين 
ديگری  چيز  آيا  متشکرم.  گو  و  گفت 
بندگانتان  داريد  دوست  که  هست 
گفت:  و  زد  لبخند  خداوند  بدانند؟. 
فقط اين را بدانند که من اينجا هستم. 

هميشه. 

مناجات و دعای نوروز
امير يمين الدين طغرائی، پدر ابن يِمين 

بزرگوار خدايا ! به سوز سينه ی آنان 
دل  در  يافت  راه  تو  وحکمت  علم  که 

ايشان 
به زاد و راحله ی رهروان عالم قربت 

که مرغ وهم نزد بال در مراحل ايشان 
به عارفان سراپردۀ سراچه ی قدست 

که هيچ نفس مقدّس نشد مقابل ايشان
به بی نيازی ديوانگان سلسله دارت 

که رمز عشق بود ناله ی سلاسل ايشان
به آبروی جوانان نا رسيده به وصلت 

فضايل  در  است  لال  ناطقه  نفس  که 
اِيشان

به آه وناله ی بيچارگان بی سروپايت 
باطل  و  به حق  ره  نبرد  جزتو کس  که 

ايِشان
گوشه  چشم  که  معانی  شاهدان  به 

نشينان 
نظر نگاه نمی دارد از شمايل ايشان

به آب ديده ی پيران ژنده پوش غريبت 
ماِيل  زيرژنده  کسی  نيست  جزتو  که 

اِيشان
و  بيدل  عشق  شهيدان  پاک  خون  به 
دست  نديدست  ديده  هيچ  که  دستت 

قاتل ايشان
آل عبايت که  بی مثال  امثله ی  آل  به 

شد دليل بزرگان دين دلايلِ ايشان
که  پاکت  عالم  پيوستگان  قربت  عزّ  به 

جزتوکس نبرد ره به نفس کاملِ ايشان
ماشد  دوزخ  نعيم  نعيمی،  وجود  با  که 
رهايی ای ده از آن تا شويم واصلِ ايشان
بزرگوار خدايا! نگوِيمت که مرا تو در اين 

جزيره مقصود ساز داخلِ ايشان
ولی چو کشتی تن بشکند ز موج حوادث 
ساحلِ  به  مرا  جان  ی  تخته  تو  رسان 

ايشان

دعای نوروز 
جهانگیر تفضلی

من  نو  سال  اين  در   ! پروردگارا  بزرگ 
ازاين  هرروز  تا  بندم  می  پيمانی  باخود 
سال را با لبی خندان و دلی پر از مهر 

آغاز کنم.
کوشش کنم که خشمگين نشوم و اندوه 
بيهوده بر خود راه ندهم. داده های تو را 
سپاس بگذارم و بر ديگران رشگ نبرم .
در کارها ميانه رو باشم. ارزش تندرستی 
خود را بدانم. بستگانم را دوست بدارم. 
دشمنانم  و  کنم  دوستی  دشمنانم  با 
آرم.  بدست  مردمان  دل  ببخشم.  را 
تو  داده  به  نينديشم.  ملايمات  نا  بر 
هر  در  و  نمانم  بيکار  باشم.  خشنود 
دستم  خدايا  باشم.  سپاسگزار  حال 
بزرگيم ده  تا دستی بگيرم. خدايا  بگِير 
از خود  تا  تا کوچکی کنم و خردمندی 
را  بندگانت  و  افتم  تو  راه  به  و  درآيم 

خشنود سازم.
بر اين پيمان استوار بدار که  خدايا مرا 
بزرگی و بزرگوار و بخشنده ای و گردگار.

درباره نوروز
ابورِيحان بيرونی

نوروز، نخستين روز از فروردين ماه است 
و بدين جهت نوروز نام گرفته است. آغاز 
آن  از  پس  روز  پنج  تا  و  است  نو  سال 
جشن ها برپا می کردند و روز ششم را 
نوروز بزرگ يا جشن ملک می گويندزيرا 
حقوق  به  روز  پنج  آن  در  خسروان  که 
اطرافيان ومردم و نيز بزرگان رسيدگی 
ملاقات  جهت  ششم  روز  و  کردند  می 
خاصان و نزديکان خلوت می کردند. در 
آن پنج روز اول که عموم مردم به اجرای 
مراسم خاص خويش می پرداختند نوروز 
عامّه و روز ششم که جشن به طرز ويژه 
نوروز خاصّه  ای در درباربرگزار می شد 
بوده است. و همچنين: نوروز بر جشن 
آغاز سال پارسی اطلاق می گردد که در 
 21 با  برابر  ماه  فروردين  نخستين  روز 

مارچ است. 

  نوروز  1396

دکتر ایرج ربیعی

به  شادباش  و  تبریک  عرض  ضمن 
که  شماره  این  مطلب  ایرانی  هموطنان 
ویژه نوروزی است به عید سعید باستانی 

اختصاص دارد.
زمانی که آن موج بزرگ کینه و حسد و 
غارت )به قول نادر نادرپور، آن زلزله‌ای 
نابودی  و  فنا  برای  لرزاند(  را  خانه  که 
و  تاریخ  آورد،  هجوم  ایرانی  و  ایران 
فرهنگ و رسوم و سنن ما بازیچه اسلام 
قرار نگرفت. تاریخ ایران نشان می‌دهد 
تلاش خصمانه اعراب برای تغییر تمدن 
و زبان پارسی ره به جائی نبرده است و 
آئین‌های ایرانی همواره پایدار و جاودان 

به جا مانده است.
عید نوروز ما مصادف است با اولین روز 
شکفتن بهار عاشقان، شکفتن طبیعت و 
گیاه و انسان. و چه زیبا و دلپذیر نقش 

کردند بهار و نقشهای بهاری را:
ز هر شاخی شکفته نو بهاری 

گرفته هر گلی بر کف نثاری 	
نوای بلبل و آوای دراج

             شکیب عاشقان را داده تاراج
سمن ساقی و نرگس جام در دست

        بنفشه در خمار و سرخ گل مست
چنین فصلی بدین عاشق نوازی

           خطا باشد خطا، بی عشق بازی
می و معشوق و گلزار و جوانی

          از این خوشتر چه باشد زندگانی
غلام عشق شو که اندیشه اینست

            همه صاحبدلان را پیشه اینست

جشن و انتخاب این روز را به نام عید، 
از  یکی  که  می‌دهند  نسبت  جمشید  به 
است.  ایرانیان  ابدی  و  اصیل  جشنهای 
نوروز  یا  نوروز جمشیدی  مراسم جشن 
بزرگ از اول فصل بهار و ماه فروردین 
شروع می‌شود. جشن نوروز پس از حمله 
اعراب به ایران همچنان تا به امروز باقی 
مانده و خواه ماند. منتها بعضی از رسوم 
و آداب این جشن در طی قرون فراموش 
شد یا کم و بیش تغییر کرد اما آنچه از 
مراسم این جشن ایرانی هنوز باقی است 
از عید  قبل  و عدس،  سبز کردن گندم 
 13 روز  تا  آنها  داشتن  نگاه  و  نوروز 

فروردین در سفره هفت سین است.
سین  هفت  درباره  تامل  خور  در  نکته 
دارای  باید  ما  این است که هفت سین 
پنج ویژگی باشد 1 ـ نام آنها پارسی باشد 
2 ـ با حرف سین آغاز شود 3 ـ دارای 
باشند  ـ خوردنی   4 باشند  گیاهی  ریشه 
مانند  ترکیبی  واژه‌های  از  آنها  نام  ـ   5

و  زمینی  سیب  ترشی،  سیر  پلو،  سبزی 
که:  می‌بینیم  بنابراین  نباشد  اینها  مانند 
سیب ـ سیر ـ سماغ )سماغ واژه پارسی 
است و نباید با »ق« نوشته شود( سرکه 
این  همه  که  سنجد  و  سبزی  ـ  سمنو  ـ 
ذکر  ویژگی  پنج  این  سفره  سین  هفت 
شده را دارا هستند و بر زیبایی این سفره 
دیسهائی از شیرینی‌جات، آجیل، ماهی 
خوردن،  سبزی  میوه،  قرمز،  کوچک 
و  آئینه  گل،  گلدانهای  سنگک،  نان 

شمع‌های روشن افزوده می‌شود.
قبل از سال 57 یک جلد قرآن و دیوان 
حافظ در کنار آینه قرار می‌دادند که پس 
از سال 57 و یورش ملایان کمتر سفره 
هفت سینی است که قرآن گذاشته شود.

شو بهار و نوبت پیمانه شد
     	  این دلم بار دگر دیوانه شد

باغ و بستان تازه شد یار دگر 
بلبلان بر شاخه گل جلوه‌گر 	

بلبلی چه چه زنان خواند همین 
	     بر هدایای طبیعت آفرین

مراسم جشن نوروز نه تنها در ایران بلکه 
در افغانستان و به ویژه در هندوستان در 
قدرت بابریان معمول بود. به طوری که 
آداب  می‌آید  بر  بانو  »گلبدن«  نوشتۀ  از 
عصر  در  مخصوصاً  نوروزی  جشن 
جهانگیر و شاه جهان بسیار مورد توجه 
نوروز  مراسم  درباره  بانو  گلبدن  بود. 
از  بعد  و   ... می‌گوید:  نوروزی  هفته  و 
نوروز هفت یا ده روز شادی می‌کردند 
و لباسهای سبز می‌پوشیدند و بر کوهها 
هفت  کوه  بر  نوروز  یک  در  و  برآیند 
نوروز  در  دیگر  مراسم  برآورند.  داوران 
این  در  بود،  ایران  در  میرنوروزی  قدیم 
مردی  مردم،  خاطر  تفریح  برای  روز 
گمنام را به پادشاهی انتخاب می‌کردند 
به  پادشاه حقیقی مملکت هم  و ظاهراً 
پیروی از افکار و تمایلات و سنت دیرینۀ 
مردم بر حسب ظاهر برای چند روزی از 
سلطنت کناره می گرفت و زمام امور را 
می‌کرد.  واگذار  دروغی  سلطان  این  به 
کوتاه  دوره  این  در  دروغی  سلطان 
را صادر می‌کرد  فرامین خود  و  احکام 
و  موقتی  سلطنت  روز  چند  از  پس  و 
ظاهری او تمام می‌شد و کارها به جریان 
عادی خود باز می‌گشت. خواجه شیراز 
این  به  اشاره‌ای  غزلهایش  از  یکی  در 

مراسم میرنوروزی دارد که می‌گوید:

ز کوی یار می‌آید نسیم باد نوروزی
از این باد ار مددخواهی چراغ دل برافروز

سخن در پرده می‌گویم  چو گل از 
غنچه بیرون آی

که بیش از پنج روزی نیست حُکم میر 
نوروزی

از جشنهای  یکی  هم  چهارشنبه سوری 
شب  در  که  است  نوروزی  پیشوازی 
آخر چهارشنبه اسفندماه هر سال انجام 
می‌گیرد. در این جشن بوته‌هایی از آتش 
این  و  می‌پرند  آن  روی  از  و  می‌افروزند 

بیت را بلند، بلند می‌خوانند: 
سرخی تو از من ـ زردی من از تو. 

اهورائی  نیروی  همچون  باستانی  نوروز 
ریشه‌ای هزاران ساله در روح و قلب ما 
دارد و هرگز نیروی شر )اسلام( نتوانست 
خدشه‌ای بر آن وارد آورد. در تاریخ سه 
بنیادی  ارزشهای  این  ایران  ساله  هزار 
گرفت  قرار  بسیاری  آزمایش‌های  مورد 
که شاید خطرناکترین این آزمایشها حمله 
اسکندر بود. در این یورش نه تنها ایران 
در مدتی کوتاه شخصیت و هویت ملی 
خویش را با قدرت و قاطعیت باز یافت 
ایرانی  رنگ  که  بود  اسکندر  این  بلکه 
گرفت و خویش را جانشین شاهنشاهان 

هخامنشی نامید.
مطلب را با شعری زیبا از فریدون مشیری 
و  عید  وصف  در  نرگس  شاخ  نام  به 
زیبائی‌های زندگی همراه با تبریک عید 
به  عزیز  خوانندگان  به  باستانی  سعید 

پایان می‌برم.
دو شاخ نرگست ای یار دلبند

   چه خوش عطری در این ایوان پراکند
اگر صد گونه غم داری، چو نرگس

            به روی زندگی لبخند! لبخند
گل نارنج و تنگ آب و ماهی

   	  صفای آسمان صبحگاهی
بیا تا عیدی از حافظ بگیریم

            که او می‌ستانی هر چه خواهی
سحر دیدم درخت ارغوانی

            کشیده سر به بام خسته جانی
به گوش ارغوان آهسته گفتم

           بهارت خوش که فکر دیگرانی
سری از بوی گل‌ها، مست داری

         کتاب و ساغری در دست داری
چمن دلکش، زمین خرم، هوا تر

             نشستن پای گندام زار خوشتر
امید تازه را دریاب و دریاب

               غم دیرینه را بگذار و بگذار

بهار تازه رسيد ای به خوی رشگ بهار       

بيا و سال مرا خوش کن و اميد بيار 		

فرخ فروزین

به پرستو، به گل، به سبزه درود
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ترانه های ماندگار نوروزی...
پیش پرداخت

نوروز را باید  در بالاترین فصل های تاریخ ایران و ایرانی ها دانست که ارزش و اعتبار ویژه 

ای به شناسنامه این سرزمین و ملت کهن می بخشد. در نوروز زایش طبیعت و تجدید نظر در 

زندگانی باعث آن است که همه چیز رنگ و بوی تازه بگیرد و در این رهگذر ترانه ها و آهنگ 

هائی به یاد مانده است که به راستی گویای بخش بزرگی از فرهنگ ایران به شمار می آید. در 

این  ترانه های به یاد ماندنی می توان حاجی فیروز و سروده های مربوط به آن را آشنا ترین و 

قدیمی ترین دانست و علاوه بر آن دهها خواننده بزرگ ایران نیز در باب نوروز آثاری جاودانه 

بجا گذاشته اند که شماری از این آثار را برای نوروزانه پیشکش خوانندگان گرامی می کنیم.

پوران
گل اومد بهار اومد میرم به صحرا
عاشق صحراییم بی نصیب و تنها

دلبر مه پیکر گردن بلورم
عید اومد بهار اومد من از تو دورم
گر بیام از این سفر ای گل عذارم

از سفر طوق طلا برات میارم
دلبر مه پیکر گردن بلورم

عید اومد بهار اومد من از تو دورم
ز تو خواهم ز تو خواهم

عهد عشقی که بستی وفا کنی
یاد ما کنی

از چمنها گر گذشتی یاد من کن
گر شنیدی سرگذشتی یاد من کن

دلبر مه پیکر گردن بلورم
عید اومد بهار اومد من از تو دورم
گل اومد بهار اومد میرم به صحرا
عاشق صحراییم بی نصیب و تنها

خوش ادا بالا بلا شیرین زبونم
مانده ام دور از تو و از آشیونم

آشیونم رو گل خودرو گرفته

سبزه از هر گوشه تا زانو گرفته
گر بیام از این سفر ای گل عذارم

از سفر طوق طلا برات میارم
ز تو خواهم ز تو خواهم

عهد عشقی که بستی وفا کنی
یاد ما کنی

از چمنها گر گذشتی یاد من کن
گر شنیدی سرگذشتی یاد من کن
گر بیام از این سفر ای گل عذارم

از سفر طوق طلا برات میارم

ویگن 
شکوفه می رقصد از باد بهاری

 شده سرتاسر دشت سبز و گلناری
شکوفه های بی قرار روز آفتابی

به صبا بوسه دهند با لب سرخابی
 ای شکوفه خنده تو جلوه ها دارد
 آن روی زيبا نظری سوی ما دارد

 دلداده بلبل، دارد سخنها
 آرايد از ساز و سخن بزم چمن را

 پروانه در بزم طرب آمده تنها
 باد بهاري ، با بی قراری

 شکوفه پرپر کند و لاله پريشان
 هر طرف دست صبا گشته گل افشان

 شکوفه می رقصد از باد بهاری
 شده سرتاسر دشت سبز و گلناری

 عطر جان پرور گل می برد هوشم
 نغمه مرغ چمن کرده خاموشم

 ای شکوفه خنده تو جلوه ها دارد
 آن روی زيبا نظری سوی ما دارد 

دلکش
آمد نوبهار طی شد هجر یار 

مطرب نی بزن، ساقی می بیار
باز آ ای رمیده بخت من
بوسی ده دل مرا مشکن
تا از آن لبان مِی گونت

مِی نوشم به جای خون خوردن
خوش بود در پای لاله

پرکنی هر دم پیاله
ناله تا به کی

خندان لب شو همچون جام می
چون بهار عشرت و طرب

باشدش خزانِ غم ز پی
بر سر چمن بزن قدم

می بزن به بانگ چنگ و نی
ای گل در چمن بیا با من
پر کن از گل چمن دامن
سر بنهم بروی دامانت 

مِی نوشم به پای گلها من
خوش بود در پای لاله

پرکنی هر دم پیاله

ناله تا به کی
خندان لب شو همچون جام می
خندان لب شو همچون جام می

از چه رو زجلوه،
ای بهار من، توغافلی

روی خود زعاشقی متاب،
ای صفا اگرکه عاقلی

آمد نوبهار طی شد هجر یار 
مطرب نی بزن، ساقی می بیار

سرگرمی‌  معروف‌ترین  فیروز  حاجی 

در  که  است  مردمی  سنتی  پیشه‌ی 

خیابان‌های ایران در روزهای پیش از 

نوروز ظاهر می‌شود. 

را  خود  چهره‌ی  فیروز  حاجی 

رنگارنگ،  جامه‌ای  کرده،  سیاه 

معمولًا – اما نه همیشه – قرمز رنگ 

گاه  که  کلاهی  همواره  و  می‌پوشد 

بر  است  شکل  مخروطی  و  دراز 

که  وی،  سرودهای  می‌گذارد.  سر 

کاملًا  آن‌ها  آهنگ  و  جمله‌بندی 

تکرار  تصنیف‌های  است،  سنتی 

شونده‌ی بسیار کوتاهی هستند.

نمونه‌ای از این سرودها چنین است:

حاجی فیروزه / سالی یه روزه
همه می‌دونن / منم می‌دونم
عید نوروزه / سالی یه روزه
ارباب خودم سلامُ علیکم

ارباب خودم سرتو بالا کن!
 ارباب خودم به من نیگا کن،
ارباب خودم لطفی به ما کن. 

ارباب خودم بز بز قندی،
ارباب خودم چرا نمی‌خندی؟

بشکن بشکنه، بشکن! 
من نمیشکنم، بشکن! 

این جا بشکنم یار گله داره،
او جا بشکنم یار گله داره

این سیاه بیچاره چه قد حوصله داره.

فرهاد
بوی عیدی، بوی توپ،

بوی كاغذرنگی،
بوی تند ماهی‌دودی وسط سفره نو،

بوی یاس جانماز ترمه‌ی مادربزرگ،
با اینا زمستونو سر می‌کنم،

با اینا خستگی‌مو در می‌کنم!

شادی شکستن قلک پول،
وحشت کم شدن سکه‌ی عیدی

از شمردن زیاد،
بوی اسکناس تانخورده‌ی لای 

کتاب،
با اینا زمستونو سر می‌کنم،

با اینا خسته‌گی‌مو در می‌کنم!
فکر قاشق زدن یه دختر چادرسیا،

شوق یک خیز بلند از روی بته‌ نور،
برق کفش جف‌شده تو گنجه‌ها،

با اینا زمستونو سر می‌کنم،

با اینا خسته‌گی‌مو در می‌کنم!

عشق یک ستاره ساختن با دولک،
ترس ناتموم گذاشتن جریمه‌های عید 

مدرسه،
بوی گل محمدی كه خشک شده 

لای کتاب،
با اینا زمستونو سر می‌کنم،

با اینا خسته‌گی‌مو در می‌کنم!

بوی باغ‌چه، بوی حوض،
عطر خوب نذری،

توی جوی لاجوردی هوس یه 
آب‌تنی،

با اینا زمستونو سر می‌کنم،

با اینا خسته‌گی‌مو در می‌کنم!

ستار

اخماتو وا کن پسرو سرتو بالا کن دخترو
همگي بريم قاشق زني حالا ديگه بسه دشمني

مردم ديگه فال گوش نمي رن
چي شده که دارن مي ميرن

پسره خروس جنگي شده دختره دلش سنگي شده

دلخوري بسه اي   ادما بهار مي رسه اي ادما
بيا اي عمو نوروز برو اي غم امروز

الهي که برامون مبارک باشه هر روز
اين فتنه و دعوا چي چيه اين لحاف ملا چي چيه

بازي نکنين با فشفشه نکنه اتيش سوزي بشه
شب عيد و چهار شنبه سوري

اون سالا نبودش اين جوري
قاشق مي زديم که يار بياد

هفت سين مي چيديم بهار بياد
بيا اي عمو نوروز برو اي غم امروز

الهي که برامون مبارک باشه هر روز 

هایده

 امشب شب عشقه همین امشبو داریم
چرا قصه دردو واسه فردا نذاریم

یه امشب شب عشقه همین امشبو 
داریم

چرا قصه دردو واسه فردا نذاریم
عزیزان همه با هم بخونیم 

که امشب شب عشقه
که امشب شب عشقه

بخندیم و بخونیم بدونیم
که امشب شب عیده

که امشب شب عیده
کیه اهل جهنم که خونش تو بهشته

کی میدونه که تقدیر تو فرداش چی 
نوشته

یه درمونده امروز واسش فرقی نداره
که فردا سر راهش زمونه چی میزاره

عزیزان همه با هم بخونیم
که امشب شب عیده
که امشب شب عیده

نمیدم دل به این درد دنیا
تموم غصه ها مال فردا

زمونه رنگارنگه شبو روزش یکی 

نیست
خوشی دووم نداره غمش همیشگی 

نیست
اگه فردا برامون پر از صلح و صفا بود
چه خوب بود که تو دنیا یه فردا مال 

ما بود
عزیزان همه با هم بخونیم

که امشب شب عشقه
که امشب شب عشقه

بخندیم و بخونیم بدونیم
که امشب شب عیده
که امشب شب عیده

زمونه رنگارنگه شبو روزش یکی 
نیست

خوشی دووم نداره غمش همیشگی 
نیست

اگه فردا برامون پر از صلح و صفا بود
چه خوب بود که تو دنیا یه فردا مال 

ما بود
عزیزان همه با هم بخونیم

بخندیم و بخونیم بدونیم
که امشب شب عیده
که امشب شب عیده
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گفت و گو )بخش سوم(

تختی برادر بزرگی داشت که در ادارۀ راه‏آهن کار می‏کرد 
و چندبار برایش مشکلاتی به وجود آورد.سن و سالش هم 
بالا رفته بود، حدود سی سال داشت و دورۀ پهلوانیش تمام 
شده‏بود.زیر فشارهای متعدد قرار گرفته بود، و خیلی وقت 
او  به  بود که تصمیم داشت خودکشی کند. من و خانمم 
تعلق  مردم  به  و  نیستی  خودت  به  متعلق  تو  که  می‏گفتیم 
داری،مسلمان هستی، نماز می‏خوانی و خودکشی در دین 
اسلام گناه کبیره است. دو سه سالی بود که به این موضوع 
که  هم  روزی  کشت.  را  خودش  بالاخره  تا  می‏کرد  فکر 
خودش را کشت جمعه بود و ما خارج از تهران بودیم. شب 
که ساعت هشت و نیم رسیدیم خانه زنی که در خانۀ ما کار 
می‏کرد گفت:»آقای تختی بیش از ده بار زنگ زد.«ظاهراً 
را می‏خواست که  بود که گیر کرده‏بود و کسی  لحظاتی 
با او صحبت کند. تا نه و نیم، ده شب هرجا که به فکرمان 
می‏رسید زنگ زدیم، همه اظهار بی اطلاعی کردند. ساعت 
شش یا شش و نیم صبح روز بعد که شنبه بود یک آقایی به 
نام نقره‏چی، که بغل هتلی که تختی خودش را کشت گل 
فروشی داشت و رفیق مشترک ما بود، تلفن کرد و خبر را 
بودند. داد. موقعی که من رسیدم مأموران آگاهی آن جا 

تختی توی اتاقی بود که در را از پشت روی خودش قفل 
کرده‏بود. از روی تختش افتاده بود پایین، و سینۀ خودش 
را چنگ زده بود. گوشی تلفن هم روی زمین افتاده بود. 
سیانور و تریاک را قاطی کرده بود و خورده بود. در دفترچه 
ای هم نوشته بود که مرگ من به هیچ کس ارتباطی ندارد. 
درست است که تختی با دست خودش خودش را کشت، 
اما او را کشتند؛ یک مقدار حکومت با فشارهای بی‏خود 
احترام در  با  را  او  )مثلًا رئیس ساواک دوبار  و بی‏جهت  
مجلسی گرفته و گفته‏بود که دیگر آن جا پیدایش نشود(، 
و یک مقدار هم اطرافیانش. تختی چنان محبوبیتی داشت 
که پس از زلزلۀ بویین زهرا از چهار راه اسلامبول به طرف 
میدان بهارستان سوار بر یک اتومبیل میلیون ها تومان برای 
کمک به زلزله‏زدگان جمع کرد. برایم معلوم نشد که قبل از 

مرگش چه می‏خواسته به من بگوید.

شنیدنی  تختی  خودکشی  دلایل  دربارۀ  ارزیابی  این 
فوت  خبر  که  موقعی  همان  هست  یادم  من  است. 
خانه  راهی  مدرسه  از  شد  منتشر  تختی  شادروان 
یک  من  که  هایی-  اعلان  روی  را  خبر  شده‏بودیم، 
نمونۀ نارنجی‏اش را دیدم-چاپ کرده بودند با عکسی 
از تختی که سال‏ها بعد بیش‏تر آن را دیدم. سن من 
مرگ  که  یادم هست  اما خوب  نبود،  زیاد  موقع  آن 
تختی به گونه ای انتقام سیاسی ارزیابی می شد،همان 
کشتی  سالن  داخل  جماعت  سکوتِ  مشهور  ماجرای 
برای  »هورا«  سردادن  و  رضا  غلام  شاهپور  برای 
شادروان تختی. این ماجرا البته امروز به صورت افسانه 

درآمده است.
تختی، خدابیامرز، را بیش از آن که خودش تصور می‏کرد 
برایش  از آن حجمی که  بزرگش کرده‏بودند؛ یعنی بیش 
قابل تحمل بود بار و مسئولیت های گوناگون به عهده‏اش 
گذاشته بودند، و این به خودی خود برایش مشکل ایجاد 
را  وضع  این  هنرمندان  میان  در  مثلًا  بعضی‏ها  کرده‏بود. 
خودشان برای خودشان ایجاد می‏کردند، برعکس تختی، 
که مردم این وضع را برای او ایجاد کردند؛ آن‏قدر که فراتر 
قهرمان  و  محبوب  گیر  کشتی  یک  عنوان  به  ظرفیتش  از 
را خوب  ها خودشان خودشان  آدم  که  باشد  یادمان  بود. 
می‏شناسند و می‏توانند پلیس و قاضی خودشان باشند، و حتی 

محاکمه  را  خود 
خودش  برای  نتواند  آدم  است  ممکن  گاهی  ولی  کنند 
البته خیلی خوب  تختی  کند.  ذهنی درست  یک محکمۀ 
خودش را می‏شناخت و می‏دانست که ممکن است روزی 
زیر فشاری که دوستدارانش از روی حُسن نیت براو وارد 
می‏آورند تاب نیاورد. آن ماجرایی هم که شما اشاره کردید 
درست است. چنان که می‏دانید اسم تختی غلام رضا بود و 

اسم شاهپور هم غلام رضا.            
موقعی که در آن روز کذا شاهپور غلام رضا وارد سالن 
کشتی شد همه او را دیدند و او خیلی آرام رفت در جایگاه 
مخصوص اش نشست؛ ولی لحظه‏ای بعد وقتی تختی وارد 
شد فریاد »غلام رضا، غلام رضا« تا مدتی توی سالن طنین 
یک  ریخت.تختی  به‏هم‏می  داشت  سالن  حتی  انداخت، 
او  از  آهسته  شد  آرام  جمعیت  وقتی  و  نشست  گوشه‏ای 
خواستند که از سالن بیرون برود؛ یعنی محترمانه او را بیرون 
ناراحت  را  تختی  برخوردها  و  حوادث  جور  این  کردند. 
نمی  رضا  غلام  شاهپور  که  همان‏طور  می‏کرد.  معذب  و 
توانست بی‏توجهیِ توهین‏آمیز نسبت به خودش را تحمل 
از  که  کند  تحمل  نمی‏توانست  هم  تختی  رضا  غلام  کند 
بود،بیرونش کنند. او  سالن ورزش، که در حقیقت خانۀ  
تختی آدم سلامتی بود، اهل هیچ نوع آلودگی که بعضی 
کشتی گیرها داشتند نبود. در رشتۀ ورزشی‏اش موفق بود، 
ولی به نظر من آگاهی سیاسیِ زیادی نداشت، ولی دوست 
از  یکی  کند.  دخالت  سیاست  در  غیر‏مستقیم  که  داشت 
ضربه هایی هم که خورد از همین جا بود. بارها که بحث 
و  بقایی  دکتر  به  او  که  می‏گفتم  اعتراض  به  من  می‏شد 
دکتر مصدق چه‏کار دارد، با شهرتِ به آن سنگینی که او 
دارد سوارش می‏شوند و بار مسئولیتش سنگین تر می‏شود 
ظرفیت  چون  نمی‏کرد؟  گوش  چرا  می‏شکند.  کمرش  و 
برای  دادگاه ذهنی  و یک  نمی‏شناخت،  را کاملًا  خودش 
خودش تشکیل نمی‏داد. آدم به هر حال خودش،گذشته‏اش 
و پرونده‏اش را می‏شناسد و می‏داند چه کرده و چه نکرده 
است، و می‏داند که از کجا شروع کرده تا به یک مقامی 
پهلوان تختی شده. یک  مثلًا تختی، جهان  رسیده، و چرا 
مقدار از این مقام جهان پهلوانی را خود تختی با کشتی‏های 
و  داشت کسب کرد،  در کارش  که  نظمی  با  و  قشنگش 
با  او  ارتباط وسیع  برقرار شدنِ  دلیل  به  هم  مقدارش  یک 
مردم بود، که نه او خودش کاملًا دلایل آن را می‏‏دانست 
سردرمی‏آوردند.  درستی  به  آن  از  مردم  تک  تک  نه  و 
در  اتفاق معمولاً  این  اتفاق است و  اثر یک  بر  این  گاهی 
مورد افرادی رخ می‏دهد که گذشتۀ جالب توجهی دارند 
قابلیت  بود،  تندرست  داشت.  را  گذشته  این  هم  تختی  و 
هم  را  هایش  مدال  و  ها  کشتی  داشت،  را  محبوبیتش  و 
فردینِ  شود  می  باعث  که  است  اتفاق  مثلًاهمین  گرفت. 
گمنام صاحب شهرت بشود. علت این اتفاق را بیشتر باید 
در مردم جست و جو کرد نه در خود من. حالا این اتفاق 
چرا می‏افتد و چه‏روزی و چه‏طور می‏افتد هیچ‏کدام از ما 
مراتب  به  هنری‏اش  کار  که  داریم  هنرپیشه ‏ای  نمی‏دانیم. 
قوی تر از کار من است و موقع اجرای نقش‏اش مردم را 
سرجای‏شان میخکوب می‏کند، و اصلًا طرف قیاس باکار 
من نیست. ولی همان هنرپیشه از روزی که وارد کار هنری 
شده تا روزی که مرُده همان درجه‏ای را داشته که روز اول 
گرفته است. از اینها خیلی زیاد داشتیم. آدم بایستی خودش 
تشویقِ  فشار  زیر  هم  تختی  بکند.  را  کار خودش  رعایت 
مردم- با آنچه که در وجود خودش بود- تختی شد و زیر 
سال  در  داد.او  خاتمه  خودش  زندگی  به  هم  فشار  همین 
هم  دربار  بود.  فشار  زیر  مختلف  جوانب  از  عمرش  آخر 
تحت فشارش گذاشته بود،و ناراحتی های جاریِ زندگی 

البته مخصوص به خودش بود.علاوه بر  را هم داشت، که 
همۀ اینها احساس می‏کرد که دارد زور و قدرت و شهامتش 
می‏دانید  که  می‏دهد.همان‏طور  دست  از  مسابقات  در  را 
تا حدود  است که کشتی‏گیر  کشتی یک ورزش سنگین 
سی‏سالگی می‏تواند روی تشک مسابقات فعال باشد. حالا 
بدون  مسابقه،  بدون  بدون کشتی،  تختی  بکنید  را  فکرش 
ورزشی  سالن‏های  می‏شود؟وارد  چه  مدال  بدون  ورزش، 
هم که می شد او را، ظاهراً با احترام، بیرون می‏کردند. این 
وضعیت پیچیده و بغرنجی بود که تختی در آن گیر کرده 
بود، و هیچ راه معقولی هم برای خارج شدن از این وضعیت 

پیش پایش نبود.....

چرا کشتی را رها کردید؟
کشتی و هالتر دو ورزش سنگین هسنتند. کشتی از هالتر 
موقع  آن  در  باستانی  کشتی‏های  است.  سنگین‏تر  هم 
دقیقه. کشتی‏های  بیست  بعد شد  و   بود  نیم ساعت  اول 
دقیقه  دوازده  شد  بعد  بود،که  دقیقه  پانزده  فرنگی  آزاد 
دقیقه.  پنج  حالا  و  دقیقه  شش  همین‏طور  و  دقیقه  نه  و 
خیلی  کشتی  دقیقه  دوازده  یا  پانزده  که  است  طبیعی 
باید تمرینات منظم داشته‏  نیرو می خواهد و کشتی گیر 
کشتی  ورزش  درست  سن  باشد.  درست  سن  در  باشدو 
باشد،ولی  سالگی  هفت  یا  شش  از  تواند  می  آغازش 
از  نیست؛یعنی  بیشتر  سالگی  هفت  و  بیست  از  سقفش 
می‏شود.  مشکل  خیلی  بعد  به  هشت  و  هفت  و  بیست 
کسی  که  بکنید  پیدا  می‏توانید  به‏ندرت  شما  درکشتی 
در  تختی  شادروان  بگیرد.  کشتی  بتواند  سال  بالای سی 
می‏کرد  احساس  سالگی  نه  و  بیست  و  هشت  و  بیست 
در  من  هم  دلیل  بگیرد.به‏همین  کشتی  نمی‏تواند  که 
بچه داشتم، وقتی روی  تا  بیست و هفت سالگی،که سه 
هم  بعدش  کردم  احساس  ایستادم،  قهرمانی  سکوی 
اگر دو سال ،سه سال دیگر تمرین کنم  همین است؛باز 
باز روی همین سکو قرار می‏گیرم، و کسی نیست که به 

می‏گرفت. کشتی  را  وقتم  تمام  بدهد،  جواب  زندگیم 
برای  زندگیم؛  دنبال  بروم  بایستی  از  بعد  کردم  احساس 
رفاه حال بچه‏ها و همسرم، فردا و تحصیلات اینها. رشتۀ 
کشتی نمی‏توانست زندگی مرا تأمین کند. درست است 
هم  حقوقی  و  بودم  برنامه  سازمان  کارمند  موقع  آن  که 
در  نمی‏کرد.  مرا  زندگی  تکافوی  اینها  ولی  می‏گرفتم 
این سن و سال بود که غیرت ورزشی در من کشته شد. 
مرا  صبح  چهار  که  است  ورزشی  غیرت  آن  من  به‏نظر 
نارمک  ده  به  و  می‏دویدم  و  می‏کرد،  بیدار  خواب  از 
توی  گونی  یک  توی  می‏رفتم  برمی‏گشتم  می‏رفتم،بعد 
کند.آن  لگد  مرا  می‏گفتم  زنم  به  و  آفتاب  زیر  حیاط  
نبود.  کردن  وزن کم  برای  دیگری  امکان  و  سونا  موقع 
اعضای  ما  کنیم.  وزن  را  خودمان  نداشتیم  ترازو  حتی 
بود  گرمابه‏ای  آهنگرها  بازار  می‏رفتیم  ایران  ملی  تیم 
آب  یکی  و  جوش  آب  یکی  داشت،  خزینه  تا  دو  که 
وسطش  که  بود  دیوار  یک  خزینه  تا  دو  این  بین  سرد، 
یک سوراخ  داشت،که هر وقت این آب گرم می‏رفت 
تا خنک بشود، از آنطرف شیر اب را بازمی‏کردند و از 
خزینۀ آب  آن  دور  می‏شد.  وارد  گرم  سوراخ آب  این 
تا  بود که روی آن می‏نشستیم  باریکی  جوش سکوهای 

عرق کنیم و وزنمان را حفظ کنیم.

کی کشتی را کنار گذاشتید و به تئاتر آناهیتا رفتید؟
فکر  تئاتر  به  تماماً  گذاشتم  کنار  را  کشتی  که  موقعی 
پدرم  کار  می‏خواستم  بود که  این  هم  دلیلش  می‏‎کردم. 
را دنبال کنم. تا این که شنیدم آقای اسکویی و خانمش 

مشغول کار شده‏اند، و برای کار به آنها مراجعه کردم.
 

میشود گفت در این فاصله که از ورزش دور افتاده 
داشتید.  درونی  خلاء  احساس  نوع  یک  بودید 
به‏هر‏حال چند بار روی سکوی قهرمانی قرار گرفته 
بودید و مردم برایتان هورا کشیده بودند، و حالا در 
این کارهای روزمره فقط خاطرۀ آن‏ها مانده بود؟

می‏کرد  مشغول  مرا  فکر  آنقدر  بود.  این  کاملًا  بله،چرا. 
این  می‏خواستم  بودم  سینما  در  که  مدتی  تمام  در  که 
ارتباط با مردم باشد. یادم هست که همیشه به همکارانم 
را  ما  که  است  مردم  های  زدن  دست  و  فریاد  می‏گفتم 
ساخته. فکر می‏کنم چه در عرصۀ ورزش چه در سینما 
این دست های مردم که بهم می‏خورد صدای آن ما را 

نگه می‏دارد و نیرو می‏دهد.
به زندگی در جنوب شهر و  این نوع تفکر برمی‏گشت   
دورۀ فعالیت ورزشی و ارتباط با مردم، که اثراتش هیچ 
بیرون نرفت.برای همین در تمام طول  از ذهن من  وقت 
نبودم،  راحت  بودم  گذاشته  کنار  را  ورزش  که  مدتی 
و  بیرون  بودم  آمده  فعال  و  شلوغ  محیط  یک  از  چون 
و  می‏کردم  هوس  گه‏گاه  وصف  این  با  بودم  شده  تنها 
ازاین که کشتی  بعد  بار،  می‏رفتم. سه‏چهار  روی تشک 
را به کل کنار گذاشته بودم، در مسابقه‏های باشگاه‏های 

تهران شرکت کردم......
ادامه در شماره بعدی

فردین هنرمندی که سینمای ایران بنام او ثبـت شد
علی فردین قهرمان کشتی جهان وسلطان قلبهای میلیونها ایرانی اسطوره ای بود که همیشه 

ونسل به نسل در خاطره وقلب مردم جاودانه شده است .
نشریه رنگارنگ به احترام وستایش از این چهره بزرگ از اولین شماره خود اقدام به درج 
خاطرات فردین به زبان خودش می نماید امیدواریم به سهم خود قدمی در راه حفظ نام 

واحترام او برداشته باشیم. 
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زنــگ آخــر انگار قصد تموم نشــدن نداشــت همیشــه 
همینطور بود وقتی دلت می خواســت جایی بری و چند 
دقیقه زودتر هم برســی همیشــه بر عکس میشد حالا هم 
از اون روزهــا بــود و این آقای نیــک نفس هم ول کن 
نبــود و هی این فرمول های فیزیک را روی تخت و بالا 

و پائین می کرد.
وقتی گچ رو با تخته پاک کن پائین گذاشــت من بیشتر 
از همه خوشــحال شــدم و داشــتم با خــودم تمرین می 
کردم کــه چطوری از جایم بلند شــوم و اجــازه بگیرم 
و چند دقیقــه زودتر برم خونه که طبــق معمول یکی از 
بچــه های لوس کلاس خودشــو ننر کرد و شــروع کرد 
به ســوال کــردن از آقای نیک نفس کــه فرضا اگر این 
فرمــول را با آن فرمــول قاطی کنیم چی میشــه ؟ آقای 
نیک نفس هم بــا حوصله جواب می داد و من با غیظ و 
عصبانیت به اون پســره لندهور نگاه می کردم که همیشه 

باید چند سوال داشته باشد!
دیگــر خون خونمو مــی خورد بعد از مدتهــا بدبختی و 
دوندگی صدها شــب تمرین کردن بالاخره تونسته بودم 
ســر پیچ کوچه مدرســه شــون بهش بگم دلــم میخواد 

بزنم باهاش حرف 
آقــای نیــک نفس دوبــاره گــچ و تخته پــاک کن رو 
ورداشت و می خواست شروع کند به پاک کردن تخته 

که سوال کرد:
بچه ها یادداشت کردید؟ 

نه آقا اون دو تا فرمول آخری رو من ننوشــتم

م - س
خوب زود باشید 

می خواســتم بلند شــوم بروم گوش این مرادی عوضی 
رو بگیرم و ازش بپرســم اگه ننوشــته پس چه غلطی می 

کرده؟
بــا صدای بلند گفتم آقا شــما از بالا پاک کنید این تنبل 

منبل ها که جا موندن پایین رو بنویســن 
آقای نیک نفس برگشــت نگاهی به من کرد و از همون 
راه دور نگاهش هزار ســوال داشــت که حالا من میگم 

ها! تنبل 
مرادی هــم چپ چپ نگاهش رو به من دوخته بود ولی 
بــرای اینکه از زیر نگاه آقای نیک نفس فرار کنم رویم 

را کردم به مرادی و گفتم بفرما بنویس انیشــتن.
که زودتر از مــرادی صدای آقای نیک نفس بلند شــد 

که :
بگیــر بشــین مزه نپــرون کلاس و درس را واســه همین 
درســت کردن که همه شــما مشکلات و سوالات درس 

یاد بگیرید. بپرسید و  هایتون رو 
مــن که دیگــه طاقتم طاق شــده بود و همه حواســم به 
کوچه پشت ســینما شهناز بود که قرار بود بعد از تعطیل 

شدن مدرسه اون رو اونجا ببینم.
صدای زنگ مدرسه از خوشــحالی مرا به هوا پراند و با 
شــوق و ذوق از جایم بلند شدم که به طرف در بروم که 

صــدای آقای نیک نفس ما میخکوب کرد
بنشین هنوز درس تموم نشده 

ولی آقا زنگ رو زدند

زدنــد که زدند هر وقت من رفتم از کلاس بیرون زنگ 
رو زدند

دوباره ســر جایم ولو شــدم عجب بدبختی بود اگه دیر 
برسم و او رفته باشه دیگه جرات نمی کنم بطرفش بروم 
همیــن یکبار هم چند مــاه موش و گربه بازی درآوردم 
تا بالاخره تونســتم همین وعده چند دقیقه ای را بگیرم 

تجســم اینکه الان اون در کوچه پشــت ســینما شــهناز 
منتظر من اســت داشــت دیوونه ام می کرد و اینجوری 
هــم که آقای نیک نفس بــا حوصله و صرف وقت گچ 
رو روی تخته سلانه ســانه می کشید و گچ بی معرفت 
هم گهگاهی عشــوه می آمــد و عددها را کم رنگ می 
نوشــت تا دوباره آقای نیک نفــس آن رو پاک کنه و 

بنویسه دوباره 
یکبار دیگه صدای مرادی بلند شــد که :

آقــا این رو که نوشــتید یک بار دیگــه توضیح هم می 
دید؟

دیگه نتونســتم خــودم رو کنترل کنم بی اختیار ســرش 
داد زدم که: یه دفعه حساب کتاب دکون فرش فروشی 
بابات هــم می آوردی اینجا واســت انجــام می دادیم 

مسخره کرده خودش رو!
عــده ای از بچه ها زدند زیر خنــده و مرادی هم دوباره 

چپ چپ به من نگاه کرد 
آقای نیک نفس به طرف من که ته کلاس نشســته بودم 
براه افتاد هر قدم که به من نزدیک می شــد قلبم از سینه 
می خواســت بزنــد بیرون و رنگ و رویــم پریده بود تا 

بالای سرم رسید و گفت :
تو امروز چــه مرگته ؟ چرا پاچه بچه ها رو می گیری؟

آقــا آخه آقــا چی بگــم امروز قــرار بود زودتــر بریم 
مادرمــون رو ببریم دکتر وقت داشــت مادرمون منتظره 
و اگه دیر بشــه و نتونه به وقتش برسه ما رو دعوا می کنه 

مگه مادرت بچه اســت که تو ببریش دکتر؟
ولــی خوب آقا حالش خوب نیس و کمک لازم داره 

خیلی خوب کمی ســاکت باش چنــد دقیقه دیگه تموم 

میشه خودم می رسونمت در خونه
نــه آقا راضی به زحمت شــما نیســتم خودمــون رو می 

رسونیم
زحمــت نیســت دیگه هم حــرف نزن با هــم می ریم و 

دوباره به طرف تخته سیاه برگشت 
حالا بیا و درســتش کن زودتر نشد برم که هیچ خودش 
هم مــی خواد بیــاد در خانه ما که مــادر مریضی که از 
دیــروز تا حالا بــا خواهر و زن عموم رفتــه اند امامزاده 
بی بی شــهربانو زیارت و این همه بدبختی ها تقصیر این 

لندهور مرادی اســت که همیشه دم آخر نطق می کند
آقای نیک نفس دســتهایش را به هــم مالید و گچ هایی 
که روی لباســش بود پــاک کــرد و تعطیلی کلاس رو 
اعلام کرد و من مثل مرغ اســیری ســر جایم نشسته بودم 
و داشتم به خانه ای که مادر در آن نیست و کوچه پشت 

سینما شهناز فکر می کردم
 

 قدرت انديشه در 4 داستان کوتاه
* کشاورزي الاغ پيري داشت که يک روز اتفاقي به درون يک چاه بدون 

آب افتاد. کشاورز هر چه سعي کرد نتوانست الاغ را از درون چاه بيرون 
بياورد. براي اينکه حيوان بيچاره زياد زجر نکشد، کشاورز و مردم روستا 
تصميم گرفتند  چاه را با خاک  پر کنند تا الاغ زودتر بميرد و زياد زجر 

نکشد. مردم با سطل روي سر الاغ هر بار خاک مي ريختند اما الاغ هر بار 
خاکهاي روي بدنش را مي تکاند وزير پايش ميريخت و وقتي خاک زير 

پايش بالا مي آمد سعي مي کرد روي خاک ها بايستد. روستايي هاهمينطور 
به زنده به گور کردن الاغ بيچاره ادامه دادند و الاغ هم همينطور به بالا 

 آمدن ادامه داد تا اينکه به لبه چاه رسيد و بيرون آمد.

*مشکلات، مانند تلي از خاک بر سر ما مي ريزند و ما همواره دو 
انتخاب داريم:*

  *اول: اينکه اجازه بدهيم مشکلات ما را زنده به گور کنند.*
*دوم: اينکه از مشکلات سکويي بسازيم براي صعود.*

 
  قدرت انديشه

* پيرمردي تنها در يکی از روستاهای آمريکا زندگي مي کرد . او مي 
خواست مزرعه سيب زميني اش را شخم بزند اما اين کار خيلي سختي بود. 

 تنها پسرش بود که مي توانست به او کمک کند که او هم در زندان بود .
 پيرمرد نامه اي براي پسرش نوشت و وضعيت را براي او توضيح داد :

»پسرعزيزم من حال خوشي ندارم چون امسال نخواهم توانست سيب زميني 
بکارم . من نمي خواهم اين مزرعه را از دست بدهم،  چون مادرت هميشه 

زمان کاشت محصول را دوست داشت.   من براي کار مزرعه خيلي پير شده 
ام. اگر تو اينجا بودي تمام مشکلات من حل مي شد . من مي دانم که اگر 

 تو اينجا بودي مزرعه را براي من شخم مي زدي.
 دوستدار تو پدر«.*

*طولی نکشيد که پيرمرد اين تلگراف را دريافت کرد: »پدر، به خاطر خدا 
 مزرعه را شخم نزن، من آنجا اسلحه پنهان کرده ام«.*

*ساعت 4 صبح فردا 12 مأمور اف.بي.آی و افسران پليس محلي در مزرعه پدر 
حاضر شدند و تمام مزرعه را شخم زدند بدون اينکه اسلحه اي پيدا کنند . پيرمرد 

بهت زده نامه ديگري به پسرش نوشت و به او گفت که چه اتفاقي افتاده و مي 
 خواهد چه کند؟*

*پسرش پاسخ داد : »پدر! برو و سيب زميني هايت را بکار، اين بهترين کاري 
 بود که مي توانستم از زندان برايت انجام بدهم«.*

 *در دنيا هيچ بن بستي نيست. يا راهي‌ خواهيم يافت و يا راهي‌ 
خواهيم ساخت.

 
 قبل از انجام هر کار راهکارهاي متفاوت را بررسي کنيم

*ميگويند در کشور ژاپن مرد ميليونري زندگي ميکرد که از درد چشم 
خواب بچشم نداشت و براي مداواي چشم دردش انواع قرصها و آمپولها 
را بخود تزريق کرده بود اما نتيجه چنداني نگرفته بود. وي پس از مشاوره 

فراوان با پزشکان و متخصصان زياد درمان درد خود را مراجعه به يک راهب 
 مقدس و شناخته شده مي بيند.*

*وي به راهب مراجعه ميکند و راهب نيز پس از معاينه وي به او پيشنهاد کرد 
که مدتي به هيچ رنگي بجز رنگ سبز نگاه نکند. پس از بازگشت از نزد 

راهب، او به تمام مستخدمين خود دستور ميدهد با خريد بشکه هاي رنگ 
سبز تمام خانه را با سبز رنگ آميزي کند.همينطور تمام اسباب و اثاثيه خانه 

را با همين رنگ عوض ميکند. پس از مدتي رنگ ماشين، ست لباس اعضاي 
خانواده و مستخدمين و هر آنچه به چشم مي آيد را به رنگ سبز و ترکيبات 

 آن تغيير ميدهد و البته چشم دردش هم تسکين مي يابد.*

*مدتي بعد مرد ميليونر براي تشکر از راهب وي را به منزلش دعوت مي 
نمايد. راهب نيز که با لباس نارنجي رنگ به منزل او وارد ميشود متوجه ميشود 

که بايد لباسش را عوض کرده و خرقه اي به رنگ سبز به تن کند. او نيز 
چنين کرده و وقتي به محضر بيمارش ميرسد از او مي پرسد آيا چشم دردش 
تسکين يافته؟  مرد ثروتمند نيز تشکر کرده و ميگويد :« بله . اما اين گرانترين 

مداوايي بود که تاکنون داشته«. مرد راهب با تعجب به بيمارش ميگويد 
 بالعکس اين ارزانترين نسخه اي بوده که تاکنون تجويز کرده ام.*

*براي مداواي چشم دردتان، تنها کافي بود عينکي با شيشه سبز خريداري 
 کنيد و هيچ نيازي به اين همه مخارج نبود.

براي اين کار نميتواني تمام دنيا را تغيير دهي، بلکه با تغيير ديدگاه و يا 

 نگرشت ميتواني دنيا را به کام خود درآوري.*

*تغيير دنيا کار احمقانه اي است اما تغيير ديدگاه و يا نگرش ما 
ارزانترين و موثرترين روش ميباشد.*

 
   در بيشتر موارد راه حل ساده تري نيز وجود دارد

*در كي شركت بزرگ ژاپني كه توليد وسايل آرايشي را برعهده داشت، 
كي  مورد تحقيقاتي به ياد ماندني اتفاق افتاد : شكايتي از سوي كيي 

مشتريان به كمپاني رسيد. او  اظهار داشته بود  كه  هنگام  خريد  كي بسته 
 صابون  متوجه شده بود كه  آن قوطي خالي است.*

*بلافاصله  با تايكد و پيگيريهاي مديريت ارشد كارخانه  اين 
مشكل  بررسي،  و دستور صادر شد كه خط بسته بندي اصلاح گردد و 

قسمت فني  و مهندسي نيز تدابير لازمه را جهت پيشگيري از تكرار چنين 
 مسئله اي اتخاذ نمايد.

مهندسين نيز دست به كار شده و راه حل پيشنهادي خود را چنين ارائه دادند: 
 پايش ) مونيتورينگ(  خط بسته بندي با اشعه اكيس.*

*بزودي سيستم مذكور خريداري شده و با تلاش شبانه روزي گروه 
مهندسين،‌ دستگاه توليد اشعه اكيس و مانيتورهائي با رزوليشن بالا نصب 

شده و خط مزبور تجهيز گرديد. سپس دو نفر اپراتور نيز جهت كنترل دائمي 
پشت آن دستگاهها به كار گمارده شدند  تا از عبور احتمالي قوطيهاي خالي 

 جلوگيري نمايند.

*نكته جالب توجه در اين بود كه درست همزمان با اين ماجرا،  مشكلي 
مشابه  نيز در كيي ازكارگاههاي كوچك توليدي پيش آمده بود اما 

آنجا  كي كارمند معمولي وغيرمتخصص آنرا به شيوه اي بسيار ساده تر و كم 
خرجتر حل كرد: تعبيه كي دستگاه پنكه در مسير خط  بسته بندي تا قوطي 

 خالي را باد از خط توليد دورکند!!!*

*معمولا در بسياري از موارد راههاي ساده تري نيز براي حل هر مسئله 
 و يا مشکلي وجود دارد. هميشه به دنبال ساده ترين راه حلها باشيد.

 خوشبختی كي سفر است، نه كي مقصد.



خرید و فروش اتومبیل

آموزش 
موسیقی

تدریس خصوصی 
فوتبال

چنانچه قصد خرید یا فروش اجناس 
یا وسایل‌ی دارید بازارچه رنگارنگ 

محل مناسبی برای عرضه یا تقاضای 
شماستبا ما تماس بگیرید

صفحه ی بازارچه رنگارنگ منعکس کننده 
نیازها و خواسته‌های عمومی و تبلیغاتی 

شماست که میتوانید با حداقل قیمت پیام خود 
را به اطلاع هزاران فارسی زبان برسانید  بازارچه رنگارنگ

فروش وسایل خانگی

 تلفن های ضروری

 دوربین عکاسی

دوربین فیلمبرداری
Olympus EVOLT E-500 
DSLR Camera - Zuiko

به همراه لوازم جانبیهمراه با لنز و لوازم اضافی

 350 پوند   135 پوند

Canon XM2 470 KP 
Camcorder - Black/Silver

  شماره تماس:   شماره تماس:
020 3730 1775020 3581 2312

مبلمان تختخواب شو       350 پوند

2312 3581 020شماره تماس:   

  اتو پرس ، میز زیرتلویزیونی شیشه ای ، تخت ماساژ قابل حمل

2064 3032 079   شماره تماس:

020 7262 4015	   رسـتـوران پاتوق

020 7289 2023	 رسـتـوران پارس

020 8992 0203	   رسـتـوران پرشین نایت

020 8994 4440	 رسـتـوران پیانو

020 8830 7434	 رسـتـوران زیتون

020 7240 7811	 رسـتـوران سیمرغ

020 7723 8331	 رسـتـوران صفا

020 7289 3393	 رسـتـوران کتـه 

020 7624 2525	 رسـتـوران کیش

020 8905 5353 	 رسـتـوران لـواش

020 7603 9888	 رسـتـوران مـحسن

020 8566 5815	 رسـتـوران مـولانـا

020 8830 6688	 رسـتـوران رومی

020 7603 9148	 رسـتـوران یـاس

020 8878 5738	 رسـتـوران فانوس

020 8045 4429	 رسـتـوران بهشت برین1

020 7431 2338	 رسـتـوران بهشت برین2

020 7371 2350	 رسـتـوران آلونک

020 8248 6835	 رسـتـوران یاسین

020 7435 8164	 رسـتـوران سیروس

020 8579 9500	 رسـتـوران  ارگ

020 8446 5104	 رسـتـوران آبشار

020 74026641	 رسـتـوران باغ رز

020 3605 0732	 رسـتـوران خاتون

020 8567 5577	 رسـتـوران بوف

020 7706 2905	  سوپر مارکت عسل

020 7603 5083	 سوپر مارکت بهار

020 8455 8184	 سوپر مارکت هرمز

020 8371 0500	 سوپر مارکت گیشا

020 8202 7600	 سوپر مارکت جردن

020 8492 0411	 سوپر مارکت اصفهان

020 7602 1090	 سوپر مارکت المپیا

آگهی فروش
 رستورانی‌ با دکوراسیون زیبا و سنتی‌ در بهترین منطقه لندن و

بسیار شناخته شده به دلایل شخصی‌ به فروش می‌رسد

 قیمت اعلام شده نصف هزینه صرف شده در این
مکان است

کسانیکه مایل به خرید جدی هستند میتوانند با تلفن 
07949421616 تماس حاصل نمایند

تدریس سازهای ضربی )تنبک ، دف ...(

032322 07883شماره تماس:   

 آموزش اصولی ارگ و پیانو  از مبتدی تا حرفه‌ای

762447 07397شماره تماس:   

 نیسان 2012 -  بنزین - 1400سی‌سی - مایلیج 36500

78822 079078قیمت: 3959 پوند

چند دفتر کار اجاره‌ داده میشود

 تعدادی دفتر با شرایط فوق العاده در منطقه برنت کراس،
 کریکل وود جهت استفاده کارهای دفتری و تجاری در

اندازه‌های مختلف با قیمتهای مناسب اجاره داده میشود

 چنانچه مایل به کسب اطلاعات بیشتر هستید با تلفن

07875238544تماس حاصل نمأیید

0203 7301775

قابل توجه صاحبان مشاغل
  چنانچه مایل به قرار گرفتن اطلاعات و شماره تلفنتان

 در قسمت شماره های ضروری هستید با دفتر رنگارنگ
تماس حاصل فرمایید

020 3730 1775
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سفره رنگارنگ
سفره رنگارنگ را تقدیم خوانندگان خود می‌نمائیم

هدف از این کار آموزش و طبخ غذاهای مختلف است که هر کس مایل بود وهوس کرد  

در خانه آشپزی کند بتواند از روی دستور العمل چاپ شده غذای مورد علاقه‌ خود و دیگر 

افراد خانواده را درست کند

این شما و این هم سفره رنگارنگ که تقدیم حضورتان میشود

سبزی پلو ماهی شب عید
از دیــر بــاز و طبــق ســنن قدیــم رســم بــر ایــن بــوده کــه ناهــار یــا شــام روز اول بهــار ســبزی پلــو بــا 
ــر بــاری و سرســبزی و  ــار نشــان برکــت آن حکایــت از پ ماهــی باشــه چــرا کــه ســبزی رنــگ برنــج در کن
زایــش طبیعــت در ســال جدیــد خواهــد داشــت و ماهــی نیــز نشــان از روشــنی و جنــب و جــوش ،  پــس 
اولیــن غــذای ســال نــو را بــا نشــانه هــای خــوب آغازکــرده و از طعــم خــاص آن لــذت خواهیــد بــرد.

طرز تهیه :
ابتدا برنج آب کش شده را کم کم داخل قابلمه ای که درته 

آن مقداری روغن مایع ریخته و به دلخواه نان لواش یا سیب 

زمینی گذاشته اید، ریخته و لا به لای برنجها را از سبزی پلوییتان 

که از قبل خورد و آماده کرده اید بریزید و با اضافه کردن روغن 

بگذارید دم بکشد.کمی از گشنیز، جعفری وشنبلیله ی این سبزی 

ها را برای ماهی ها کنار بگذارید.

 

ماهی شیر را پس از تمیز کردن به تکه های هم اندازه تقسیم 

کرده که برای راحتی،  این کار را به خواست شما هنگام خرید 

این نوع ماهی نیز برایتان انجام می دهند، آنها را حدود نیم 

ساعت داخل آب لیمو، پیاز و نمک و فلفل قرار دهید و مقدار 

نمک را کم بزنید چرا که تمبر هندی خود بسیار نمک داشته و 

ممکن است غذای شما را شور کند.

 

پس از نیم ساعت که ماهی ها با آب لیمومزه دار شدند آنها 

را از آب لیمو بیرون کشیده و در آرد سفیدی که با زردچوبه و 

دارچین مخلوط شده بخوابانید و سرخ کنید.

دراین مرحله نوبت به مزه دار و خوشمزه تر کردن ماهی ها 

با طعم خاص می رسد به طوری که ابتدا تمبر هندی را داخل 

یک لیوان آب حل کرده و از صافی عبورداده کنار بگذارید.

در ظرفی دیگر پیاز و سیر را با کمی زردچوبه و فلفل بدون نمک 

با هم سرخ کرده، گشنیز، جعفری و شنبلیله ی خورد شده ای را 

که از سبزی های پلویی کنار گذاشته بودید به آنها اضافه کرده و 

بگذارید خوب با هم سرخ شوند، پس از سرخ شدن، تمبر هندی 

های حل شده در آب را به آنها اضافه کنید و بگذارید جوش بیاید 

و جا بیفتد .

 

این مایع سس مانند را روی ماهی های سرخ شده ریخته و 

بگذارید همینطور با درب باز روی شعله ی کم بجوشد تا ماهی ها 

را مزه دار کند.پس از بیست دقیقه ماهی خوشمزه ی شما آماده 

است.

 

با مخلوط این سس به همراه کمی مغز گردوی خورد شده می 

توانید شکم انواع ماهی های دیگری که دوست دارید را پر کرده 

و سپس آنها را با شعله ی کم سرخ نمایید که بسیار لذیذ و خوشمزه 

خواهد شد .

جملات پند آموز پشت کاميونی
عاشق بی انتظار مادر 

علم بهتر است يا ثروت؟... هيچکدام فقط ذره ای معرفت

به گنده تر و خرتر از خودت احترام بگذار! 

به مد پوشان بگوييد آخرين مد کفن است

عيب رندان مکن ای زاهد پاکيزه سرشت ... سرنوشت دگران بر تو نخواهند نوشت 

تند رفتن که نشد مردی؛ عشق است که برگردی 

هر کجا محرم شدی چشم از خيانت باز دار ... چه بسا محرم با يک نقطه مجرم ميشود

مبر ز موی سفيدم گمان به عمر دراز ، جوان به حادثه ای زود پير ميشود گاهی 

دست بزن ولی خيانت مکن

من از عقرب نميترسم ولی از سوسک ميترسم  ... من از دشمن نميترسم ولی از دوست 

ميترسم 

من نمی گويم مرا ای چرخ سرگردان مکن  ... هرچه می خواهی بکن محتاج نامردان 

مکن! 

بميرد آنکه غربت را بنا کرد... مرا از تو، ترا از من جدا کرد

برگ از درخت خسته می شه ...   پاييز فقط يه بهانه است

در اين دنيا که مردانش عصا از کور می دزدند ، من بيچاره دنبال مرد می گردم

رفاقت قصه تلخی است که از يادش گريزانم

تو هم خوبی! 

اسيرتم ولی آزاد

 100بار بدی کردی و دیدی ثمرش را ... خوبی چه بدی داشت که یک بار نکردی 

قربان وجودت که وجودم ز وجود تو بوجود آمد مادر

تو که بي وفا نبودی پدر سگ! 

دلم دادم بری باهاش حال كنی ... نه كه بری جيگركی بازكنی !! 

رفيق بي پدر ، مادر 

باغبان در را مبند من مرد گلچين نيستم

من خودم گل دارم و محتاج يک گل نيستم!

تمام مرده شويان راضيند بر مردن مردم

بنازم مطربان را که خلق را مسرور ميخواهند!

در قمار زندگي عاقبت ما باختيم ... بس که تکخال محبت بر زمين انداختيم 

يادداشت هاي يک دختر
اگر من هنوز ازدواج نکرده ام…

تقصیر ساعت کاری ام است که صبح خروسخوان می روم و صلاة ظهر می آیم و 
شانس دیده شدن را از دست می دهم!

تقصیر خواهرم است که از شوهرش طلاق گرفت و باعث شد نظر همه نسبت به ما 
عوض شود!

تقصیر بابا است که آن قدر پول ندارد که چشم ملت در بیاید!
تقصیر مامان است… مگر نمی گویند مادر را ببین دختر را بگیر؟!

تقصیر پسرعموست که نفهمید عقد دختر عمو و پسرعمو را در آسمان ها بسته اند!
تقصیر استادمان است که جلوی همه به من ابراز علاقه کرد و باعث شد دیگر کسی 

جرات نکند از من خواستگاری کند!
تقصیر تلویزیون است که توی همه سریال هایش همه جوان ها ازدواج می کنند و 

اصلا به مشکلات ما جوان های ازدواج نکرده نمی پردازد!
تقصیر مطبوعات است که توی مطالبشان همه ج;وان ها از هم طلاق می گیرند و 

مردم را نسبت به ازدواج بدبین می کنند!
تقصیر مجلس است که به جای سربازی اجباری، پسرها را مجبور به ازدواج اجباری 

نمی کند!
تقصیر مردم است که انقلاب کردند و باعث شدند مدارس مختلط جمع بشود!

تقصیر عراق است که کلی از پسرهای آماده ازدواج ما را به کشتن داد!
تقصیر هلند است که همجنس بازی را رواج داد تا مردها دیگر نیازی به زن گرفتن 

نداشته باشند!
تقصیر انگلیس است، این که اصلا گفتن ندارد. همه می دانند که همیشه و همه جا 

کار، کار انگلیس است!
تقصیر کره زمین است که جوری نچرخید که من و نیمه گمشده ام به هم برسیم!

تقصیر قمر است که روز به دنیا آمدن من در عقرب بوده!
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افقى:
1-مجال و نوبت- نمک نشناس

2-پسوند شباهت- شمشیرزن- 
چهره

های  ماشــین  از  برنــده-   -3

کشاورزی
بزرگ-  آرزوی  گرفتن-  پند   -4

ضمیر جمع
کاشتنی-  ســاح  کارمند-   -5

یمانی معروف
6- سپاسگزاری- کارگزار 

7- دیوار- توان و نیرو
8- شیره چغندر- ایل و تبار

نقل  فلزی-  طبق  خورشید-   -9
خبر

و  دشت  انگلیسی-  تصدیق   -10
صحرا- کل و همه

11- اصیل و خــوش نهاد- مایه 
تنفسی

12- خشک- ســوگند راست- 
شهر مذهبی

13- زندانی مخوف در فرانســه 
بود- بیم و ترس.   

عمودی :
 1- کارکرده- آماده و فراهم 

حرف  نشستن-  آتشگیره-   -2
انتخاب

3- آدمیرال- سوره قرآنی
4- خاک کوزه گری- نام مخترع 

برق- شکوه و بزرگی
5- آوازه و شــهرت- پــرده و 
پوشش- از وسایط نقلیه شهری

6- ستاره- پایین جامه
7- داروشناسی

8- نشستن به قصد حمله- پیک 
کاغذی

9- ایالت- ماه- صومعه
10- گاز مورد مصرف در لامپ‌های 
الکتریکی- دشــمنی و کینه 

توزی- بوی رطوبت
11- وسط بدن- برگ تحویل کالا

12- گشــاده- تعمیــر کردن- 
سرگرد سابق

13- دادگر- خمیده و مایل گشته. 

هماهنگی مطلق با همسر را تجربه 
دیگر  افراد  به  که  بشرطی  نمائید 
خانواده ، بخصوص خانواده خودتان 
اجازه دخالت در زندگی خصوصی 

و زناشوئیتان را ندهید. 

خرداد: 
فرد مورد علاقه متولدین این ماه 
خیلی روی رفتار و اخلاق مهربان 
و انسانی شان حساب میکند . اگر 
 ، دلیل خستگی و مشغله و غیره 
این  تغییر کند مسلما"  رفتار  این 
روابط را بهم میریزد . روحیه کمک 
بالا  بسیار  ماه  این  متولدین  در 
ست . همیشه برای یاری دادن به 
محتاجان و اطرافیان آماده هستند 
یا  و  اشتباه  بدلیل  میان  این  در   ،
سوء تعبیر عده ای تصمیم گرفته 
سوی  به  یاری  دست  دیگر  اند 
مسلما"  که  نکنند  دراز  کسی 

صحیح نیست.

 تیر:
برخی مسایل شما  ندهید  اجازه 
شما  کارهای  برخی  دهد.  آزار  را 
متوقف شده است ولی در این ماه 
بنیه و توان بیشتری برای انجام آنها 

 فروردین:
نموده  احساس  اکنون  شاید 
باشید که دارید به بن بست میرسید 
و نمیتوانید روی هیچکس حساب 
را  دوره  بهترین  بنابراین  نمائید. 
بندهای  و  قید  تمام  که  دارید 
بیهوده را از دور خود جدا نموده و 
با تمرکز نمودن روی آنچه که واقعا 
میتوانید خوشحالتان سازد، هدف و 
روش جدید زندگی را پیش گیرید. 

اردیبهشت:
بدست  را  آرامش خود  بار دیگر 
صحیح  قضاوت  میتوانید  و  آورده 
گیریهایتان  تصمیم  در  و  نموده 
استفاده  یکسان  منطق،  و  قلب  از 
که  میشود  باعث  همین  میکنید. 
شادی  روزهای  بتوانید  عشق  در 
زناشوئی  زندگی  در  و  داشته  را 

آذر:
بعضی از متولدین این ماه بخاطر 
نیش زبان و متلکهای بعضی ها به 
العمل  عکس  آماده  و  آمده  تنگ 
میشود  توصیه  که  هستند  تندی 
با آرامش و صبورانه عمل کنند و 
تا حد ممکن آنرا به یک گفتگوی 
با  حق  البته  سازند  مبدل  آرام 
آنهاست ولی به جنجال و درگیری 
های بزرگتر نمی ارزد. آن عده از 
متولدین این ماه که دچار بیماری 
هستند  تردید  و  شک  و  سوءظن 

باید در درمان خود اقدام نمایند.

دی: 
فداکاریها  از  خیلی  جواب  اگر 
ماه  این  متولدین  به  ها  محبت  و 
برنگشته است ولی فضائی ازخوش 
های  ویادآوری  محبوبیت  و  نامی 
زیبا  ای  آینده  تواند  می  دلنشین 
در  کند.  ترسیم  گروه  این  برای 
ماه  این  متولدین  بعضی  حالیکه 
سعی دارند از عشق و دردسرهایش 
زندگی  در  را  خود  و  کنند  فرار 
غرق  نرمال  های  آدم  و  معمولی 
با آدمها  باید در رابطه  اما  نمایند. 

جانب احتیاط را رعایت کنند.

بهمن:
عشق شما را تنها نگذاشته است 
برعکس، مدتی سخت  بلکه کاملا 
کار کرده اید، زیادی بخشیده اید 
و اکنون زمان استراحت شماست. 
استراحت واقعی و روز آرامش برای 
شما رقم خورده است. از زندگیتان 
لذت ببرید و از تجربه هایتان برای 
ارج نهادن به روی آن بهره بگیرید.
در  دخالت  اجازه  هیچکس  به 
را  زناشوئیتان  و  زندگی خصوصی 

ندهید. 

اسفند:
از افراد خودخواه فاصله بگیرید. 
در  شما  خوب  صفات  از  برخی 
وظایف  میشود  باعث  کار  محیط 
دو  شود.  ارجاع  شما  به  مهمی 
که  داشت  خواهید  مهم  ملاقات 
و  تحصیلی  مسائل  مورد  در  یکی 
مورد  در  دیگری  و  است  شغلی 
سفر  یک  به  تان.  آینده  زندگی 
رفت.  خواهید  جالب  ولی  کوتاه 
شما  از  که  دوستانتان  از  یکی 
پی  خود  اشتباه  به  بود،  دلخور 

خواهد برد.

خواهید داشت. این ماه، میتواند ماه 
باشد،  شما  برای  ترقی  و  پیشرفت 
امّا این موضوع یک شرط دارد و آن 
تمرکز شما بر چیزهای مهم است، 
که در این صورت بهترین نتیجه را 

برای شما پی خواهد داشت. 

مرداد: 
برگهای  که  درختی  مانند  شما 
میخواهید  میریزد  را  خود  خشک 
این  است  بهتر  اما  شوید  دگرگون 
آرزوی  در  اگر  نکنید. حتی  را  کار 
جای  از  میسوزید  گریز  و  فرار 
بهترین  زمان  نخورید.  تکان  خود 
تغییرات را در شرایط زندگی شما 
فرار مشکلات  آورد.  بوجود خواهد 

را حل نمی کند.

شهریور:
باید استعدادها و خلاقیت های 
متولدین این ماه را دو بار بررسی 
دلیل  به  آنها  اغلب  که  چرا  نمود 
دارند  سعی  خضوع  و  فروتنی 
قدرت خود را به رخ نکشند و به 
موقعیت  خیلی  از  جهت  همین 
اغلب  افتند.  بدور می  های ممتاز 
دختر خانم های متولد این ماه از 

کار  و  تحصیل  در  استعداد  لحاظ 
در مرحله ای خاص قرار دارند و از 
میان آنها عده ای به درجه و مقام 

های بالائی دست می یابند.

مهر: 
امروز، روز مهمیست برای انجام 
با  ملاقات  کاری،  مصاحبه  یک 
یا  و  دادن  امتحان  عزیز،  دوست 
کارهای خاصی که از قبل برایش 
نقشه های که از پیش زیاد به آن 
فکر کردید. در این روز نزدیکترین 
ارتباط شما با دیگران بر روی پایه 

های محکم بنا میشود.

آبان:
شغل  و  کار  و  کسب  زمینه  در 
بسیار  ماه  این  متولدین  از  بعضی 
هستند،  مبتکر  و  موفق  و  پولساز 
اقتصادی  رکود  بدلیل  برخی 
شده  دلهره  و  ترس  دچار  ناگهان 
های  و خلاقیت  ابتکارات  و حتی 
خود را بهمین سبب از دست داده 
میشود  توصیه  گروه  این  به  اند. 
باامید بکار بپردازند و روحیه خود 
های  شانس  هنوز  که  نبازند  را 

خوبی در راه است.
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جهت معرفی استعدادهای نوجوانان ایرانی به فوتبال انگلستان
کلاسهای آموزش فوتبال رده سنی 6 تا 18 سال

زیر نظر محمود سرابی
دارای مدارک بین المللی مربیگری از فدراسیون جهانی فوتبال»فیفا«

در مدرسه وایت فیلد برگذار  م یشود.

والدین علاقمند به حضور فرزند یا 
فرزندانشان در این کلاسها و کسب 
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ترانه‌های عاطفی
داستان دنباله دار )قسمت سوم(

نوشته م. س

در شماره قبل خواندید که:
فوتبالیستهای  از  یکی  هوتن 
مطب  به  مراجعه  در  سرشناس 
او  منشی  به  فرهاد  دکتر  دوستش 
به  می‌کند  تلاش  و  می‌بندد  دل 
جلسه‌ای  در  فرهاد  دکتر  وسیله 
خصوصی نسیم منشی دکتر فرهاد 
این  بالاخره  و  کند  ملاقات  را 
پس  فرهاد  دکتر  و  می‌افتد  اتفاق 
هوتن  باشگاه  در  که  جلسه‌ای  از 
دکتر  خانه  طرف  به  دو  هر  دارد، 
مژده  او  به  دکتر  و  می‌روند  فرهاد 
می‌دهد نسیم هم مهمان خانه آنان 
در  دیدارمان  اولین  از  بعد  است. 
علاه  و  عشق  فرهاد،  دکتر  خانه 
بیشتر  چندان  دوصد  نسیم  به  من 
شد و برای دیدن او لحظه شماری 

می‌کردم.

ــاد  ــر فره ــب دکت ــه مط ــی ب وقت
ــا  ــه ب ــدم ک ــیم را دی ــیدم، نس رس
ــود.  ــت ب ــال صحب ــاری در ح بیم
ــتم  ــی نشس ــک صندل آرام روی ی

ــدم. ــای او ش ــو تماش و مح
خــدای مــن، هــر چــه بیشــتر 
علاقــه‌ام  بیشــتر  می‌دیدمــش 
ــگاری  ــد. ان ــتر می‌ش ــه او بیش ب
خواســته‌های  تمامــی  او 
ــای  ــودش ج ــرا در خ ــت م بینهای
ــن  ــه م ــی ب ــت. او نگاه داده اس
ــرش  ــدی زد و س ــت و لبخن انداخ

داد. تــکان  را 
آخریــن بیمــار هــم بــه داخــل 
و  شــد  راهنمایــی  دکتــر  اتــاق 
ــن  ــدیم و م ــا ش ــن تنه ــیم و م نس

ســام کــردم.
ـ سلام.

ـ سلام هوتن خان.
اســمم  نیســتم.  خــان  مــن  ـ 

اســت. هوتــن 
خنده‌ای کرد و گفت:

هوتــن.  خــوب.  خیلــی  ـ 
ایــن  بــود؟  چطــور  تمرینــات 
ــد؟ ــی داری ــابقه مهم ــه مس هفت

زندگــی  مســابقه  مهمتریــن  ـ 
مــن بــا شماســت! بقیــه روزمــره 

ــت. ــی اس زندگ
ـ داور ایــن مســابقه کیــه؟! کــه 

حــق را ناحــق نکنــه!
شــما  مقابــل  طــرف  وقتــی  ـ 
تســلیم  جــوره  همــه  و  باشــم 
و دســت بــالا کــه دیگــه داور 

. د ا نمی‌خــو
کــه  بودیــم  زدن  حــرف  گــرم 
اتــاق  از  بیمــارش  بــا  فرهــاد 
ــاره  ــیم درب ــا نس ــد. و ب ــرون آم بی
قــرار بعــدی بیمــار حــرف زد و 
ســپس رو کــرد بــه مــن و گفــت:

ـ بیــا تــو، نمی‌دانســتم امــروز 
ــم دارم! ــی ه ــار روان بیم

در اتــاق فرهــاد رو کــرد بــه مــن 
و گفــت:

ــان  ــا حرفهایم ــن، م ــن هوت ـ ببی
را زدیــم و بــه جــان حنــا دختــرم، 
ــرای  ــی ب ــن ناراحت ــر کوچکتری اگ
خــودم  کنــی،  درســت  نســیم 
بــا  گفتــه  می‌کنــم.  خفــه‌ات 
شــم چــون ایــن دختــر بــرای مــن 
بســیار عزیــز و محتــرم اســت. 
ــا او در  ــم ب ــش می‌کن ــس خواه پ
حــد شــأن و ارتباطــات همــه مــا 

ــن. ــورد ک برخ
گفتــم  بهــت  جــان  فرهــاد  ـ 
ــد  ــیم علاقمن ــه نس ــاً ب ــه واقع ک
را  او  می‌خواهــد  دلــم  و  شــدم 
ــم.  ــت کن ــمهایم مراقب ــل چش مث
مــن هــم بــه ســن و شــرایطی 
رســیده‌ام کــه بایــد بــه فکــر 
تشــکیل خانــواده و آینــده بهتــری 

باشــم.
ـ امیــدوارم همینطــور کــه میگــی 

باشــه. هوتــن.
از  فرهــاد  دکتــر  اجــازه  بــا 
از رفتــن  نســیم خواســتم قبــل 
قهــوه‌ای  هــم  بــا  خانــه،  بــه 
او  بخوریــم و گپــی بزنیــم کــه 
ــرف  ــه ط ــم ب ــا ه ــرد و ب ــول ک قب
شــاپ‌های  کافــی  از  یکــی 
افتادیــم. راه  بــه  خــوب 

نسیم از من پرسید:
عاشــق  بــار  چنــد  هوتــن،  ـ 

؟ ی شــد
بــا تعجــب نگاهــی بــه او کــردم 

ــم: و گفت
ـ چنــد بــار؟ مگــه آدم چنــد بــار 

هــم عاشــق میشــه!؟

ـ من از تو می‌پرسم!
ـ اگــه عشــق اینــه، کــه الان 
اولیــن  می‌کنــم،  احساســش 
ــاره  ــن ب ــه اولی ــون واس ــاره. چ ب
کــه هــر وقــت تــرا می‌بینــم دچــار 
می‌شــم.  احســاس  و  هیجــان 
غیــراز تــو دلــم نمی‌خــواد بــا 
هیچکــس دیگــه تنهــا باشــم. 
آرزو دارم لحظــه بــه لحظــه عمرم 
را فقــط در کنــار تــو باشــم. و 
فکــر می‌کنــم ایــن اولیــن تجربــه 

ــه. ــدنم باش ــق ش عاش
ـ واقعــاً اینهــا را از تــه قلبــت 

؟ می‌گــی
راســت  واقعــاً  نســیم.  آره  ـ 
ــالا  ــا ح ــی؟ ت ــا توچ ــم. ام می‌گ
داشــته‌ای؟ دوســت  را  کســی 
نســیم لحظــه‌ای بــا انگشــتان بــه 
بــازی پرداخــت و ســپس روی بــه 

مــن کــرد و گفــت:
ـ ببیــن، هوتــن، دلــم میخــواد از 
ــت  ــو روراس ــا ت ــن روز اول ب همی

ــقم! ــن عاش ــم. م باش
بــا حیــرت و وحشــت و تــرس بــه 
ــی  ــگاری بمب ــردم. ان ــگاه ک او ن
در وجــودم منفجــر شــده بــود. بــا 

ــیدم: ــب پرس تعج
ـ عاشقی؟

2 ســال گذشــته  در  آره مــن  ـ 
عاشــق یکــی شــدم کــه خــودش 
هــم نمی‌دانــد. او از شــاگردان 
پــدرم بــود و تنهــا کســی هــم بــود 
ــد  ــت و آم ــا رف ــه م ــه خان ــه ب ک
داشــت و پــدرم هــم از او خواســته 
بــود در درســهایم کمــک کنــد 
و همیــن احساســی را کــه تــو 
ــه او  ــن ب ــردی م ــان ک ــن بی ــه م ب
دارم! ولــی او هیچــی نمی‌دونــه!
ســرم را روی دســتهایم گذاشتم. 
دلــم می‌خواســت زار زار گریــه 

کنــم.
فریــاد بزنــم، تمــام خوشــبختی و 
ــم در  ــه پیش ــد لحظ ــعادت چن س
ــی  ــا زاری نگاه ــت. ب ــم شکس ه

ــم: ــه گفت ــا نال ــردم و ب ــه او ک ب
او  چــی؟  یعنــی  نســیم  ـ 
چطــور  پــس  نمی‌دانــد؟ 

شــدی؟ عاشــقش 

قطــره  چنــد  را  نســیم  چهــره 
اشــک خیــس کــرده بــود و او 

: گفــت
ـ هوتــن گفتــم کــه او نمی‌دانــد. 
ــه و  ــک طرف ــق ی ــک عش ــن ی ای
ممنوعــه اســت. الان فقــط 2 نفــر 
از ایــن راز خبــر دارنــد، مــن و 

تــو!
ــی؟  ــن گفت ــه م ــرا ب ــوب چ ـ خ
ــاً  ــی، اص ــودش نمی‌گ ــرا بخ چ

ــی؟  ــی چ ــه یعن ــق ممنوع عش
ــه  ــی اینک ــه یعن ــق ممنوع ـ عش
نمی‌تونــی بهــش بگــی، یعنــی 

ــی... ــداری، یعن ــق ن ح
ابــر  چــون  چشــمانش  نســیم 
ــر  ــگاری ه ــد و ان ــاری می‌باری به
ــود در  ــری ب ــک او، تی ــره اش قط
ــن،  ــیم م ــی نس ــن. یعن ــب م قل
قلبــش مــال کســی دیگه اســت؟

با خواری و ناله پرسیدم:
بایــد  چیــکار  نســیم  خــوب  ـ 
ــی  ــو چ ــن و ت ــف م ــرد؟ تکلی ک

؟ میشــه
ـ نمیدونم هوتن، نمی‌دونم!

ــدیم  ــاکت ش ــر دو س ــی ه لحظات
و بــه صــدای خواننــده‌ای کــه 
می‌کردیــم. گــوش  می‌خوانــد 

رو به نسیم کردم و گفتم:
ـ چــرا عشــق تــو بــه او ممنوعــه 

ــت؟ اس
از  بــا چشــمان مملــو  نگاهــی 
ــت: ــرد و گف ــن ک ــه م ــک ب اش
فقــط  چــرا،  نپــرس  دیگــه  ـ 
و  بدونــی  می‌خواســت  دلــم 
ــم.  ــرف بزن ــو ح ــا ت ــه ب صادقان
اگــه قــول بــدی کمکــم کنــی منــم 
تــاش می‌کنــم او را فرامــوش 
ــاس  ــک احس ــن ی ــون ای ــم چ کن
اســت.  خامــوش  و  یکطرفــه 
و فقــط از تــو میخــوام دیگــه 
ــذاری  ــی و ب ــم نکن ــکاوی ه کنج
ــم. ــدا کن ــم رو پی ــودم راه ــن خ م
نگاهــی بــه او کــردم و بــرای 
اولیــن بــار بــه خــودم جرئــت 
دادم و دســتهایش را لمــس کــردم 
ــتهایش زدم و  ــر دس ــه‌ای ب و بوس

ــم: گفت
ـ قول می‌دهم.

***
گفتــی بمــون بــا مــن بمــون گفتــم 

میمونــم
گفتی با دل تنگی بخون 

گفتم میخونـــم
عاشــقم  و  مســت  کــه  گفتــم 

تــو دیوونــه 
هــر شــب خرابــم گوشــه مــی 

ــو ــه ت خون
ــا یــاد تــو  گفتــی ببنــدم عهــدو ب

ــتم بس
پــات  زیــر  رو  غــرورم  تــاج 

شکســتم
گفتــی کــه بایــد عاشــق و دیوونه 

شم با
چــون ســاقی هــر شــب مــی کــش 

مــی خونــه باشــم
ــرط  ــرم ش ــد خاط ــه بای ــی ک گفت

تــو باشــه

راه خیــال خســته ام خــط تــو 
باشــه

گفتــی کــه بــر یــاس تنــت پیرهــن 
بدوزم

از  باشــم کــه  چــون شــاپرک 
بســوزم عطــرت 

ــم  ــر گفت ــتمو بگی ــه دس ــی ک گفت
ــرم میگی

گفتــی کــه از عشــقم بمیــر گفتــم 
میمیــرم

ــو  ــای ت ــو پ ــه کردم ــم و گری گفت
ــاختم س

ایــن دل ســر بــه راهــو آســون بــه 
تــو باختــم

گفتــی بمــون بــا مــن بمــون گفتــم 
میمونــم

گفتی با دل تنگی بخون 
گفتم میخونــــم

ــا  ــم خط ــه میدون ــن ک ــا ای ــرا ب چ
ــرده ک

هنوز دلگرم امیدم که برگرده
ــا  ــم خط ــه میدون ــن ک ــا ای ــرا ب چ

ــرده ک
کــه  امیــدم  دلگــرم  هنــوز 

ه د گــــــــر بر
ــو  ــای ت ــو پ ــه کردم ــم و گری گفت

ــاختم س
ایــن دل ســر بــه راهــو آســون بــه 

تــو باختــم
گفتــی بمــون بــا مــن بمــون گفتــم 

میمونــم
گفتی با دل تنگی بخون 

گفتم میخونم.

ــر  ــا فک ــه اون روزه ــه ب ــالا ک ح
در  گمشــده‌ای  مثــل  و  می‌کنــم 
هــوا معلــق هســتم، هنــوز بــارون 
معاشــقه  حــال  در  پنجــره  بــا 
ــودش  ــارون خ ــرات ب ــت. قط اس
شیشــه  بــه  وار  مجنــون  را 
ــزان  ــرم و لغ ــپس ن ــد و س می‌کوب
ــد  ــس می‌کن ــه را لم ــر شیش پیک
ــم  ــس می‌کن ــزد. ح ــرو می‌ری و ف
عشــقبازی بــاران و پنجــره هــم 
بــازی یکطرفــه و غیرمنصفانــه‌ای 
ــاهد  ــرور ش ــا غ ــره ب ــت. پنج اس
شکســتن احســاس و غــرور بــاران 
اســت و بــاران هــم وجــودش را در 

پــای پنجــره دفــن می‌کنــد.
ــا نســیم قــول و قــراری  اون روز ب
تــازه نهادیــم و از مــن قــول گرفت 
ــه  ــی ب ــان حت ــای امروزم از حرفه
ــزی نگویــم. ولــی  فرهــاد هــم چی
ارتباطمــان را بــا هــم پیــش ببریــم 
ــد  ــه خواه ــده چ ــم در آین ــا ببینی ت

شــد؟
ــیم  ــه در نس ــن خلاص ــی م زندگ
شــده بــود حتــی فوتبــال هــم 
هــر  بــود.  مــن  دوم  مســئله 
او  دنبــال  تمریــن  از  بعــد  روز 
می‌رفتــم و ســاعاتی را بــا هــم 
کافــی  بــه  یــا  می‌گذراندیــم. 
خانــه  یــا  رســتوران  شــاپ، 
فرهــاد می‌رفتیــم و احساســات 
بیشــتر  او  بــه  روز  هــر  مــن 
ــعی  ــم س ــه او ه ــا اینک ــد و ب میش
ــان  ــه نش ــن علاق ــه م ــرد ب می‌ک

نگاهــش  عمــق  در  دهد،ولــی 
نمی‌کــردم. حــس  را  عشــق 
یــک روز قبــل از مســابقه مهمــی 
ــاد  ــب فره ــه مط ــتیم، ب ــه داش ک
رفتــم تــا ســاعتی بــا نســیم باشــم 
و بعــد بــه اســتادیوم بــروم. وقتــی 
ــود  ــیم نب ــیدم، نس ــب رس ــه مط ب
و بجــای او شــیرین همســر فرهــاد 
انجــام  را  منشــیگری  کارهــای 
ــکم زده  ــب خش ــی‌داد. از تعج م

ــت؟ ــیم کجاس ــود. نس ب
ــا دیــدن مــن لبخنــدی  شــیرین ب

ــت: زد و گف
ـ منشی ما را فراری دادی؟

بنــد دلــم پــاره شــد. فــراری؟ بــا 
ــیدم: حیرت پرس

مگــر  کجاســت؟  نســیم  ـ 
؟ ه مــد نیا

ــت  ــگ زد و گف ــح زن ــه، صب ـ ن
و  نیســت  خــوب  حالــش  کــه 
تــو  بــه  مگــه  مانــده.  خونــه 

نــزده؟ حرفــی 
ـ نه... عجیبه!

ــودم. اون دیشــب  ــه ب بهــم ریخت
ــم و او  ــام خوردی ــود. ش ــن ب ــا م ب
ــه  ــاندم. هم ــان رس ــه خانه‌ش را ب
چیــز خــوب بــود. در همیــن افــکار 
ــر کارش  ــاد از دفت ــه فره ــودم ک ب
بیــرون آمــد و از شــیرین خواســت 
چنــد لحظــه کســی را بــه دفتــرش 
نفرســتد. بعــد روی بــه مــن کــرد 

ــت: و گف
ـ هوتن یک دقیقه بیا!

ــش  ــال او وارد اتاق ــه دنب ــن ب م
روی  جســدی  چــون  و  شــدم 

صندلــی ولــو شــدم. 
ـ هوتــن راستشــو بــه مــن بگــو. 
ــزی  ــیم چی ــو و نس ــن ت ــب بی دیش

ــده!؟ ش
ــه  ــه، هم ــودت ن ــان خ ــه ج ـ ب
ــم  ــتی زدی ــود. گش ــوب ب ــز خ چی
شــام  رســتوران  رفتیــم  بعــد 
ــم  خوردیــم و اونــو رســوندم و رفت

خونــه. همیــن. چــرا؟
ــگ  ــه زن ــح ک ــم، صب ـ نمی‌دون
خــاص  حالتــی  صــداش  زد 
ــوری  ــالا او را اینج ــا ح ــت. ت داش
انــگاری  حــس نکــرده بــودم. 
غمهــای  تمــام  بــوی  صــداش 
ــی  ــس عجیب ــی‌داد. ح ــا رو م دنی
مریضــی  بــود.  صــداش  تــو 
مــن،  نظــر  بــه  بــود.  بهانــه 
بــرو ســراغش و ببــرش بیــرون 
شــاید  بــزن  حــرف  باهــاش  و 

بفهمــی چــی شــده. 
ــیرین  ــاد و ش ــرعت از فره ــا س ب
ــرف  ــه ط ــردم و ب ــی ک خداحافظ
اصــاً  رانــدم.  نســیم  خانــه 
مســابقه و باشــگاه را فرامــوش 
ــرام  ــه ب ــزی ک ــا چی ــردم. تنه ک
ــی  ــه چ ــود ک ــیم ب ــود نس ــم ب مه

شــده؟
ادامه دارد
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